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انفجار بمب در حرم امام رضا (ع) 
در ۳۰ خرداد سال ۱۳۷۳ هجری شمسی در ساعت 
۰ بعد ازظهر. بمبی به وزن ۵ کیلو گرم در محل روضه 
منوره‌در حرم حضرت امام رضا(ع) منفجر شد. بر اثر انفجار 
این بمب که توسط عوامل وابسته به استکبار جهانی منافقین 
کوردل در حرم مطهر کار گذاشته شده بود ضریح حضرت 


| در این شماره می خوانید: | 


ياد و يادواره 
یادداشت هفته 


ثامن الحج(ع) به لرزه در آمد و حدود ۰ تن از زائران و 
مجاورین عزادار امام حسین(ع) به شهادت رسیدند و عده 
زیادی مجر وح شدند.با این انفجار قسمتی از حر م مطهر سیب دید وقر نها وادعیه موجود در محوطه حادثه باخون 
مردم بی دفاع و بی گناه گلگون گشت و ننگ و نفرت ابدی خدا و ملت مسلمان را نصیب منافقان کوردل نمود. 


شهادت اعضای هیئت موّتلفه اسلامی 





اند 


مه 


ھنند 


۶ کرداد سال ۱۳۴۲ هجری شمسی:مخمد بخاراین: صادق امال صفار هرن ی وم ۲۱۳۳۰۰ 4 
پرسش وپاسخ‌ویژه اعضای هیئت مؤتلفه اسلا می به شهادت ر سید ند. این چهار تن از فر زندان شجاع و بر ومنداسلام در راه‌پاسداری از 27 
ماجراهای خواستگاری ارزشهای متعالی اسلام جان خویش رافدا کر دند. پس از قیام خونین ۵ ۱ خر داد و کشتار بی رحمانه‌مردم‌مسلمان 2 
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اا ا جباران رژيم ار کے شام تا کید کرد ند وی ااا ۸ ۰ ۲۹۰ یک کرو ۱ 
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صاحب امتیاز: 
7 شرکت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
۱ مد پر مسوول و سرد بیر: 


فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۲۳ - چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ 
۳ رجب ۱۴۳۱ ۷۶ ژوئن ۲۰۱۰ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 








هیئت‌های موفه اسلا م رابنیان نهادند. ازاقدامات مه اين كر واا اعدام اتف ۲۱۳۳۰۲ 
اجرای کاپیتولاسیون بود و جرم این جان باختگان مکتب امام حسین(ع) و نهضت امام خمینی(ره) آن بود که به 
عمر ننگین منصور مهره سر سیر ده شاه و شیطان بزر گ خاتمه دادند. منصور از اسفند ماه سال ۱۳۲۴۲ شمسی تا 
بهمن ماه سال ۱۳۴۳ نخست وزير ایران بود .او حزب ایران نوین را دایر کرد وقانون ننگین کاپیتولاسیون را به 
مجلس برد. همچنین مجری طرح تبعید حضرت امام (ره) در سال ۱۳۴۳ شمسی بود. به همین دلیل در روز اول 
بهمن ماه سال ۱۳۴۳ در مقابل مجلس شورای ملی مورد هدف گلوله انقلابی مسلمان محمد بخارایی قرار گرفت 
و به هلا کت رسید. انجام این طرح را شاخه اجرایی هیئت موّتلفه اسلامی به عهده گرفت. 


شهادت دکتر علی شریعتی 

در ۲۹ خرداد سال ۱۳۵۶ هجری شمسی د کتر علی شریعتی جامعه شناس, مورخ 
و دانشمند مسلمان معاصر کشورمان به طر ز مر موزی در لندن به شهادت رسید. وی 
از اهالی مزینان خر اسان بود و بعد از تحصیلات متوسطه به دانشگاه تهر ان راه یافت. 
او که از مبارزان سالهای سیاه دیکتاتوری پهلوی بود در سال ۱۳۲۶ شمسی دستگیر و 
زندانی شد. ولی بعد از آزادی به قصد ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در آنجا مبارزه 
علیه ظلم را با پیوستن به سازمان آزادی بخش الجزایر ادامه داد. سرانجام پس از اخذ 
درجه د کتری در رشته‌های جامعه شناسی و تاریخ اسلام به ایران مراجعت نمود و 
مبارزه با طلم ستمشاهی پهلوی رابا بر گزاری جلسات سخنرانی و بحث در حسینیه ارشاد دنبال کر د. امااین شیوه 
مبارزاتی چندان به طول نیانجامید و مأموران رژیم شاه مانع از بر گزاری این جلسات شدند. از د کتر شریعتی 
بیش از ۲۰۰ اثر شامل کتاب, مقاله و سخنرانی باقی مانده است. تشیع سرخ؛ تاریخ تمدن ؛ فاطمه فاطمه است؛ 
علی تنهاست؛ و حسین وارث آدم؛از جمله این آثار گرانقدر و ارزشمند به شمار می روند. 


شهادت د کتر مصطنی جمران 

در ۲۱ خرداد سال ۱۳۶۰ هجری شمسی دکتر مصطفی 
چمران از برجسته ترین چهره‌های پس از انقلاب اسلامی و 
از مبار زان مؤمن و متعهد سالهای قبل از پیر وزی انقلاب اسلامی 
درجریان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق در منطقه دهلاویه 
خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.او در سال ۱۳۱۱ 
شمسی در تهرآن متولد شد و پس از تحصیل در رشته فنی در 
دانشگاه تهران مقارن با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نهضت 
مقاومت ملی پیوست. این مبار ز جوان بر ای ادامه تحصیل به آمریکارفت و در آن کشور انجمن اسلامی دانشجویان 
مقیم آمریکا را تأسیس کرد. بعد از واقعه تاریخی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ راهی مصر شد و به مدت ۲ سال دوره‌های 
آموزش چریکی را گذراند. د کتر چمران دراین کشور با همکاری امام موسی صدر سازمان امل, بخش نظامی حر کت 
المحرومین لبنان را پایه گذاری کرد و بدین تر تیب همچنان به مبارزه عليه ظلم و ستم ظالمان ادامه داد. تااين که 
انقلاب اسلامی درایر آن به پیر وزی ر سید وایشان به وطن باز گشت. شهید چمر ان اولین گروههای مقاومت راتشکیل 
داد و کوششهای بسیاری جهت مبارزه با مخالفان انقلاب اسلامی در کردستان به عمل آورد. 


دا ۸٩‏ مس سس ۳ 





ده هنکام خش معله ۵ می شو 
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۵ امام حسی (ع) 











محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


تابسنان و معضلی به نام اوقات 
فراغت جوانان 

فصل تابستان از راه‌رسیده‌است ویکی از 
مشغله‌های خانواده‌ها در فصل تابستان آنهم پس از 
تعطیلی مدارس اوقات فراغت دانش آموزان است. 
برای اوقات فراغت دانش آموزان پیشنهادهای 
متعددی می‌توان ارائه کرد. 

مثلا ثبت‌نام دانش آموز در یک اردویایک 
فعالیت ورزشی ویا یک تیم فوتبال و یا یک باشگاه و 


قاعدتآ ثبت نام یک دانش آموز در یک مدرسه 


نامه های‌بدون واسطه 


تقدیم به ساحت امام زمان(عج) 
دوره عشق و عاشقی دوباره باب می شود 
لولی دل شکسته هم مست و خراب می‌شود 
بوی گلاب را چه کنم؟ رنگ خضاب را چه زنم ؟ 
گلرخ گل نشان من باغ گلاب می‌شود 
شوق دوباره دیدنت باز بهانه می کنم 
بلور باورم شبی تعبیر خواب می شود 
شب به سحر نخفته‌ام. ورد شبانه گفته‌ام 
دعای انتظار من چه وقت مستجاب می‌شود؟ 
عباس عابد -"آنديشه 


نگرانی از اجرای طرح هدفمندی بار انه ها 
قشر ثروتمند مامگر جقدر هستند؟ | کثر افر اد 
جامعه‌ماراافراد سیب پذیر تشکیل می‌دهند. در 
حال حاضر این قشر نگرآنی عمیقی نسبت به طر ح 
یارانه‌ها پیدا کر ده‌اند. گر چه اعلام شده‌مواد خوراکی 
که تصویب این طرح چه فشاری بر گرده انان وارد 
امت که ابا واقعا انصاف است‌ملت کا حت یک 
بوده سهمی جز گرانی نداشته باشد؟ ایران کشور 
ثروتمندی است اما هیچگاه این ثروت به درستی و به 
عدالت تقسیم نشده است. امید وارم بعد از تصویب و 
اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وضع مااز این 
زهرامترجمی -"جهرم 





کي 







فوتبال کم هزینه نیست. ضمن اینکه در شهرهای بز رگ 
اصول فضاهای ورزشی که مربوط به ورزشهای میدانی 
نظیر فوتبال و بر ای استفاده عمومی باشد. کمتر پیدا 
طرف قرارداد که تیم‌ها و باشگاهها و مدارس فوتبال از 
آن استفاده‌می کنند هزینه‌های اند کی ندارند. یکی از 
مراکزی که می تواند اوقات فر اغت جوانان رایوشش 
دهد استخرهای‌شنااست.در این زمینه هم متاسفانه 
مافاقد امکانات عمومی ومردمی مناسب هستیم. برای 
شهرهای بز رگ مثلا تهران حداقل پنج هزار تومان پول 
نیست. خیلی که هنر کند می‌تواند هفته‌ای یکبار از این 
امکان استفاده نماید. همچنان که هزینه ثبت نام در یک 
مدرسه فوتبال هم که هفته‌ای سه روز و هر روز یک و نیم 
الى دو ساعت وقت او را می‌گیرد. به بالای یکصد و پنجاه 
رفت و آمد به حساب می آید.با توجه به این موارد طبیعی 
است که بسیاری از خانواده‌ها نمی توانند اوقات فراغت 
مناسبی برای فر ز ندانشان تدار ک ببینند. 


ډه پر ند گان و حبوانات محبت کنیم 

در سوره‌انعمام آیه شگفتی داریم که اینطور آغاز 
و وا من امسر ولا عار یی اه 
معنی آن‌اين است:هیچ جنبن ده‌ای در زمین و هیچ 
پرنده‌ای که با دوبال خویش پر واز می کند در اسمان 
نیست مگر اینکه آنها نیز گروههایی مانند شسمایند. 
مادراین کتاب از چیزی فر و گذار نکرده‌ايم آنگاه 
همه به سوی پر ورد گارشان محشور می گر دند. جدای 
تأکیدهای مکرر قر آن کریم در احادیث بسیاری نیز 
درب اره‌محبت به دیگران حتی محبت به پر ند گان و 
بزرگی به سگی آب ویانان داده‌و ی احیوانی رایناه 
گرفته.ماامام محبوبمان امام‌رضا(ع) رابه ضامن 
آهومی‌شناسیم. همه اینه نش ان دهنده توصیه‌های 
دین خدابرای مهربانی و عطوفت حتی نسبت به 
حیوانات است.امابا کمال تعجب می بینیم که عده‌ای از 
هموطنانمان بر خلاف اخلاق و فرهنگ و دین در هنگام 
رانند گی اگر سگ و یا حیوانی از جاده رد شود پرهیزی 
یک سطل آشغال به دنبال غذامی گردد. خودم شاهد 
بودم که با لگد به گوشه‌ای پرتش می کنند و یا با اینکه 
صدای ضجه یک حیوان گر سنه رامی‌شنویم حاضر 
که همه ما اینطور هستیم. اما باور کنید سنگدلی روحیه 
ماراخشن می کند. کاش می‌شد هنگام خانه‌سازی 
جای کوچکی رابی رون یک مجتمع مسکونی مثلا 
برای گربه‌های درنظر می گرفتیم و یادر سقف یک 
مجتمع یا در محیط داخلی یک مجتمع لانه‌هایی برای 
پرندگان می‌ساختیم که پرواز و دانه خوردن آنها خود 
زیبایی حياط مجتمع رادوچن دان می کرد. حیوانات 


ارو ۳۶۲۳ 


در محله‌ه او کوچه‌ها و خیابانها هم بر ادران عزیز 
سازند گان مجتمع‌ه او خانه‌های چند طبقه فکر همه 
جیز بودهو هستند به جز فضاهای محیطی و ورز شی. 
حتی در شهر کها و مجتمع‌ها و برجهای مسکونی نیز به 
همه جیز اند یشیده می شود به جز فضای کافی بر ای 
ورزش و تفریح ک ود کان ونوجوان آن و جوانان.البته 
می آید که با توجه به انب وه‌نیازهای جمعیت چندان 
کافی و مفید فای ده به نظر نمی رسد هر جند تلاش 
شسهرداربها و بویژه شهرداری تهران در این حوزه 
جشمگیر بوده است اما توجه به نیازهای قشر جوان 
و بویژه نیاز کشور به ورزش بسیار باید بیش از این 
انتظاری داشت اما ترق این است که شهر داری تهران 
وهمین‌طور شهر دار بهای همه نقاط کش ور همجنان 
که به ساخت و ساز توجه دارند و برای آن عوارض 
به خرج دهند یعنی همه ما بدانیم که انس انهاابزارو 
چید. درست مثل کتابهایی که در کتابخانه می گذرایم 


اشخاصی که در کود کی حیوانات اهلی داشته‌اند از 
اموزش وپرورش می‌خواهم و استدعادارم که فرهنگ 
محبت به حیوانات اهلی رادر مدارس جابیندازند. از 
ر افد که غزاهای عا انرا ەجا سطل 
آشغال به آنجا تحویل دهند واز اقشار مردم می‌خواهم 
که نسبت به پر ند گان و حیوانات مهر بانتر باشند. 
سهیلا جاودان -دبیر آموزش و پرورش 


راهی جلوی پایم بکدار ید 

۰ ۲"سال خدمت صادقان هدر اموزش‌ویرورش 
رابرای رفتن به‌مدرسه آماده کنم انگار که یک 
دنیا به من دادند. مشکلات مالی هیچگاه مر از یای 
درنمی آورد. نگاه به چهره‌های معصوم نوجوانان مرابه 
وجد می آورد.درخشش رادر چشمان انهامی‌دیدم. 
همیشه می گفتم اینها فر زندان من هستند. اماحال پس 
از گذشت سالهامی گویم بسیاری از دانش | موزانم 
موفق شده‌اند واین خوشحالم می کندامامن طعم تلخ 
فقر رابا تمام وجود حس می کنم. حال دو دختر دانشجو 
دارم و یک دختر دم بخت. نه می‌توانم هزینه تحصیل 
آنهارافراهم کنم نه وسایل ازدواج انرا شسوهرم 
یک از کار افتاده است از در آمدی که داریم ۰ ۱۵هزار 
مثل یک مرغ سر کنده شده‌ام. بال بال می‌زنم دوست 
داشتم نباشم تااین روزهارانبینم. همه همت خود را 
به کار گرفتم اماراه به جایی نمی‌برم. از شما خواهش 
می کنم راهی جلوی پایم بگذارید. 














ویاوسایلی که در قفسه‌های یک انبار جای می‌دهیم. 
انسانها نمی‌توانند مثل اجسام بی‌ر وح در قفسه‌هایی به 
بتوانند احساس, عاطفه, نیا زهای ر وحی و جسمی خود 
راتامین کنند. گل و سبزه ببینند, بتوانند در جایی قدم 
اما کنی هدایت کنند. به همین خاطر وقتی ما جمعیتی را 
در جایی اسکان می‌دهیم باید به فکر نیازهای جسمی و 
روحی آنان نیز باشیم.همچنان که باید به فکر آموزش 
و تحصیل انان بود. بايد به فکر ورزشش آن هم بود. و 
مراکز تفر بحی وهنر ی مناسبی برای آنان تدار ک دید. 
ندارند که به | نجابر وند وساعاتی از روز رادر ان محیط 
خیابانها یله و رها وبی‌هدف زیر آفتاب بمانند و احتمال 
بد آموزی‌هایی راهم شاهد باشند. ویا در خانه حبس 
بمانند و خود رابا بازیهای خشن رایانه ای سر گرم کنند 
و اسیب‌های دیگری ببینند. 

امسال البته جای شسکرش باقی است که جام 


جند پیشنهاد بر ای محله 

ده‌سالی است که مشتر ک مجله شما هستم و از 
اول هفته انتظار چهارشنبه را می کشم که مجله زود تر 
به دستم برسد. چند پیشنهاد دارم: 

آ د هرابخا رنه ا نیز یغ اهای ان 
اختصاص دهید. 

۲-در صفحه گزارش زندان ما فقط زند گینامه 
وجرم آن ان رامی‌خوانیم.اماشاید بسیاری چون 
من‌مایل باشند که از سرنوشت زندانیان و همچنین 
حکمی که برای آنها صادر می‌شود., باخبر شوند. چقدر 
خوب است که چند شماره بعد تکلیف حکم آنان و 
سرنوشتشان هم در مجله منعکس شود. 

۳-ز اینکه در تصاویر روی جلد از تنوع بیشتری 
برخوردار شده‌اید. تشکر می کنم. 


مرضیه شاه محمدی ‏ -گراش فارس 


در مورد رانند گان تاکسی 
بی‌انصافی نکنیم 
وقتی قیمت مترو از ۱۲۵ می‌شود ۲۵۰ تومان؛ 
یاوقتی ش رکت‌واحد کرایه مسیر رااز یک بلیت 
می کند دو بلیت و یا از دو بلیت می کند چهار بلیت. 


ر دعای ار جمند ماه شریف ر جب 


یامن‌ار جوه‌لکل خیرو آمن سخطه عند کل‌شر.یامن بعطی‌الکثیر بالقلیل. 
یامن یعطی من سئله. یامن یعطی من لم یسئله و من لم يعر فه تخننامنه و 
رحمة اعطنی بمسئلتی ایاک. جمیع خير الد نیاو جمیع خيرالاخرة 
و اصرف عنی بمستلتی ایا ک. جمیع شرالدنیا و شرالاخر ة, فانه غير 
منقوص ما اعطیت. و زدنی من فضلک یا کریم. 


جهانی فوتبال بخشی از اوقات فراغت جوانان را 
پوشش می دهد و سر خیلی‌ها با تلویزیون گرم است 
اما این بازیها هم سه چهار هفته دیگر تمام می‌شود 
وخا اد وها می ماه گر فاق تاس نوی رتا 
نوجوانان و جوانانشان. 
از همین حال باید به فکر بود. به ویژه همه سازمانها 
وا رگانها و نهادها در یک بسیج عمومی برای اوقات 
فراغت میلیونها جوان بای د از همه امکانات موجود 
استفاده کرده‌و در خدمت یک هدف بز رگ بر آیند. 
همه فضاهای ورزشی و تفریحی وهنری بی استفاده 
مانده در شهر ها از جمله تمام سالنها و مجموعه های 
هفرع وؤ رزشی وزاز اند ها و دازا ونسامانذه 
و مدیریت شوند و به خدمت این هدف مهم در آیند. 
اگر نمی‌توانیم امکانات تازه‌ای ایجاد کنیم حداقل 
می‌توانیم امکانات موجود رابویژه در شهر های بز رگ 
شناسایی ومدیریت کنیم وبه بهترین نحواز آنها 
استفاده‌مناسب به عمل آوریم تا جوانان مابتوانند 
از امکانات ورزشی, تفریحی, هنری و مذهبی مناسب 
بزای اس ا ا فراوا بان درقصا 
تابستان بهره گیرند. . 
هیچ گزارشی از صد او سیما پخش نمی‌شود.امانرخ 
کرایه تا کسی که به تصویب شورای شهر و فر مانداری 
می رسد با بوق و کر نادر صداوسیمابز رگنمایی می‌شود 
یاوقتی رئیس محترم تبصره ۱۳ در حضور خبرنگاران 
از قطع یارانه تا کسی‌هاصحبت می کند. کسی سوال 
نمی کند که اصولاً مگر یارانه‌ای هم به تاکسی‌ها داده 
می‌شود که قطع شود؟ | یادرست است که نسبت به 
این قشر زحمتکش و تلاشگر بی‌انصافی شود؟ 
پرویز رئیسی بک راننده تاکسی 


حمل شیر زیر آفتاب گرم 

بسیاریازموادغذایی آنهم‌موادغذ ایی فسادپذ یری 
نظیر شیر ویامرغ که بی‌نهایت باسلامت مر دم سر 
و کار دارند در وانت‌های روباز حمل می‌شوند که با 
توجه به گرمای تابستان وقرار گرفتن در زیر تابش 
مستقیم نور افتاب بعید است به سلامت ان لطمه‌ای 
و یی را یت وس 
شیر پس از حمل و نقل و در جلوی مغازه‌ها بدون اینکه 
در یخچال نگهداری شوند همین‌طور در سبدهای 
با مس هاوی ما زوو زیر تور اقاب فر از ذارند. 
می‌خواستم از مسوولان بهد اشت خواهش کنم که‌در 

او انا ال وس نما 
محسن ذوالفقاری -ساوه 








۱۹,۱۳۹ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
تبر یک فرارسیدن ماه پر فیض وبر کت رجب وباعررض 
پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


بای جاک عاد 
جرد رد کرو 


3% مهندس ایرج حسابی 

نامه پرمهر ان جناب چون همیشه به دستم 
که افتخار علمی کشور بوده و هستند علو درجات و 
زمین ارزو دارم. 

3% ابراهیم گرجی محمدزاده -شاهین شهر 
ابا ا ااا 
صفحه و بر خی هم در صفحات و ستونهای دیگر. 
نامه‌ای راهم که‌برای اقای شیر زادی فر ستاده 


نامه شمارا خواندم. سنگ آسمانی و پیامهای 
کوتاههمچنان در مجله منتشر می‌شود وقرار نیست 
حذ ف شود. در مورد تغییرات مجله هم انشاالله شما 
وسایر خوانند گان به تدریج مجاب خواهید شد. 
همین شماره گذشته ۲ صفحه ویزه‌نامه جهاررنگ 
تقدیم شما گر دید ودرصدد هستیم که هر چند وقت 
یکبار ویژه‌نامه‌هایی از این دست تقدیم کنیم.مقاله 
شما در مورد طرح هد فمندی یارانه‌ها هم در همین 
شماره به چاپ رسیده است. 

٭ ذ کریا آقابابایی - گر گان 

دو نامه تازه از شما به دستم رسید که در نوبت 
چاپ قر ار گر فته‌اند.اگر اشتباه‌ نکر ده‌باشم همین 
هفته گذشته یک نامه از شمادر همین صفحه به 
چاپ رسیده است. سر بلند باشید. 

# بهرام بوادی یزد 

اگر تعداد لطیفه‌های ارسالی شمازیاد شود 
می‌توانیم یک ستون از مجله رابه آن اختصاص 
بدهیم. موفق باشید. 

ورال اجات اا 

سه نامه جدید از شمادریافت کرده‌ام. از همت 
بلند شماهم سپاسگزارم که با وجود دردسرهای 
نگارش و به ویژه هزینه‌های گران پست وبا توجه به 
SS‏ 
وهمکاری خوبی بانشر یه خود تان دارید. سربلند 
وسرافرازباشید.انشاءاله بهتناسب وبه تدریج از 
مطالب ارسالی استفاده خواهیم کرد. 

2 

نامه و چند عکس به دستم رسید که یکی تصویر 
مزار شهید همت سردار رشید سپاه اسلام و دو تصویر 
دیگر مر بوط به مناظر زایندهر ود در استان چهار محال 
وبختیاری است. تصاویر رابه آرشیو مجله سپرده‌ام تا 


در فررصت‌های مناسب مورد استفاده قرار گیرد. 





ا سک از ر گویی پر هی که ار 


ش فر اوان 


۰ 


داد 7 


آددده آذدد 


گی نو 


۰ 


لد کند 


9 حر ت امیر (ع) 


EET 
مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) با واکنش‌هایی‎ 
همراه بود.‎ 

#* رئیس جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای 
نگهبان به انتقاد از مجلس پرداخت. 

۶+ مدودف رئیس جمهوری روسیه در ملاقات با 
خانم مر کل صدراعظم آلمان از تحریم‌های جدید 
ضدایرانی جانبداری کرد. 

چهارمین قطعنامه تحریم ایران در شورای 
امنیت سازمان ملل مطر ح شد. 

5 به گفته پوتین, نیروگاه بوشهر تا شهریور ماه به 
بهره‌بر داری می‌ر سد. 

۶+ ر تبه تهر آن از نظر ز یست محیطی ۵ ۲ پله سقوط 
کرد. 

وزير علوم اعلام کرد: مصوبه‌ای برای خروج 
دانشگاهها از تهران نداریم. 

۶+ بانک مر کزی درصدد است ذخایر يورو را به 
دلار تبدیل کند.سال گذشته در راستای مخالفت با 
آمریکا قرار شد ذخایر ارزی به يورو تبدیل شود. 
۶ البر ادعی از فعالیت سیاسی اخوان المسلمین 
مصر جانبداری کرد. 

+ مدودف خواستار تشکیل مجمع امنیتی اروپا 
د 

وزير کشور فرانسه به اتهام توهین به یک عرب 
فر انسوی جر بمه نقدی شد. 

۴« مجلس جدید عراق هفته اینده تشکیل می‌شود. 
ناتو در صددایجاد سامانه ضد موشک سر اسری 
ات : 

کابینه جدید ژاپن معرفی شد. 

6 کره جنوبی تلاش برای تحریم‌های بیشتر کره 
شمالی رانفی کرد. 

۶+ | کینو به عنوان برنده نهایی انتخابات ریاست 
جمهوری فیلیپین اعلام شد. 

۴+ جیمز کلایر مدير سازمان اطلاعات ملی 
آمریکا شد. 

ایران به غزه» کشتی حامل کمک اعزام می کند. 
۶+ اعتر اض به اسراییل درباره حمله به کاروان 
کمک رسانی به غزه ادامه دارد. 

۴+ دولت سودان و شورشیان دارفور در قطر 
ناکە کرد 

+ نخست وزیر تایلند با لغو حالت فوق‌العاده 
دراین کشور مخالفت کرد. 

۶ ۲ مظنون به فعالیت‌های تر وریستی در فر ود گاه 
نیویور ک بازداشت شدند. 

۶« دیوید کامرون نخست وزیر جدید انگلیس از 
سالهای سخت برای کشورش خبر داد. 

مساله غرق رزمناو کره‌جنوبی به شورای امنیت 
سازمان ملل ارجاع شد. 

#* نیروی هوایی یمن مواضع زیدی‌ها را بمباران 


کرد. 





۵ ۲ 
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3% طالبان با حمله موشکی به اجلاس صلح» مخالفت خود رابادولتکرزای نشان داد 


از چند ماه پیش. زمزمه‌هایی درباره صلح میان 
دولت افغانستان با طالبان بر سر زبانها بوده و طرفین 
خواستار خاتمه در گیری‌ها و جنگ و آشتی شده‌بودند. 
اما نه‌تنها در گیری پایان نیافت بلکه استمراریافته و 
اوضاع را در این سرزمین بحران‌زده بیش از پیش 
ناگواز مناشت: 

جالب توجه است که ناتو و آمریکا که در نبرد با 
طالبان و بقایای القاعده از سال ۲۰۰۱ پس از حمله به 
افغانستان و سرنگونی ملامحمدعمر نقش به سزایی در 
این جنگ ایفا کرده‌اند هم از پایان در گیری‌ها و آشتی 
با آنها جانبداری می کنند. 

به این تر تیب مشخص می شود که تمامی طر فهای 
درگیر با طالبان, از آشتی و صلح با این گروه حمایت 
کرده و به این واقعیت پی برده‌اند که می‌توان بدون 
چک وکو زی فشکادت افغانسسان را حل وقصال 
کرده و آن را خاتمه داد. 

حوادث ۰ سال گذشته در افغانستان نشان داد 
که جنگ و درگیری نمی‌تواند به صورت ریشه‌ای 
مشکلات این کشور را حل کرده و پایانی برای آن 
متصور شد. به همین دلیل مساله آشتی با طالبان و یا 
آن بخشی از این گروه که از جنگ و خونریزی خسته 
شده, در دستور کار دولت کرزای و حامیان غربی‌اش 
قرار گرفته است. اما مشکل اصلی این است که طالبان 
ودولت افغانستان باید حسن نیت خود را شکار ساخته 
و به هم اثبات نمایند. 

اگر آنها پتوانند دست از ادعاها و خواسته‌های 
غیرمنطقی خود برداشته و منافع ملی کشورشان را 
مورد وج فا ناکرت هیارا هب ارس هه 
موانع رابرطرف سازند.در غیر این صورت در گیری‌ها 
تیار و ای فصن دران شور ورا 
از جنگ ادامه خواهد یافت. زیرانمی توان دو گروهی 
را که وجوه اشتراک اند کی دارند و در دو مسیر کاملاً 
مجزا حر کت می کنند به ساد گی در کنار هم قرار داده 
و اشتی داد. 

دید گاهها و اهداف طالبان با آنچه مورد توجه و 
تاکید دولت کرزای و حامیانش است تفاوت اساسی 
دارد.در حالی که می توان بااند کی گذ شت و تجد ید نظر 
درسیاست‌هاوبرنامه‌ها؛ موانع رابر طرف کر ده‌وموارد 
تفرقه‌برانگیز را دور ریخت. 

این واقعیت را باید پذیرفت که طالبان در ميان 
گروههایی از مردم افغانستان ومناطقی از این سرزمین 
دراه ۱ ابیت همین مسالة اراس 
نیافتنی نموده است. این وضعیت سبب گردیده 
آنها قادر به بازسازی صفوف خود و استمرار مبارزه 
باشند. 


ارو ۳۶۲۳ 


مهمترین مساله برای یک گروه مخالف (خصوصاً 
اگر گروه مزبور فعالیت مسلحانه داشته باشد) جاب 
نیروهای جدید و آموزش آنهاست تا این نیروها: 
ها کی ای شود که اسان شود ر ار کرت 
داده و يا مجروح و زندانی هستند. این گروهها علاوه 
بر نیرو, در زمینه لجستیک نیز نیاز به تقویت دارند. 
ا چ گنهن ودد اا ن اوط ره خاحاق مر مکار 
پول مورد نیاز خود را تامین کرده و از بازار آزاد به 
تهیه سلاح و مهمات می‌پر داز د اما تا مانی که افرادی 
وجو ودا اند که این سلاخ اران ار ته 
مورد استفاده قرار بدهند گروه قادر به ادامه فعالیت 
خواهد بود. 

القاعده و طالبان هر چند دارای وجوه مشتر ک و 
هماهنگی‌هایی هستند اما راهشان از یکدیگر جداست 
و شیوه‌هایی که هر یک به کار می گیرند با روشهای 
همدیگر.متفاوت است.طالبان.افغانستان رامی خواهد 
و خود را محدود به این سرزمین کرده است. با وجود 
اینکه در پا کستان نیز طالبان فعال است ولی آنها دارای 
حیرفت اه ای مارت سید 

طالبان» مخالف دولت کرزای و کشورهایی است 
که اقدام به اعزام نیرو به افغانستان کرده‌اند. به 
همین دلیل اکثر عملیات نظامی و یا به قولی تمامی 
ففالیت‌های ظا این گروه در خاک انغانات 
ورت کته و خابه اسان ات که در داخ لایر 
کشور حضور دار ند. 

ولی روش القاعده و اهداف و دید گاههایش با 
سای اا و کون ود 
و میدان فعالیتش سرتاسر جهان می‌باشد. آنها 
درحقیقت یک گروه آرمانخواه تروریستی هستند که 
بااقدامات تر وریستی نظیر بمب گذاری وهواپیماربایی 
افر اد غیر نظامی و بیگناه را اماج حملات خود قرار داده 
وجان آنهارامی گیرند. با توجه به این موارد می توان به 
دلایل تفاوت القاعده و طالبان بی برد. 

اگرچه آنها دارای ارتباطات گسترده‌ای با هم 
بودند و از منابع هم استفاده می کنند ولی در یک مسیر 
حر کت نکرده و دید گاههای متفاوتی دارند. 


ج رگه صلح ‏ _ 

در شرایطی که ناتو و نظامیان آمریکا تهاجم 
گسترده‌ای را به مناطق تحت کنترل طالبان آغاز 
کر ده و توانسته‌اند به موفقیت‌هایی دست بیابند اما در 
این حال دولت کابل یکبار دیگر مساله صلح و اشتی 
را مطرح ساختند و با تشکیل «جرگه صلح» درصدد 
دوستی برمی آید. 

ولی درحالی که اميد بسیاری به این جر گه بسته 


شده بود مخالفت‌ها خصوصاً نادیده گرفتن طالبان بر 
اوا ن که باب علاتن بیاری 
صورت بگیرد تا مخالفت‌ها به موافقت تبدیل شود. 

اجلاس ۳ روزه ۱۶۰۰ نفره در یک چادر بزرگ 
در کابل با هدف یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به 
جنگ ٩‏ ساله در افغانستان در شرایطی بر گزار شد که 
طالبان که همراه با تعدادی از گروههای مخالف اقدام 
به تحریم این کنفرانس کرده بودند در همان روز اول 
با حملات موشکی نشان داد که به هیچ وجه تمایلی به 
آشتی نداشته و درصدد است به جنگ ادامه دهد. 

به همین دلیل در کنار جنگی که در یک سوی آن 
ار امان فان ار دار دودر سو 
دیگرش ۳ گر وه حکمتیار. ملامحمدعمر و حقانی, باید 
هم از روشهای جنگی بهره گرفت وهم از راههای 
دیپلماتیک وسیاسی. زیرابر خوردهای یک 
طر فه در عمل نشان داده که راهگشانیست. 

رهب ان‌طالبان بارهااعلام کرده‌اند فقط 
در صورتی حاضر به مذاکره می‌شوند که 
نیروهای خارجی افغانستان راتر ک و قانون 
ااا 

در بیانیه ۱۶ ماده‌ای که در بایان اجلاس 
صلح انتشار یافت از جمله مسائلی که مورد 
تا کید قرار گرفته بود حذف ملامحمدعمر 
رهب طالبان و گلبدین حکمتیاررهبر حزب 
اسلامی از لیست سیاه تروریست‌های 
سازمان ملل است که از نوامبر ۲۰۰۱ که 
آمریکاحمله به این کشور را آغاز کرد وارد 
این لیست شده‌اند. از دیگر پيشنهادها باید به آزادی 
برخی‌ از زندانی ان طالبان, تدوین یک بر نامه جامع 
صلح, در خواست از شبه‌نظامیان برای کاهش حملات 
و کنار گذاردن پیش شرط‌های مذ ا کرات صلح فار 
کک 

خب ر گزاری آلمان در گزارشی اعلام داشته «تنها 
در ضور ی صلح در افغانستان حا کم خواهد شد که‌اين 
کشور خود به تنهایی برای آن تصمیم گیری کند زیر ااز 
خارج این کشور نمی‌توان برای صلح تصمیم گر فت.» 

در کنار گروههای مسلح می‌توان به جبهه ملی 
افغانستان اشاره کرد که بزرگترین ائتلاف سیاسی 
مخالف دولت کرزای می‌باشد که از حضور در جر گه 
صلح امتناع ورزید. جبهه ملی گفته بود «اين جر گه همه 
گروهها را شامل نمی‌شود و نمی‌تواند به صلح پایدار 
ا وی این نویر 
این ماه تا کید کرهه‌بود کر دران خر که اد اهراب 
سیاسی و نمایند گان جامعه مدنی و طیف‌های سیاسی 
دعوت نشده است.» 

همچنین طالبان در بیانیه خود به تشریح دلایل 
مخالفت باجر گه‌پر داخته‌وبر گزار کنند گانراهمکاران 
اشغالگران خوانده و مدعی می‌شود شر کت کنند گان 
در این اجلاس نماینده ملت افغان نیستند. آنها عنوان 
کرده بودند که طرح بر گزاری این نشست مشورتی 
توسط ریچارد هالبروک داده شده و یایه و اساس افغانی 
ندارد. در ادامه گفته بودند «ادامه حضور نیروهای 
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خارجی در افغانستان ادامه جهاد رابه همراه دارد.» 

درسوی‌دیگر حامیان‌جر گه‌قرار دار ند.برهان‌الدین 
ربانی رئیس آن از اعضا خواسته بود شرایط سختی 
را پیش روی مخالفان نگذارند. او معتقد بود «نباید 
انتظار داشت این جر گه همه مسائل افغانستان را در 
۳ روز حل کند بلکه این جر گه صرفاً یک آغاز است 
و نیاز به زمان و فعالیت مستمر دارد. به گفته ربانی. 
اگر طالبان به سیاست باز گر دد از خشونت و تندروی 
دست خواهد کشید.» 

کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز که 
ری نو ال ان 
می‌سازد «زور گویی‌های دولتمر دان افغان و رفتار توم 
با خشونت خارجی‌هاء سبب شده آنها سلاح بردارند و 
علیه دولت جنگ کنند.» 





حکومت افغانستان همچنین عنوان می‌دارد 
که در مشورت با نمایند گان مردم و بزرگان قومی. 
برنامه برخورد با طالبان را طراحی می کند درحالی 
که بر گزار کنند گان جر گه ادعامی کنند در مشورت با 
مردم تلاش خواهند کرد بدانند با کدام بخش از طالبان 
می‌جنگند و با کدام بخش آن صلح خواهند کرد. 

دراین‌میان‌سخنان ریچاردهالبروک‌نماینده | مریکا 
در افغانستان و پا کستان و سدول فر ستاده غیر نظامی 
ناتو در افغانستان نیز جالب توجه است. 

سدول می گوید «جامعه جهانی و ناتو از هر تلاشی 
برای تامین صلح در افغانستان حمایت می کند.»ریچار د 
هالبرروک هم اعلام می‌دارد «کشورش می‌پذیرد 
طالبان درراه‌حل سیاسی نهایی در افغانستان مشار کت 
داشته باشد. هر چند مذاکره و یا پذیرش صلح با القاعد ه 
غیر ممکن است.اماامکان دار د مذا کر ه«بارهبر ان طالبان 
صورت بگیرد.» او که در کنفرانس بررسی راههای 
غیر نظامی برای کمک به پایان جنگ در افغانستان در 
مادرید سخن می گوید می‌افزاید جنگ در افغانستان 
هرگزدر سطح یک کشتی جنگی نظیر نگ دوم جهانی 
یا در دایتون‌اوهایونظیر جنگ بوسنی پایان نخواهد یافت 
و ما باید درخصوص افغانستان به یک راهکار سیاسی 
برسیم.به گفته‌هالبر وک.امکان این که واشنگتن راه‌حل 
سیاسی نهایی در افغانستان را بیذیرد وجود دارد و 
مذاکره‌بااعضای میانه‌رو طالبان به شر ط احترام به خط 
قر مزهای مشخص شده اشکالی ندارد. 
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واکنش‌ها 

جر گه ۲ روزه صلح با واکنش‌های مثبت و منفی 
همراه بود. در کنار طالبان که نشان داد تمایلی به 
آشتی در شرایط کنونی ندارد باید به دولت افغانستان 
و حامیانش اشاره کرد که از یافتن راهحلی سیاسی 
جانبداری می کنند. 

کرزای در فرمانی هیاتی رامسوول بررسی پرونده 
زندانیان طالبان می کند که ریاست آن برعهده وزير 
داد گستری‌بوده‌و نمایند گانی‌از داد گاه‌عالی.دادستانی 
کل» کمیسیون ملی تحکیم صلح و مشاوران خصوصی 
رئیس جمهوری عضویت آن را دارا هستند. 

در بیانیه او ضمن حمایت از خواسته‌های جر گه 
صلح عنوان شده «ازادی افراد وابسته به مخالفان 
مسلح دولت را که بدون دلایل و اسناد کافی در 
بازداشت به سر می‌بر ند در دستور کار خود 
قرار دهند.» 

در این راستاکر زای دستور بر کناری 
وزرای کشور و اطلاعات را صادر می کند که 
تعجب بر انگیز بود. 

گفته می‌شود ۱۶ هزار زندانی در 
افغانستان وجود دارند و ۰ ۸۰نفر که ۳۱ 
نفرشان خارجی هستند نیز در بازداشتگاه 
بگرام تحت نظر آمریکایی‌ه ازندانی 

پس از دستور کرزای مبنی بر آزادی 
تعدادی از اعضای طالبان که بدون مدار ک 
کافی زندانی شده‌اند. سفارت آمریکا در 
کابل در بیانیه‌ای بر این مساله تا کید می‌ورزد که «اين 
نشست فقط آغاز روندی است که ما اعتقاد داریم 
می‌تواندبه ایجاد ثبات و صلح در افغانستان کمک 
کند.» 

درادامه آمده که« آمریکااز باز گشت شبه‌نظامیان 
طالبان که به القاعده پشت کنند. خشونت را کنار 
بگذارند و به زند گی در جارچوب قدیمی افغانستان 
معتقد باشند به طور محتاطانه حمایت کر ده است.» 

اقا اید تی لار آنا عنم است 
«تصمیمات اتخاذ شده بسیار خوب هستند اما عملی 
و اجرایی نیستند زیرا دولت نمی‌تواند به آنها جامه 
عل وات نها فط رزی کار کوب ف د و 
ایده آل گر ایانه می‌باشند.» 

دستیابی به صلح در افغانستان را نمی‌توان دست 
شاف دنست م رانک جاح ای مغالت دردد 
استمرار روش‌های پیشین باشند. اما در صورتی که 
دولت افغان و حامیانش قادر به جذب محافظه کاران 
بوده‌ودر صفوف تروریست‌ها شکاف بیندازند می‌توان 
به صلح و آشتی امیدوار بود. 

زیر انمی‌توان‌عنوان کر دتمامی آنهایی که سلاح‌در 
دست گرفته و با دولت افغانستان می‌جنگند خواستار 
سرنگونی آن هستند. لذا باید شرایطی به وجود آید تا 
زمینه مساعد برای تنش زدایی فر اهم امده‌واز شدت 
و میزان مخالفت‌ها کاسته شود. 





سس د 


۷ SET 


س هنن چیز هاسه چیز است:عفو در حالت 


عصی )» 


بخشن در تنکدستی عمل در حبین 


مه 


ودر ت 


0 اارسی ,ته 








کمانی که بر آش مین 
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رقیب فر شکاشان امد 


یکی از تولیدات و محصولات جهان که هنوز کاملاً 
ایرانی مانده گلاب ناب کاشان است. 
هنر ایرانی‌ است. هنر ی که کاملاً به صنعت تبدیل شده 
و چنان خوش عطرو زیباست که سهم قابل توجهی از 

هرچند که‌ایام گلاب گیری‌هم ازجمله‌جذابیت‌های 
هنوز هیچ استفاده قابل توجهی از این ذخیره فرهنگی 
امدن‌ودیدن این فضای زیبااز | میختگی هنر وطبیعت 
و صنعت, نشده است. 
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خرجکردن برا ی امو زش و پرورش رآکاملاکنار 


آخرین خبر خوبی که به طور قطعی از آموزش 
و پرورش ایران رسید. خبری بود که از جمع آوری 
آخرین مدارس کپری می‌گفت و اینکه سرانجام 
آموزش ویر ورش یران توانست این مشکل از مدارس 
غیر ثابت و کم‌امکانات و اضطراری راجمع آوری کرده 


تبستانماهوارای 


# بز رکترین رقیب‌ماهواره‌ای‌صدا و سیما قصد 


داردتعدادکانالهایش رااف زایش‌دهد 


شبکه‌های ماهواره‌ای فار سی زبان چند سالی است 
که تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند تا مخاطبان 
بیشتری درون آیران پیدا کنند و به همین منظور 
گاهی تعداد این شبکه‌ها به بیست شبکه یا حتی بیشتر 
می‌رسید. شبکه‌هایی که هر چند تعدادشان هر روز 


که می گذشت بیشتر می‌شد اما آنچه از آنها پخش 
می‌شد. چیزی نبود که بتواند شنونده و بیننده چندانی 
رابه سوی خود جذب کند. 

از مد تی قبل اما شبکه‌ای درمیان شبکه‌های فارسی 
زبان پیدا شد که همین نام «فارسی» را برای خود 
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قي بگلا بکاشانا زهمانجایی‌م یآیدکه 


مالزی‌بااین‌کا رنشان‌دادص رفه‌جویی‌در 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


سال قبل حدود یک هزار 
تومان‌درهر کیلوافزایش 
یافته که ممکن است بهای 
از سال قبل به بازار آید. ام 
این گرانی. مهمترین خبر 
بلکه دست‌اندر کاران گلاب؛ 
امسال با پد يده عجیبی روبر و 
شده‌اند که البته شاید قابل 
پیش‌بینی هم بوده أست. 

در دنیا می گردند و مشابه هر محصول پرفروش و کرده‌اند که کافی است در آب مقطر حل شود تا بویی 
بازاریسندی را با بهایی بسیار کمتر تولید می‌کنند. بسیار شبیه به گلاب از خود متصاعد کند. به طوری 
این بار از گلاب ایران باخبر شده‌اند و پس از اينکه که تنها اهل فن می‌توانند تشخیص دهند که آنچه 
محلی را در جين به نام «کاشان» نامگذاری کردند 9 





و با مدارس بهتری جایگزین کند. البته وعده‌های 
خوش از این وزارتخانه فراوان شنیده می‌شود مثل 
اینکه قرار شده شنا و ژیمناستیک در مدارس ابتدایی 
ایران اجباری شود ومثل آن که‌البته فعلاً تنهادر مر حله 
حرف و نوید است و اميدواريم که به فعل هم بر سد. 
اما آخرین خبری که توسط خبر گزاری رسمی مالزی 
از آموزش و پرورش این کشور اسلامی منتشر شده 
خبر قابل توجهی است. 

اینکه دولت مالزی در سال جاری تعداد یک 
میلیون «لب‌تاپ» را ان در اختیار دانش آموزان این 
کشور قرار خواهد داد. وسیله‌ای که تا جند سال دیگر 
مانند تلفن همراه, همه گیر خواهد شد و انسانها به ویژه 





در کشورهای صنعتی و یا کشورهای رو 
درحال رشد برای انجام امور روزانه خود بسیار از ان 


به توسعه و 


بر گزید و تنها به پخش فیلم و سریال البته با دوبله 
نصفه و نیمه به زبان فارسی مشغول شد و امروز پس 
از گذشت زمانی نه‌جندان طولانی تعداد مخاطبانش 
نه‌تنها از تمام شبکه‌های فارسی زبان قدیمی بیشتر 
شده که کاملا به رقیبی جدی برای شبکه‌های داخلی 
ایران تبدیل شده است. شبکه‌ای که برخی «رابرت 
مردوک» از بزر گترین سرمایه‌داران رسانه‌ای غرب 
رامالک آن می‌دانند و اعلام شده در آینده‌ای نزدیک 
به دلیل استقبال فراوان از این شبکه در ایرآن. ۵ شبکه 
دیگر با همین نام با موضوعات مختلف به راه خواهد 
افتاد. از جمله شبکه‌ای برای کود کان و نوجوانان که 
می‌توان حدس زد که اگر قرار باشد روش شبکه 
تارف لی را ادا مه دهد ای راھد یود که اد 
بام تا شام به پخش کارتونهای جذاب برای کود کان, 
ان هم با دوبله فارسی خواهد پرداخت و به همین 
کی اس یت اس هه مها 





ESE SONE E 
به ویژه در ابتدای فصل تابستان که اوقات فراغت‎ 
بیشتری در راه است و چنین سر گرمی‌هایی مشتریان‎ 
بیشتری هم خواهند داشت. این روزها البته به کمک‎ 
جام جهانی فوتبال برای کمتر از یک ماه صدا و سیما با‎ 
حجم فراوان این مسابقات را پوشش خواهد داد تا به‎ 
جذابیت‌های خود بیفزاید. اما پس از پایان جام جهانی‎ 
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قبل با زعفر ان ايرآن کر دند و پودری ارزان قیمت روانه بازار کر دند که خواصی بسیار شبیه 
زعفران داشت اما زعفران نبود. 

در سالی که احتمال افزایش بهای گلاب هم می‌رود. چینی‌ها دست به کار شده‌اند و 
ان ودر فاع دی اا وای انس شا را روصت لا عا 
چین. البته انتظاری جز این نمی رود. اما برای حفظ گلاب ایران از خطری که از سوی چشم 
بادامی‌ها تهدیدش می کند می‌توان استین بالا زد. 

نه‌تنها امکان ثبت حقوقی و ایجاد حمایت‌های حقوقی در ایران و خارج از ایران وجود 
دارد تا دیگران نتوانند از این نام و شهرت واعتبار استفاده کنند. بلکه اطلاع رسانی و آگاهی 
دادن به بازارهای مصر ف هم می‌تواند حاشیه امنی برای گلاب عزیز کاشان فراهم کند و 
بوی خوش آن را برای هميشه در دستان کشاورزان کاشانی حفظ کند. هر جند اخبار حمله 
خارجیان به ایرانی‌ترین محصولات جهان باز هم ادامه دارد و هفته گذشته اعلام شد که 
سال گذشته نزدیک به هجده میلیون دلار فرش خارجی (فرش ماشینی خارجی) به ایران 
وارد شده و از این پس فرش دستباف ایرانی که قبلاً با حریف ایرانی خود دست و پنجه نرم 
می کرد باید با فرشهای ماشینی خارجی هم در قلب اير آن رقابت کند. 

فرشهای ماشینی خارجی که کم‌انصافی است اگر بگویيم کیفیت خوبی ندارند که 
در بسیاری موارد هم کیفیت و هم بهای قابل رقابتی دارند اما تاسف از آنجاست که این 
خارجی‌های ماشینی در محل تولد فرش دستباف جهان فروخته می‌شوند و آنهم نه با اعداد 
کوچک که اگر از فرشهای قاچاق خارجی بگذريم. در یک سال هجده میلیارد تومان از 
پولهای خانواده‌های ایرانی برای خرید فرشهای دستبافی هزینه می‌شود که به طور رسمی 


از خارح بها ان آورده شده‌اند. 
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بهره خواهند گرفت. این اقدام دولت مالزی که بی‌تردید با سرمایه گذاری هنگفت مالی 
تاموتا ر ات اما ات آنا خدمال د رجانه مال اما 
قابل مشاهده و از همین امروز قابل پیش‌بینی خواهد بود. 

کود کان و نوجوانانی که از ایام دبستان و دبیر ستان با پیشر فته‌ترین ابزار فن اوری 
که با تسلط و بهره‌گیری از علم روز و سوار شدن بر ماشین فن آوری قله‌های ترقی را با 
سرعت بسیار بیشتری فتح خواهند کرد. این سر مایه گذاریهای کلان در آموزش و پرورش 
می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای دولتمردان و تصمیم گیران ایرانی باشد تااين روزها که 
کردن برای آموزش و پرورش را باید کنار گذاشت و مطمئن بود که بهترین و کوتاهترین 


رقابت شبکه‌های جدید فارسی با شبکه‌های داخلی آغاز خواهد شد و هنوز که صدا و سیما 
هیچ برنامه ویژه‌ای برای ایام تابستان اعلام نکر ده و ظاهر ‏ با همان برنامه‌ها و سرمایه‌های 
قبلی, قصد ورود به فصل گرم سال رادارد. از سوی دیگر رقابتهای رسانه‌ای تنها به شبکه‌ها 
و برنامه‌ها ختم نشده‌اند و سازند گان تجهیزات صوتی و تصویری در جهان, تلویزیونهایی را 
به بازار ایران عر ضه کرده‌اند که بدون نیاز به تجهیزات دریافت بر نامه از ماهواره از قبیل 
آ کن ھان ای رگ اي که کاخ تلود زیون ی فده فاد مه کرات و 
پخش شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. 

اه یت اش ان رو ر ت زار اران بر ار ۵ سلون ومان 
قیمت گذاری شده و تا مدتها خر یداران ایرانی به سمت خرید این فن اوری جدید به دلیل 
قیمت بالای آن نخواهند رفت اما این سد هم به زودی شکسته خواهد شد و نظیر دیگر 
محصولات فن آوری» پس از مدتی بهای این دست تلویزیونها به نحو چشمگیری کاهش 
واه اف وان o O e E‏ که 
تقریباً تمام امکانات طرف ایرانی راخواهد داشت, هر چند که در داخل مرزهای جغرافیایی 
کشو رمان تجهیزات و نمایند گی و کار مندی ندارد. این جند شبکه فعلی با بر نامه‌های کنونی, 
بی‌تر دید در آن روز نخواهند توانست درمقابل سیل برنامه‌های رقیب بایستند. مگر از این 
آخرین فرصتها بهره بز ر گی برده شود. ۰ 


نامه های حض ت‌امام (ره) 
بهفرزند برومندش 
حاج سید احمد آقا 

۳ 


زمان: ۲اردیبهشت ۱۱۳۶۷ ۶رمضان ۱۴۰۸ 
بسمه تعالی 
پس از عرض سلام به عرض حضرت امام می‌رساند.در تماسهای 
مکرر تلفنی که باآیت‌الله آقای امامی و حجتا لاسلام والمسلمی نآقای 
محتشمی داشتم آقایان بدین نتیجه رسیدند: 
۱-صندوقهای مورد سکایت از هم اکنون مشخص شود. 


مکان: تهران. حماران 


کاندیداهای خاص. 

۲-درمواردی که‌نمایندگان اجرایی ویانظارت در شمار شآرای 
صندوقهامواجه با اشسکال شدند بالافاصله به اطلاع جناب آقای امامی و 
محتشمی رسانده تا فردی از سوی آقای امامی آمده» صندوق مورد اشکال 
رادر مقابل نظارت و اجرا بازشماری کند. 

ع_هبأت نظارت به تعداد خواهران مامور اجرااز خواهران استفاده 
کند. 

۵-مسئله حتی‌المقدور تا آخرین هفته و با ده روز تمام گردد. والسلام 

۳ -احمد خمینی 


طبق آنچه ذکر شده است باید عمل شود و مسامحه جایز نیست. 
آن‌شاءالّه تعالی موفق و موّید باشید. 
۳ -روحلّه الموسوی الخمینی 


زمان: ۲۲ آبان ۲/۱۳۶۷ ربیع‌الثانی ۱۴۰۹ مکان: تهران. حماران 
بسمه تعالی 

محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 
حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی -مدظله العالی 

پس از سلام» چنانچه در نامه قبل اساره سد پر ونده‌های متعددی توسط 
کا رگزاران رزیم سابق در مراکز مختلف(ازقبیل سازمان امنیت»وزارت 
خارجه» دربار نخست وزیری» ستاد مشتر ک»و...)» در رابطه با حضر تعالی 
تهیه و تنظیم نموده‌اندودر حال حاضر تعدادی از پرونده‌هادر برخی از 
مؤسسات مذ کور و بخشی نیز دردیگرنهادها ومراکز دولتی نکهداری 
می‌شوند. 

اکنون در جهت اجرای دقیق و صحیح فرمان حضر تعالی وبه منظور 
تدوین وبررسی اسنادوآثار مبار کتان نیاز به تحقیق و مطالعه و بهره‌برداری 
آنها است:در صورت مصلحت: مر فر ما ید این اسنادوهمچنین پرونده‌هاو 
اسناددیگری که در تکمیل وروشن نمودن مندر جات پرونده‌های جنابعالی 
نقش دارد. در اختبار قرار گیرد. 

۲ --احمد خمینی 


هر جا که پرونده و یا نامه و یاهر چیزی که موجب روشن شدن اسناد 

و یا اسناد مربوط به اینجانب موجود است در صورتی که شما و یا نمایندة 
شما در خواست نمایید مسئولین موظفند در اختیار شما قرار دهند. 

روحالّه الموسوی الخمینی 
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6 حطر ت صااق(ع) 


دیدنیای‌ایران ۰ زبرنظر: محمود صفادار 


داستان شیرین روستازاده ایکه زندگی در فرانسه رارهاکردو حال درکویر ارامش‌می‌گیرد 


مازیار و همسرش غرق در لذت های کویر 


کرمه؛ نکینی در کویرایران 


این روزهادیگر حتی به کویرهم نمی شود کویر گفت 
چون دو کویر بز رگ ایران بیش از پیش به جاذبه‌های 
توریستی تبدیل شده‌اند و گرمه و مصر در دل دشت 
کویر از نقاط پر مسافر و پر گردشگر هستند. 

اغلسب آدمها کویر را چیزی پیشتر از یک زمین 
خشک وبرهوت پر از ریگ وماسه که می تواند جان 
انسان رابگیرد و باعث بدبختی شود نمی‌دانند. آنها 
کویر رادر کابوسهایشان تجسم می کنند.آماپا گذشت 
زان ان سات برای قا با کویر کنار آملوتوانای‌های 
بی‌نظیری رابرای زند گی در کنارش توسعه داد و 
آن رابهتر شناخت و ویژگی‌های خارق‌العاده آن را 
کشف کرد. 

ابتدا گمان می‌رفت سن کویر و زمین یکی است. اما 
متخصصان توانستند با تحقیقات بیشتر کشف کنند که 
قدیمی‌ترین مناطق بیابانی بیش از ۵میلیون سال عمر 
ندارند. در حالی که خود زمین عمرش به ۵میلیارد 
سال می رسد. 

این بیابانهاو کویرها که در مجموع یک پنجم 
سطح خشکی زمین را تشکیل می دهند. به مرور زمان 
جذابیت‌های شاك ودرا ۱ ۱ ۱۳۲۳ 
وحالااز توریستی تر ین نقاط جهان هستند.ایر آن نیز که 
دو نمونه از خشک‌ترین و گرم‌ترین کویرهای زمین را 
دارااستجند سای اس که ۳ 
جذب می کند. 

در منطقه ای واقع در وسط کویر مر کزی, آبادی 
کوچکی به نام گر مه وجود دارد که تقر یبادو سال است 
میزبان توریست های زیادی شده است. 


۱۰ 


س 


گار و 














گرمه ۷۰۰ کیلومترباتهرانو ۲۰۰ کیلومتر با 
یزد فاصله دارد و از دو طریق جاده یزد -طبس با 
سمنان -نائین می توان به آن رسید. 

گفته می شود گر مه جزو آن قسمت از خشکی 
است که میلیونها سال پیش هم وجود داشته است. 
در این ابادی در حال حاضر تنها ۰ ۱۵ تا ۲۰۰ نفر 
زند گی می کنند که اغلب از طریق کشاورزی و حقوق 
باز نشستگی امرار معاش می کنند.حتی نوجوانانی که 
قصد ادامه تحصیل در دبیر ستان رادارند. باید ز حمت 
سفر به «خور» در شمال شر ق استان اصفهان در ۴۰ 
کیلومتری شمال گر مه رابه خود بد هند واز شنبه 


تأپنجشنبه در مجتمع‌های شبانه‌روزی آنجا بمانند. 
چون در گر مه تنها دومدرسه(دیستان وراهنمایی) 
وجود دارد. 

امادر دو سال گذشته گر مه و روستاهای اطراف آن 
به همت یک شخص بومی, رونق خاصی بیدا کر ده‌اند. 
او مازیار نام دارد و آباو اجدادش که از طایفه آل داوود 
بودند»همگی در گر مه زند گی می کر دند. پدربزرگ 
مازیار حسن آقابیگ معروف است که یکصد سال پیش 
به یک کاشف سوئدی در مسیر جاده‌ابریشم کمک کرد 
ا مازبار خودبه 
تنهایی یکی از جاذبه‌های توریستی گرمه است. 

مازبار که ۲۵سال‌دارد.در فر انسه‌معماری 
خوانده‌وبایک زن فر انسوی نیز از دواج کر ده‌است. 
او که موسیقیدان و سفالگر متبحری است. از سالها 
پیش آرزو داشته در گر مه یک کار گاه‌سفالگری راه 
بیندازد و در همان جا زندگی کند. تا اینکه سرانجام 
یک روز خودرااز تهران وزند گی شهری به قول 
خودش کند و در مزرعه‌ای نزدیک گرمه باشتر و 
بز در تنهایی به مدت یک سال و نیم روزها راسپری 
کرد. مازیار از تهران و هر شهر دیگری بیزار است 
واز اینکه به بز ر گترین آرزویش رسیده.احساس 
سعاد تمندی می کند. او ۳سال پیش تصمیم گرفت 
ا ی خانواده‌اش در گرمه که 
۰ ۰ سال قدمت دارد و در حاشیه کویر که از بچگی به 
خوبی با آن آشنا بوده, تجارت جدیدی را آغاز ودر آن 
از میهمانانش پذیرایی کند. مازبار در دو سال گذشته 
از طریق شر کت خود «آتشونی» (به زبان زر تشتی به 
معنای شب‌نشینی دور آتش) توریست‌های زیادی 
قاس انس رانسران وا ارج اا اوا 
گر مه اورده‌است.ن ام اوحتی‌در کتاب‌راهنمای 
مشهور ]۳12116 011617 کهاقامتگاه‌های ار زان را 
در نقاط دیدنی جهان معرفی می کند. ثبت شده است. 
کارشٹاسان این کناب اس بای هر کوسال یک بار 
به گر مه می روند تااطلاعات خود رابه روز کنند. به 
گفته یک توریست انگلیسی که در ایام نوروز به کویر 
امده‌و میهمان مازبار بوده» همه سفار تها در ایر ان او 


در د و سا لگذشته منطق هکویر یگ ر مه و روستاها ی اطراف آن به همت یک شخص بومی» 
رونق خاصی پیداک ر ده‌اند و توریستهای زیادیا زآن دیدن م یکنند 





نمایی از هتل زیباو کویری آتشونی و خانه های روستایی گرمه 





رامی‌شناسند و به عنوان یک راهنما به هموطنان خود 
معرفی می کنند. 

مارا رک مهای حدما وهای را ان 
می‌دهد؛از شتر سواری و دوچ ر خه سواری گرفته تا 
اجرای موسیقی. او به همراه‌دوستانش بازدن دف و 
نواختن سازهای صحرایی مثل «دیجریدو» که متعلق 
به بومی‌های جنوب استرالیا است وبا چوب درخت 
گر دو ساخته می‌شود وهمین طور بازدن «کوزه»» 
شبهای کویر رادر منزلش به محفل دلنشینی بدل 
می کاد شش دو را که درخباط فال شا ناش 
زندگی می کنند واو نام آنهارا«شبنم» و «شموت» 
گذاشته نیز جذاب و تماشایی هستند. اما بی شک 
جذاب‌ترین قسمت اقامت در گر مه. سفر به مصر و 
فر حزاد در ۶۰ کیلومتری گرمه است؛ 

دو دهکده در دل کویر. 

چند ساعت پیاده روی روی ماسه‌های روان 
دشت کویرباپاهای پرهنهءاحساس توصیف نشدنی 
در آدم ایجاد می کند.راست است که سکوت کویر 
راهیچ‌جاندارد.اصلاسکوت در کویر معناپیدا 
ھی کند. حالا کویر نه آن خشسکی آزار دهنده‌اش را 
داشت ونه آن داغی کشنده‌اش راء بلکه فقط قسمتی 
از زمین بود که روزی صاحب جنگل ود ریا بود.اما 
طبیعت در گذشت زمان او رااز آنها محروم کرد وبا 
تال سای ا رات سای 
در می آورد و وجودش را تسخیر می کند. 

در ایران نیز دشت کویر و کویر لوت حالا به همت 
ماز ار ھا اماد کسیر اب مارا داش اناهان 
طور که کویر ها یک روز وجود نداشتند تاابد نیز باقی 
نخواهند ماند. 


شگفتی های گر مه 

این منطقه دو راه ورودی دارد: 

مسیر اول:مسیر شهر «خور» به سمت مهر نجان 
ویزدیس از طی مسافتی در حدود ۲۷ کیلومتر به 
جاده‌فر عی نیشابور و گر مه می‌رسد که پس از طی ۸ 
کیلومتر. تابلوی نخلستان گر مه قابل رویت است. 

مسیر دوم :مسیر شهر خور به سمت یز د پس از طی 
مسافتی در حدود ۱۰ کیلومتر به جاده‌خاکی می رسد 
که در صورت ورود به آن پس از طی مسافتی در حدود 
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گرمه. قدمت جندین هزار ساله دارد. در اطر اف 
آن‌چشمه آب‌معدنی قرار دارد. آبی که‌از دل کوه 
می‌جوشد بسیار شفاف و زلال است و مورد استفاده 
اهالی واقع می‌شود. نخلستان بسیار زیبا و باورنکردنی 
ان در قسمت جنوبی به کوهی فیل مانند متصل شده 
است. در فصل بهار ویاییز وزمستان بسیار خوش 
باستانشناسان واقع شده است. کوجه‌های تنگ 
ویسرپیج گرهه هرا ااا اا ۱۳۰ 
فیلم‌سازان رابه خود جلب کر ده و قسمتهایی از سریال 
«جابراین حیان» در گرمه ضبط شده بر که‌های گر مه 
در فواصل زمستان وبهار پرازارد ک ومرغابی 
است و تبه های اطر اف آن پر از کیک و تیهواست. 
جشمه اب معدنی ان هزاران سال است که از دل کوه 
می‌جوشد و ماهی‌های زیادی در اطراف آن می گر دند. 
کوهی فیل مانند دارد که در پای آن خاک سرخ است و 
این خاک سرخ توجه مهندسان معدن رابه خود جلب 
کرده‌است. نخلستان ان انقدر زییاوپر درخت 
است که به سختی می توان وارد این دنیای پر از 
زیبایی شد.باغات آن پر از در ختان نارنج.انگور, 
انجیر و بادام است. در اطراف گر مه بیابانها و مزارعی 
وجود دارد که در هر گوشه از آن دسته‌های شتر 





به راهپیمایی مشغولند. ریگزارهای وسیع که شنهای 
روان آن به هنگام باد به رقص در می آیند تماشایی 
است.غارهای بسیاری نیز وجود دار د که در بعضی 
رال کت را تا ان کر 
به ردیف بر روی تیه بناشده‌ومشرف به نخلستان 
می‌باشد. بسیار دیدنی است. قدمت قلعه و مسجد آن 
به هزاران سال پیش بر می گر دد. ۲ امامزاده آن بسیار 
دیدنی‌است. کرمه‌منطعهای اد ا 
گرانقدری چون یغما جندقی شاعر بسیار عالیقدر و 
حبیب یغمایی سراینده شعر روباه و زاغ بر خاسته از 
روستای گرمه هستند. شبهای زیبا و پر ستاره گر مه 
و سکوت دلپذیر صدای آبشارها؛ خش خش ب رگهای 
درختان خرماء کاج انار ... همه و همه باعث شده که 
از همه جهان توریستهای بی‌شماری به آن روی آورده 
و صنایع دستی گرمه که همه از بر گهای خرمادرست 
شده‌اند به همه نقاط جهان سفر کرده‌وهر توریست 
به عنوان سوغات آن را همراه خود می‌برد. در اطر اف 
گر مه روستایی به نام مصر وجود دارد که بیابانهای 
آن باشن های روان محل ساخت فیلم سینمایی «خیلی 
دور خیلی نزدیک» بوده است. آب گرم و آب معدنی 
که در اطراف گرمه وجود دارد بر طرف کننده درد 
پاء درد کمر و آرتروز است وهر ساله مردم بیشماری 
برای استفاده از این جش مه و زیارت امامزاده‌مقرب 


ان» به این روستا روی می آورند. ۰ 





بر حر ف وړ 


گویی مجال تفکر د !از انسان می ګر د 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


اتومبیل ز نآت ش گرفته بود وشعله‌ها یآتش عنقریب به باک پ راز بنزین می‌رسید که نتیج هآن انفجاری 
مهيب وکشته شدن کود کان خردسال درون اتومبیل می‌بود 





استیو با خوشحال یآخرین محموله گندم را که یک بار ۰ ۲ تنی بود ونشانه بهترین 
سال از نظر محصول تلقی می‌شد را به نقطه تحویل حمل م یکرد. اما ناگهان در بین راه 


اتومبیل کوچکتری با کامیون استیو تصادف می کند. 


محمو له بی‌سابقه 

استیو اريو ۵۴ ساله و کشاورز اهل کانزاس طی 
۵ سالی که به کشت دانه‌های گندم در مزرعه نسبتاً 
زک هل تن فیس باتفا 
نداشت. او درحالی که سوار بر کامیون خود می‌شد تا 
آخرین محموله ۲۰ تنی از خوشه‌های گندم را به انبار 
حمل کند. در ذهن خود تفاوتهای مالی و اقتصادی را 
با سالهای گذشته محاسبه می کر دو نقشه‌هایی را برای 
اینده خود و خانواده‌اش در ذهن طراحی می‌نمود. استیو 
آنگاه سوار بر اتومبیل خود شد و حمل آخرین محموله را 
شروع کرد. البته هوا در دشت کانزاس بر اثر غباری که 
کمباین‌های درو کننده محصولات مختلف ابجاد کرده 
بودند, قدری تیره شده بود و أستیو دید جندآنی درجنین 
غباری برای رانندگی نداشت. به همین دلیل هم او تا 
حدودی آهسته‌تر از همیشه رانند گی می کرد تا با واقعه 
با حادثه غیر متر قبه‌ای مواجه نشود. در همین احوال 
که او با لبخند شادی آور خود مشغول رانندگی آنهم با 
سرعتی معادل ۰ کیلومتر در ساعت بود. ناگهان ضر به 
محکمی رابر کامیوناحساس کرد تا آنجا که‌استیو کنترل 
بدن خودش راهم از دست داد و محکم با سینه و شکم 
به فرمان اتومبیل خود برخورد کرد. نخستین فکری که 
به ذهن او خطور کرد این بود که یک مشکل مکانیکی 
در اتومبیل باعث شده تا قسمت بار به کابین اتومبیل 
برخورد کرده و بدن او را به فرمان اتومبیل بکوبد. اما 
همین که درب کابین راباز کرد و گام به بیرون گذاشت 
یک آتومبیل از نوع پاترول در اندازه متوسط را مشاهده 
کرد که شعله‌های آتش آن را دربر گرفته بود و ناگهان 
صدای زنی را شنید که ضجه‌وار می گفت: «به خاطر خدا 
یک آنسان کود کان مرا نجات دهد...» 


میشل و کود کانش 
میشل زنی خانه‌دار و ۲۱ ساله بود که او هم در 
آنها صاحب ۳ فرزند هم بودند. دوقلوی سه ساله که 
خاسفین وان کا امد نزو ریک درو یک نس 
تشکیل شده بودند و همچنین ماری یک ساله. واقعیت 
سمپاشی مزرعه خود بودند و در نتیجه میشل موفق به 


سیر وی 


۳ ۲ سب "۱ س 





رفتاری عجیب در درون اند 


اتومبیل م ذکور راشعله‌ها ی آتش فرا گرفته بود وناگهان صدای فر یاد زنی شنیده 


۰ 


«به خاطر خدا یک نف رکو دکان خردسال مرانجات بدهد...» 


پخت و بز برای غذای آن روز نشده‌بود. بنابراين میشل 
بر آن شد که با اتومبیل خود به نزدیکترین پیتزافروشی 
رفته و برای غذای آن روز پیتزاسفارش دهد با این علم 
که بچه‌ها هم از کوچکترین گرفته تا دوقلوها عاشق 
پیتزا بودند. بنابراین زمانی که میشل راه اتومبیل 
خود را درپیش گرفت. شوهرش درحالی که موتور 
چهارچرخ سمپاشی را خاموش می کرد تا صدایش 
بهتر به همسرش برسد او را خطاب قرار داد و گفت: 
«عزیزم لطفاً بچه‌ها راهم با خودت ببر. من مشغول کار 
هستم ونمیتوانم از پس این شیطانکه بر آیم..» میشل 
هم درحالی که از سخن شوهرش به خنده افتاده بود. 
پاسخ داد. بسیار خوب من این سه شیطانک را با خودم 
می‌برم اما می‌تر سم که در راه باز گشت. انها کلک همه 
پیتزاها را در همان اتومبیل بکنند و چیزی برای تو باقی 
نگذارند...» آنگاه قهقهه‌زنان. سوار اتومبیل شد و سه 
فرزند خردسالش را هم در صندلی عقب در مکانهای 
مخصوص هر کدام قرار داد و کمربند روی صندلی 
آنها راهم بسته و حر کت به سوی پیتزافروشی را آغاز 
کرد. آنها در مدت کوتاهی به پیتزافروشی رسیده و 
سپس میشل سفارش خود را داده و چند دقیقه بعد 
هم پیتزاهای داغ را در دو جعبه بزرگ دریافت کرد 
و انها را در صندلی جلو در کنار خود قرار داد جرا که 
به‌واقع به بچه‌ها اطمینان نداشت و می‌دانست که آنها 
در صورت امکان به پیتزاها دستبرد می‌زدند. در هر 
حال او راه باز گشت به خانه راییش گر فت اما همین که 
در جاده اصلی افتاد. متوجه شد که غبار غلیظی همه جا 
رافرا گرفته تا آنجا که چشم. چشم را نمی‌دید. میشل 
سرعت خود را کاهش داد و با احتیاط فراوان به رانند گی 
ادامه داد. اما در یک لحظه دوقلوها صدای یکدیگر را 
در آوردند و هر دو جیغ و داد را شروع کردند. میشل 
برای یک لحظه چشم از جاده بر گرفت و درحالی که به 
پشت سر خود نگاه می کرد. با صدای بلند گفت: «بچه‌ها 
ساکت باشید و بگذارید مادر تان رانند گی کند. به زودی 
به خانه می‌رسیم و پیتزاهای خوشمزه رامی خوریم...» 

حرف از پیتزاها بجه‌ها را ساکت کرد اما به محض 
آنکه میشل دوباره چشم به جاده دوخت دیگر دير 
شده بود جرا که قسمت عقب یک کامیون بزرگ را 
درست در برابر شیشه جلوی خود یافت.اگر جه میشل 


ارو ۳۶۲۳ 


فورا پای خود را روی پدال ترمز کوبید. اما حتی ترمز 
بار متعلق به کامیون. جند سانتی‌متر بالاتر بود بدون 
تردید میشل و فرزندانش در دم جان می‌باختند. اما در 
عوض لبه بخش بار کامیون به کاپوت متعلق به پاترول 
برخورد کرد و باعث له شدن کایوت و بر خورد ان به 
شيشه جلوی آتومبیل میشل شد. اما این بر خورد محکم 
و تکه‌های فلز له شده و شیشه شکسته که جای جای 
اتومبیل رافرا گر فته بود. تنهاامشکل نبود.مشکل بزر گ 
| تش‌سوزی بود که در اتومبیل میشل شروع شده بود 
و شعله‌های زبانه کشیده آن داخل اتومبیل را هم فرا 
گرفته بود. اما درهای اتومبیل به قدری له شده و درهم 
پیچیده شده بود که میشل قادر به خروج از اتومبیل 
درحال اشتعال نبود ودر آن حالت بود که میشل شروع 
به فریاد زدن کرد: «... به خاطر خدا یک نفر کودکان 
خردسال مرا نجات دهد...» 


مه 


استیو... 

به محض شنیدن صدای زن که کمک می‌خواست. 
استیوبه طرف اتومبیل که در میان شعله‌های آتش قرار 
داشت دوید. او ابتدا سعی کرد تا درب له شده اتومبیل 
راباز کند.اما بر اثر آتش‌سوزی, درب اتومبیل تبدیل به 
قاری ل شوت ار دورود سوم راهن راز 
خود در آورد و آن راتبدیل به نوعی پوشش برای دستش 
کرد تابتواند بافشار در راباز کت اما دربهای اتومبیل باز 
شدنی نبود. ضمن آنکه شعله‌های آتش هر لحظه بیشتر 
و بیشتر می‌شد. استیو نگاهی به داخل اتومبیل انداخت 
تا با چشمان خودش مشاهده کند که چه خبر است؟ او 
با نهایت وحشت مشاهده کرد که سه کود ک خردسال 
با صورتهای غرق در خون. روی صندلی عقب نشسته 
بودند درحالی که کمربند ایمتی هم آنها را به صندلی 
چسبانده بود. اما استیو با همان نگاه متوجه شد که اوضاع 
بسیار وخیم‌تر از آنست که او تصور می کرد. آنگاه پس 
از انکه استیو متوجه شد که از طریق درها امکان رسیدن 
به داخل اتومبیل له شده و داغ را ندارد. توجه خود را 
معطوف پنجره‌ها کرد. خوشبختانه در یکی از پنجره‌ها, 
سوراخی ایجاد شده بود. استیو با دستهای یوشیده شده 
توسط پارچه پیراهن خود شروع به بازتر کردن سوراخ 


پنجره کرد و سرانجام به اندازه کافی آن شیشه را از هم 
دزید. آنگاه استنوبه مسل فت که سے کند تا تسمه 
صندلی بچه‌ها را باز کند و یک به یک آنها را به دست 
استیو بد هد. میشل هم علیر غم موقعیت مشکلی که پشت 
فرمان داشت و داشبورد و فرمان له شده بر بدن او فشار 
وارد می آورد. موفق شد تا به بدن خود جر خشی داده و 
نگ دمت اس اکمبه دل کرد کک تاه ی 
ماری را باز کرد واو را که بدن و چهره‌اش غرق در خون 
شده بود. به استیو داد. استیو, ماری را تحویل گرفت و 
سپس باسرعت هر چه تمامتر آورادر عقب اتومبیل خود. 
روی یک دسته آنبوه از گندم که جای نرمی بود گذاشت. 
آنگاه با حالت دو به سوی اتومبیل باز گشت و درحالی که 
شعله‌های آتش تقریباً تمامی اتومبیل رادربر گر فته بود 
این بار میشل یکی از دوقلوها را یس از گشودن تسمه 
صندلی او از طریق شیشه شکسته به دست آستیو داد. 
موی مال ابر وصورت کون ور 
تحویل گرفت و با سرعت او راهم در کنار کودک دیگر 
روی خرمنی از گندم گذاشت و سپس دوباره به سوی 
اتومبیل باز گشت. اما در نیمه راه صد ای انفجار مهیبی از 
اتومبیل بر خاست واو متوجه شد که قطعا شعله‌ها به باک 
بنزین رسیده بود. صدای ناله میشل شدبد تر شده 
بود و استیو می‌دانست که او قطعاً با درد و سوزش 
به خاظر شفله‌های آتش مواخه امت اما ده اد 
متوجه دوقلوی دیگر بود و زمانی که به اتومبیل 
که کاملا سوخته به نظر می‌رسید. خود را رساند و 
متوجه شد که میشل یسر ک رااز صندلی و تسمه 
آن جدا کرده و در کنار پنجره‌با تمامی نیروی خود 
سعی ھی کرد تا او را از شعله‌های آتش جدا نگه 
دارد.اما شعله‌هابه بای بسر ک کوچک ر سیده‌بود. 
استیوابتدابا بارجه‌ای که در دست داشت. شعله‌ها 
رااز روی پای کود ک زدود. سپس کودک را هم 
در کنار دو طفل دیگر روی خرمن گندم در پشت 
اتومبیل خود گذاشت و باز هم نفس زنان به سوی 
اتومبیل بازگشت. میشل تقریبا از حال رفته بود و 
شعله‌های | تش به شانه‌های او رسیده بود. استیو متوجه 
شد که قادر نیست میشل رااز طریق سوراخ بز رگ شده 
در پنجره بیرون آورد. جرا که اندازه بدن میشل بزر گتر 
از کود کان بود بنابر این استیو درحالی که سعی می کرد 
به میشل انگیزه و تحر ک بدهد. به او گفت که برای فشار 
دادن شیشه روی پنجر ه باید از پاهای خود استفاده کند تا 
سوراخ پنجره را بزر گتر کند. میشل هم درحالی که خون 
و سوختگی صورت و بدن او را فرا گرفته بود با آخرین 
نیروی خود و با پاهای خود شیشه باقیمانده روی پنجره 
را درهم شکست و آنگاه استیو با زحمت و زور بسیار. 
بدن میشل رااز پنجره اتومبیل بیر ون آورد و درحالی که 
او راهم به سوی کود کان حمل می کرد. با نهایت وحشت 
متوجه شد که خرمن گندم که کود کان روی آن بودند 
نیز در ميان شعله‌های آتش درحال سوختن بود استیو 
ابتدا میشل را در کنار جاده و به دور از آتش روی زمین 
گذاشت. سپس به سوی کود کان دوید. یکی از آنها را 
روی گردن خود گذاشت. دو کودک دیگر راهر کدام با 
یک دست خود بلند کرد و سیس انها را در کنار جاده 


پهلوی مادرشان گذاشت.دوتن از کود کان از شدت خون 
از دست داده ببهوش شده بودند و استیو می‌دانست که 
حال آنها وخیم است و احتمالاً دچار خونریزی داخلی 
شده‌اند.خوشبختانه او در کامیون خود مجهز به یک 
وسیله بی‌سیم هم بود. ضمن آنکه از میشل خواست که 
به هر شکل که شده با تفن موبایل خودش با شوهرش 
تماس کرد آنگاهدرحالی که میشل با شوهرش مشفول 
صحبت بود. استیو با بی‌سیم با مر کز آمداد آورژانس 
تماس گرفت و ماوقع راشرح داد و تقاضای کمک انهم 
باهلیکوپتر کرد چرا که eS‏ 


آمدادرسانی 

در طول ده دقیقه‌ای که آنها در انتظار رسیدن کمک 
بودند. استیو می‌دانست که باید حتی‌الامکان سعی کند 
تا کود کان آ سیب دیده‌رابیدار نگه دارد واز رفتن آنهابه 
درون کماجلو گیری کند. جرا که بدن آنها به اندازه کافی 
بنابراین استیو در تمام مدت سعی می کرد تا با کود کان 
صحبت کند و انهارابیدار نگه دار د امادرضمن به وضوح 
می‌دید که میزان خونی که از سر شکاف برداشته انها 





همان زمان اتومبیل حامل شوهر میشل و چند تن از 
همسایگان آنها هم سر رسیدند. انهابه کمک کپسولهای 
ویژه‌خاموش کردن | تش اتومبیل راهدف قرار دادند.اما 
نگرانی همه در رابطه با بچه ها بود که هلی کویتر بلافاصله 
زودتر روی آنها انجام شود. ضمن انکه شوهرش میشل 
راهم به درمانگاهی در همان نزدیکی‌ها رساند تا زخمها 
و جراحات او یانسمان شود اما ذهن و دل هر دوی آنها 
با بچه‌ها بود و نگران از اينکه جه خواهد شد. البته پس 
از انجام پانسمان اولیه روی میشل, او و شوهرش هم 
خردسال خود باشند. پس از آنکه همه صحنه را ترک 
کردند. این استیو بود که سرانجام اهبلندی کشید و تازه 
متوجه شد که تا جه اندازه خسته شده بود. او با ۵۴ سال 
سن» دوند گی بسیاری انجام داده بود اما (خبر نداشتن از 
عاقبت بچه ها و وضعیت سلامتی انها) او را ا زار می‌داد. 
در همین هنگام چشم استیو به یک حلقه بز رگ افتاد. 
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تعدادی گوش ماهی با قطعه نخی به یکدیگر پیوسته شده 
بود وچیزی شبیه‌یک گر دنبندایجاد شده‌بود. استیوبااین 
تصور که‌احتمالا این گر دنبند متعلق به میشل باشد, آن را 
نزد خود نگه داشت تابه صاحبش باز گر داند. 
در بیمارستان 

در بیمارستان دو کودک نیاز به درمان و جراحی 
فوری داشتند چرا که جمجمه آنها شکاف برداشته بود 
ولی کودک سوم با درمانی سرپایی بهبودی پیدا کرد. 
اما دو کودک دیگر تاده روز رادر بیمارستان بسر بردند 
تا پزشکان مطمئن شوند که پس از جراحی پیچید گی 
دیگری برای آنها پیش نیاید. سرانجام پس از ده روز 
یزشکان اعلام کردند که دیگر مشکلی نیست و دو 
کودک کاملا درمان شده‌اند و خانواده انها می‌توانند 
آنها را به منزل باز گر دانند. 


جلسه صاحبان مز ارع 

دو هفته پس از حادثه. جلسه‌ای برای اتحادیه 
صاحبان مزارع گندم بر گزار می‌شد تا در رابطه با نحوه 
حمل و نقل گندم و در ضمن بهای گندم برای سال آینده 
که محصول مرغوبتری عرضه می‌شد. گفتگویی انجام 
گیرد.استیوهم که از اعضای‌همیشگی اتحادیه بود 
برای شر کت در جلسه عازم سالن محل اتحادیه 
شد. اماهمین که درب سالن به روی استیو گشوده 
شد واو وارد سالن محل اتحادیه شد, ناگهان کل 
عظیمی از مردم رامشاهده کرد که با دیدن استیو 
از جای خود بلند شده و شروع به کف‌زنی کردند. 
آنگاه استیو میشل و شوهرش و سه کودک آنها 
رادید که در اولین صف جمعیت در صندلی سالن 
نشسته بودند وبادیدن استیو شادمانی می کر دند. 
آری‌این یک جلسه اتحادیه گندمکاران نبود.بلکه 
جلسه‌ای برای قدردانی از استیو بود. آنگاه‌میشل 
پشت میکروفون قرار گرفت و درحالی که اشک 
در جشمانش حلقه زده بود. گفت: «اگر به خاطر 
این مرد نبود. اکنون من و فرزندانم تبدیل به 
خاکستر شده بودیم و او بود که با شجاعت مارایک به 
یک از درون شعله‌های آتش نجات داد.» آنگاه جمعیت 
کثیر در سالن شروع به تشویق دوباره کردند. این بار 
استیو دیگر قادر به جلوگیری از اشکهایش نشد و اشکها 
بود که از گونه‌هایش سرازیر شد. 

داستان گر دنبند 

پس از پایان مراسم. استیو به نزد میشل رفت و حلقه 
ماه شهار کوش ماه هارا وان دا و او سا 
سوال کرد که آیااین حلقه یا گردنبند به آنها تعلق داردیا 
نه؟ میشل در حالی که با خوشحالی حلقه رااز دست استیو 
می گرفت به او گفت که گردنبند متعلق به او ست و چند 
سال پیش‌تر یک کشیش آن را به میشل داده بود و به او 
گفته بود که این یک گر دنبند دعا می‌باشد و او رااز گزند 
حوادث. مصون نگه می‌دارد. آنگاه استیو درحالی که با 
لبخند گردنبند را به صاحبش می‌داد. در ذهن به خود 
گفت: «و بدون تردید. این گردنبند از عهده وظیفه‌اش 
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صادقان ه می گویم که‌اگر کمک اعضای خانواده‌ام 
نبود.ه رگز نمی توانستم ازایران خارج شوم.دررسیدن 
به‌اين رزوی قدیمی تقریباً تمام اعضای خانواده کمکم 
کر دند؛مادر مهربانم اتومبیلی را که از پدر خدابیامر زم 
به ارث مانده بود [ و تصمیم داشت آن رابه یک راننده 





بودند.بااینکه خودشان هم وضع مالی خوبی نداشتند 
وهر دو کار مند بودند و زن و بچه داشتند, به هر سختی 
بود با گرفتن وام از ادارهشان هر کدام چهار میلیون 
تومان به من دادند. تنهاخواهرم که دوس ال از او 
کوچکتر بودم برایم س نگ تمام گذ اشت:اوبااستفاده 
از موقعیت اجتماعی خوب شوهرش «رضا» بسیاری 
از کارهایم راسر و سامان داد و در انتها نیز از «رضا» دو 
میلیون تومان گرفت وبه من کادو داد تابه قول خودش: 
بقیه پولهایی را که داری نگه دار وقتی رسیدی آلمان 
استفاده کن...» البته همه آنهاء مانند خودم.می‌دانستند 
به آلمان و ثبت‌نام در دانشگاه ساپورت کند. امامن هم 
اعضای خانواده‌ام می‌باشدا! 

-بیژن جان شر منده‌ات هستم. خدا هیچ مادری 
می‌دونی پسرم هیچکدآممان بیشتر از این نداشتیم! 

دستش را بوسیدم و گفتم: 
روزی که به عنوان مهندس یاد کتر بر گشتم. همه این 
محبت‌ها را جبران می کنم... 

سرانجام همه کارها انجام شد و روز سفر فر ارسید. 
برنامه‌ام این بود که ابتدابه تر کیه بروم و سپس از انجا 
[به کمک دلالانی که دوستانم معرفی کر ده‌بودند | 
ویزای تحصیلی یکی از سه کشور «المان فر انسه با 
انگلستان» را بگیرم و برای ادامه تحصیل به آن کشور 
بر وم. 

درف رود گاه‌همه بودند وهمگی مانند مادرم فقط 
بیشتر بی تأبی می کر دند. مخصوصا مادرم. از رفتن 
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سخت است؛ شرایط و وضعیت زند گی یک مهاجر در 





تر کیه. حتی اگر موقت و کوتاه باشد. مطلوب و مناسب 
چنین تجر به‌ای راداشتند شنیده بودم؛ خرج خورد 
صر فه‌جویی می کردم و بسیاری از روزها فقط یک 
وعدهغذامی‌خوردم!به همین خاطر تلاشسم این بود 
که در کمترین زمان بتوانم ویزای یکی از «سه کشور» 
بکرم وت کر و 

اما زور تقدیر بیشتر از من بود! 

دریکی از روز ها که طبق معمول. مد ار کم رابر داشته 
و به قصد ملاقات با واسطه یکی از سفار تخانه‌ها به محل 
قرار می‌رفتم. دوتن از لاشخورهای آن شهر رارخ به 
رخام دیدم. آنها راقبلاً هم دیده‌بودم ویقین داشتم که 
در فکر دزدی از من و بابه قول خودشان «لخت کردن» 
من هستندا! به همین خاطر خیلی عادی از کنارشان 
گذشتم‌وهمین که چند متر دورشدم.پاتند کردم تا 
شاید آنهارا«قال» بگ‌ذارم. به همین منظور پیچید م 
داخل یکی از کوچه‌های فرعی ت-ابعد از عبور آنهابه 
خیابان اصلی بر گر دم و... امااشتباه کردم چرا که من 
همان کاری رامر تکب شدم که آنها دوست داشتند؛ 

طی‌همان چند هفته آقامتم فهمیده بودم که روش 
کار این تبهکاران | معمولا یک فرد بومی در کنار یکی 
اگر مقاومت نمی کردی و پول و آنچه راهمراهت بود 
به آنها«بفرمامی‌زدی» کاری باهات نداشتند وبا 
دست پر و رویی خوش رهایت می کر دند.امااگر کسی 
مقاومت می کرد حتی امکان داشت جانش رااز دست 
یعنی هزینه گرفتن یک ویزا:هم راهم بود ودرعین حال 
مدار کی مانند گواهینامه, شناسنامه و...واز همه مهمتر 
«پاسپورت» رانیز با خود حمل می کر دم. لحظه‌ای 
اند یشیدم وباخود گفتم:«اگر پول و پاسپورتت رو از 
دست بدی بدتر از اينه که بمیری!» 

همین رابه آن دوتالاشخور هم گفتم: 

-مطمئن باشین از من چیزی گیر تون نمیاد... پس 
بهتره برید و دست از سرم بر دارید... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که مهاجمین به طرفم 
حمله کر دند. تر دید نداشتم که در حالت طبیعی حتی 
حریف یکی از آنهانمی‌شوم اما آن روز معنی این حرف 
رافهمیدم که: گاهی اوقات انسان در حالت اجبار. 
قدرتی پیدامی کند که قابل تفسیر نیست!البته خیلی 
کتک خوردم.امامدارک و پولها راحاضر نبودم به آنها 
بدهم و... در همین لحظات بود که پنجره یکی از خانه‌ها 
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که بسیار مجلل و شیک بود باز شد ودختری جوان کمی 
نگاهمان کرد و بر گشت داخل خانه» اما جند دقیقه بعد 
که‌ماموران پلیس به آن کوچه ریختند تازهفهمیدم آن 
دختر زیباچه کمکی بهم کرده!او که اسمش «جوئیت» 
بود ان روز حسابی به دادم رسید. چرا که نه‌تنها در 
باز جویی به نفع من برای پلیس شهادت داد؛ که حتی با 
اصرار او و خانواده‌اش برای‌درمان ز خم‌هایم به منزل 
دعوتم کرد ودر آنجایکساعتی استراحت کردم و...و 
این اغاز اشنایی من و جوئیت بود! 

فردای آن روز یک دسته گل زیبا خریدم وبرای 
تشکر زاو وخانواده‌اش به منزلشان رفتم موقعی که 
جوئیت مرابایک دسته گل ولباسی فاخر وهمچون یک 
جنتلمن بشت در منزلشان دید طوری خوشحال شد 
که فهمیدم حدسم اشتباه نبوده؛اوهم به من علاقه‌مند 
شده بودا 

نجه که موقعیت مرادر این | شنایی بهبود بخشید. 
این بود که پدر ومادر جوئیت هم مرا تحویل می گر فتند 
وهمین باعث شد خیلی زود با آنهاصمیمی شوم. 
«جوئیت» وقتی از تصمیم من برای رفتن مطلع شد. 
قول داد که کمکم می کند واز فردای آن روز به‌هر 
سفار تخانه‌ای که می‌خواستم بروم و باهر دلالی که 
قرار داشتم او نیز همراهم می امد تاجایی که هم به 
عنوان متر جم کمکم می کرد و هم کسی نمی‌توانست 
سرم کلاه بگذارد تااینکه سرانجام توانستم قدم اول 
رابردارم؛ گرفتن ویزااز کشور «اتریش».اين حس 
راداشتم که پس از ورود به آن کشور خیلی زود و 
راحت می‌توانم راهی آلمان شوم. آن روز اما جوئیت 
اصلاً خوشحال نبود به همین خاطر با شوخی گفتم: 
«مطمئنم از فر دا یک نفس راحت می کشی که شر من 
از سر خودت و خانواده‌ات کم میشه!» 

امااو ناگهان وبی‌مقدمه زد زیر گریه وهق هق کنان 
گفت:«اگر بگی به من علاقه‌ای نداری عیب نداره 
ولی امیدوارم نگی متوجه عشق من نسبت به خودت 
نشدی بیژن!» 

معنی حرفش رأخوب می‌فهمیدم, چرا که خودم 
نیز در این روزهای خر حسابی به اوعادت کر ده بودم 
ومی‌دانستم که عادت مقدمه عشق استابه همین 
خاطر همانطور که در خیابان قدم می‌زدیم گفتم: 

- جوئیت منم تور و دوست دارم... عاشقتم اما اا 
من به خانواده‌ام قول دادم که برم دانش‌گاه... مهندس 
بشم» یاد کتر.یاینک و کیل و... و خلاصه صاحب 
موقعیتی بشم که محبت به خانواده‌ام رو جبران کنم 
اینهارابرای این میگم که بدونیاگه نمی‌تونم به‌ازدواج 
باتو فکر کنم. علتش همینه که گفتم! 

جوئیت که انگار از قبل پیش‌بینی این حر فهای مرا 
کرده بود بلافاصله گفت: 

-حق کاملاً با توئه بیژن... تو برای رسیدن به یک 
هدف از کشور خودت زدی بیرون و هیچکس هم حق 
نداره سد راه تو برای رسیدن به ارزوهات بشه!من 
هنم چنین قصدی ار اا ےل کنم: 
اگر من موقعیتی روبرات فراهم کنم که در یکی از 
معتبر ترین دانش_گاههای همین شهریعنیاستانبول 


درست روادامهبدی‌چی؟ خواهش می کنم نگو 
اعتبار دانشگاههای آلمان وانگلیس و...و... از اینجا 
بیشتره: من تو رو در دانشگاهی ثبت‌نام می کنم که 
اعتبار اروبایی داشته‌باشه!ولی تو جی؟ اون وقت تو 
چیکار می کنی؟ 

من که متوجه منظورش شده بودم و در عین حال 
خود رادر یکقدمی رسیدن به هد فم می‌دیدم خندیدم 
وبهاو گفتم اون وقت بهت میگم بر وبه پدر ومادرت 
بگ وکهیک نفرایرانی می‌خواد بیاد خواستگاری 
دخترشون!» 

جوئیت خنده‌ای سر داد و گفت: 

-پس بگذاریک خبر خوش دیگه هم بهت بدم 
بیژن؛ من قبلا در مورد عشقم نسبت به تو با خانواده‌ام 
حرف زدم واز پدرم این قول رو گرفتم که به محض 
از دواجمون. تودر کنار درس خواندن میتونی در 
کار خانه پدرم مشغول به کار بشی و حقوق خوبی هم 
بگیری... حالا جی میگی بیژن؟ 

این بار نوبت من بود که خنده‌ام توجه عابرین را 
جلب کند. فردای آن روز به منزل آنها رفتم وبا پدر 
و مادرش صحبت کردم و موقعی که مطمئن شدم 
جوئیت و بدرش می‌توانند وعده‌هایی را که در مورد 
ادامه تحصیل و کار کر دنم شنیده بودم عملی کنند. 
قرار روز عقد را گذاشتیم! 


همه چیز درست مانند یک «رویا» شروع شد. مثل 
یک افسانه, شبیه به داستانها وفیلم‌هایی که در آنها 
یکنفر ناگهان به اوج خوشبختی می ر سد! 

آری.من‌درمسیر خوشبختی ورسیدن به آرزوهایم 
قرار گرفته بودم!من که «تر کیه» رابه عنوان «پل» 
رسیدن به خوشبختی انتخاب کر ده‌بودم.حالا درهمان 
جا احساس خوشبختی می کردم!اما فقط یک مساله 
وجود داشت که وجدانم را ازار می‌داد؛ به خانواده‌ام 
چه بگویم ؟ شاید فکر کنید قصد توجیه دارم اما به خدا 
قسم حد فاصل عاشق شدن من وازدواجم باجوئیت 
آنقدر سریع گذشت که من فقط هنگامی یاد خانواد هام 
افتادم که با همسرم از ماه عسل بر گشته بودیم| 

طوری دچار عذاب وجدان شدهبودم که جوئیت 
متوجه تغییر حالتم شد وموقعی که دلیلش رااز من 
شنید کمی فکر کرد و گفت: 

-حق با توئه... باید قبل از عروسی بهشون زنگ 
می‌زدی از آنها اجازه می گر فتی. حتی من باهاشون 
حرف می زدم و شاید می تونستیم لااقل پدر ومادرت 
روبرای‌عروسی دعوت کنیم ؟ اماحالا د یگه فایده‌نداره 
برای گذشته افسوس بخوریم....به نظر من بهتره فعلاً 
جیزی به خانواده‌ات نگی تا شرایط بهتری پیش بیاد. 
مثلاً بگذار وارد دانشگاه که شدی, اول این خبر خوش 
رو به پدر و مادرت بده و بگو دانشجو شدی, بعد | باایک 
دختری نامزد شدی و کم کم ماجرارو تعریف کن... 

ظاهر | پیشنهاد «جوئیت» بهترین راه بود. شاید هم 
تنهاراهچاره!..قدم اول راخوب بر داشتم,یعنی خانوادهام 
وقتی شنید ند می‌خواهم در همین تر کیه درسم را ادامه 
بدهم خیلی خوشحال شدند. چرا که نزدیکشان بودم و 


بعدها آنها می‌توانستند به من سر بزنند. 

جند هفته یس از از دواجمان بود که جوئیت اولین 
قولی را که داده بود عمل کرد؛استخدام در کار خانه 
پدرش بایک حقوق خوب ومناسب. شغلی که داشتم 
بی در دسر و راحت بود و فقط چند ساعت در روز کار 
می کردم. من اماء از همان روز اول فقط پیگیر موضوع 
حضورم در دانشگاه بودم.البته خودم نیز می‌توانستم 
بروم و ثبت‌نام کنم. اما چون زبان «تر کی استانبولی» 
بلدنبودم.یاباد دست کم یکسال تاد سال آنجا 
می‌ماندم تا زبانم خوب شود. يا اینکه در دانشگاههایی 
که بازبان انگلیسی تدری س می کر دند ثبت‌نام کنم. 
خوشبختانه چون زبان انگلیسی من بد نبود خودم نیز به 
این مورد دوم علاقه داشتم.به همین خاطر مجبور بود م 
منتظر باشم تاجوئیت از پدرش بخواهد که مسوولین 
آن دانشگاه را برای ثبت‌نام از من راضی کند و.... اما 
هر بار که به جوئیت می گفتم «چی شد ؟» او می‌خندید 
و می گفت:«جرااینقدر عجله داری؟ دیر نمیشه, لااقل 
چند ماه خوش بگذران بعدأتر تیب دانشگاه راهم 
میدیم» 

من هم که می‌دیدم همه شرایط برایم مهیاست 
چندان نگران نبودم و سرم رابا کار گرم می کردم 
و... درهمین روزه ابود که متوجه شدم «جوئیت» 
حامله است! 

عجب روز گاری است؛ تا آنجا که به یاد داشتم. 
همیشه از مادرم و بقیه بزر گترها شنیده بودم که با 
ورود یک بچه به جمع خانواده‌ای دو نفره» زند گیشان 
شیرین تر می‌شود. اما انگار این واقعیت در مورد مابه 
گونه‌ای دیگر صادق بود؛ جوئیت به طور وحشتناکی 
از بچه‌ای که در شکم داشت بیزار بود. تاجایی که 
همان روزهای اول که از بارداری‌اش باخبر شد تصمیم 
گر فت بچه را سقط کند. امااو نه‌فقط به خاطر مخالفت 
من. که در عین حال مخالفت مادرش که زنی مسلمان و 
مومن بود مجبور شد از این تصمیم غیر انسانی منصرف 
شود. اما در عوض و به طور نا گهانی از من متنفر شد؛ به 
گونه‌ای که حتی حاضر نبود یک لحظه مرا تحمل کندا! 
اصلا باورم نمی‌شد که ان عشق اتشین روزهای اول 
اینگونه تبدیل به نفرت شود و آن دختری که یک روز 
وقتی فهمید که من قصد خارج شدن از تر کیه رادارم 
دجار اضطر اب شد و اشک ریخت و هزاران وعده‌داد 
تامن باور کنم که دوستم دارد و خودم نیز عاشقش 
بش وم الا کارش به ازجا برد که به قول رود شس 
بگوید: «وقتی می‌بینمت دلم می‌خواد این بچه رادر 
شکمم نابود کنم...» 

نمی‌دانستم چه کنم ؟ یکبار که از جوئیت خواستم 
به سر اغ یک «مشاور خانواده» یایک روانشناس بر ویم. 
کم مانده بود باناخن‌هايش چشمانم را در بیاور د! 
مستاصل و مضطرب مانده بودم و در اين میان اگر 
مادر جوئیت نبود| که کمتر از مادرم به گردن‌من 
حق ندار د |دیوانه می‌شدم. اما ان زن مسلمان وپاک 
هر طور بود مراقانع کرد که؛«خیلی از زنها در زمان 
حاملگی دچار این حالات روحی میشن و از شوهر شان 
تنفر پیدامی کنند. انشاالله بعد از به دنیا آمدن بچه‌تون 


۸4۲۹ 


حال جوئیت خوب میشه و مثل گذشته خوشبخت 
خواهید شد... 

چاره‌ای‌نداشتم جز تحمل وامید به آینده,در آن‌روزها 
زند گی برایم مثل جهنم شده بود. از یکطر ف خانواده‌ام 
مدام می‌پرسیدند که «درس راشروع کردی؟» ومن 
پس از اینکه چند مر تبه بهانه‌های واهی | وردم سرانجام 
واز روی ناجاری گفتم: «بله... دارم پزشکی می‌خوانم...» 
از آن روز به بعد هر وقت مادر و خواهر و برادرانم زنگ 
می‌زدند مراد کتر صدا می کر دند! 

از سوی دیگر موقعی که جوئیت هفت ماهه بود. 
یکبار که در مورد دانشگاه سوال کردم آب پاکی را 
ریخت روی‌دستم:«فکر کن من بهت وعده‌الکی دادم و 
کاری از دستم ساخته نیست. می خوای منو بکشی ؟» 

باور کنید دلم م جوا همان کار را بکنم. اما باز 
هم پيشنهاد مادر جوئیت رآپذیرفتم:«صبر کن تا بچه 
به دی بیاد..»صبر کردم بچه هم که یک دختر زیبا 
بود - به دنیا امد. اما جوئیت بدتر شدا 
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برگردان: بهروز بهرامی 


پس از با زپ سگیری فیلیپین, نوبت به حمله به جزای راصلی ژاپن رسید 





نداشت نکشتی وهواپیمای جنگی,ژاپنی‌ها راناچا رکرد تابه حملات توأم با خو دکشی دست بزنند 


pe مه‎ 





پس از آنکه فیلیپین از ژاپنی هاپس گر فته شد. راه بر ای حمله به جزایر اصلی ژاپن باز شد. مهمتر ین این جزایر که درواقع 
دروازه ورودی به ژاپن تلقی می‌شدند. عبارت بودند از سای‌پن, او کیناوا و ابوجیما. در این سه جزیره ژاپنی‌ها در مجموع 
سیصد هزار مدافع و مقاد یر فراوانی مهمات به جای گذاشته بودند.امادر دومقوله که اهمیت بسیاری داشت. ژاپنی‌ها دچار 
ضعف عمده‌ای بودند. یکی از نظر کشتی‌های جنگی و ناو هواپیمابر که تقریباً تمامی نیروهای ژاپن از نوع یادشده نابوده 
شده بودند و دیگر هواپیما از نوع جنگنده و بمب‌افکن که در این بخش هم نیروهای ژاپنی نابود شده بودند و تنها تعدادی 
هواپیمای آسیب دیده داشتند که فقط برای یک پرواز مناسب بودند. آن هم بدون باز گشت... و چنین شد که ژاپنی‌ها 


نیروهای کامی کازی خود راراه‌اندازی کردند. 


جنگ در در با 
پس از تصرف کامل فیلیپین و جزایر لیت و 
لوتزون. نیروی دریایی متفقین ماموریت یافت تا به 
تعقیب باقیمانده نیروی دریایی ژاپن پرداخته و انها 
امکان‌پذیر نباشد. و بدین تر تیب از نوامبر سال ۱۹۴۴ 





ماه نوامبر ۳۸ کشتی جنگی متعلق به ژاين نابود شد. 
از جمله ناو هواییمابر شینائو که برای ژاینی‌ها اهمیت 
در طی دو ماه بعدی در مجموع 
۰ کشتی جنگی ژاپنی به قعر دریاها فر ستاده شد. در 
ماه بعد از آن ٩‏ کشتی جنگی ژاپنی منهدم شدند و 
بیست کشتی جنگی متعلق به متفقین. برای نخستین 
ارواردلنگ ادا یت هاشدیو عرحه تاسیسات 
بندری و کشتی اعم از جنگی و غیره در انجا بود توسط 
ژاپن و همچنین نیروی هوایی آن کشور. ژاپن برای 
ادامه جنگ تنها نیروی زمینی دراختیار داشت و 
این برای ادامه نبرد کافی نبود. بنابراین ژابنی‌ها یک 
نیروی دیگر راراه‌اندازی کردند تادر پیشروی متفقین 
تاخیر ایجاد کنند و آن نیروهای کامی کازی بود که 


فوق‌العاده‌ای داشت. 
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که تنها برای یک پرواز. آنهم بدون باز گشت. قابلیت 
داشتند به پرواز در اورده و با مقادیری مواد منفجره 
که درون هواپیما و همچنین به دور بدن خلبان. جای 
داده شده بود خود را به نزدیکترین هدف دریایی با 
زمینی می کوبید ند وضمن آنهدام خود هد ف مور د نظر 
را نیز منهدم می کردند. البته این شیوه تا حد زیادی 
موثر بود چرا که به واقع برای متفقین غیرمنتظره 
بود. اما پس از آن طراحان نیروی 
دریایی متفقین موفق به طراحی و 
ساخت تیربارهای ضدهوایی ویژه 
نابودی کامی‌کازیها شدند. درواقع 
مسوولان این تیربارها می‌دانستند 
که به چه قسمتی از هواپیما شلیک 
کنند که مواد منفجره‌ای که هواییما 
رامملواز آن کرده‌بودند.مورد هدف 
قرار گیرد و باعث نابودی کامی کازی 
قبل از برخورد به هدف شود و بدین 
ترتیب با از بین رفتن هواپیماهای تک‌پروازی هم. 
جربان کامی کازی هواییپایان گرفت. اما در روی 
زمین بعضاً نظامیان ژاپنی مشاهده‌می‌شدند که بابدنی 
مملو از مواد منفجره خود رابه اهداف می زدند و باعث 
نابودی آنها می‌شدند. 


او کیناوا و ایو جیما 


افا پس از فلن تشن وران ان 
فشار بیش از حد روی ژاپن برای پایان 
دادن به جنگ و تسلیم شدن نیاز به انجام 
راه‌حلی دوگانه داشتند. نخست آنکه برای 
کان ق ار یر زاین ماران یهاش اص 
آن کشور. نظیر تو کیو هیروشیماء اوزاکا و 
نو کو هاما نانك | غاز مى کند ویر ای اینکه جتن 
بمبارانی با دقت و موفقیت کامل همراه باشد. 
متفقین باید چند پایگاه مهم در فاصله بسیار 


ارو ۳۶۲۳ 


نزدیک به شهرهای ژاپن را تصرف می کردند که با 
توجه به نوع دفاع ژاپنی‌ها که تاحد مر گ ادامه داشت؛ 
اس ری ی کل د 

بخش دوم راه‌حل هم باید از سوی روسیه اجرا 
می‌شد یعنی اینکه برای نخستین بار از آغاز جنگ 
تا کنون روسها هم بايد به ژاپن اعلان جنگ داده و از 
مرز مشتر ک چين در روسیه حمله به نیروهای ژاپنی 
را آغاز می کر دند. برای انجام بخش دوم. استالین قول 
لازم را در کنفرانس تهران به چر چیل و روزولت داده 
O‏ 
بخش اول که تصرف پایگاههایی در نزدیکی شهرهای 
ژاپن آن بخش را تشکیل می‌داد. فرماندهی متفقین 
می‌دانستند که با شرایط مشکلی مواجه هستند. آنها 
برای انجام این مهم دو جزیره متعلق به ژاپن به نامهای 
او کیناوا و ابوجیما را انتخاب کردند. در هر کدام از 
این جزایر یکصد و پنجاه هزار سرباز ژاپنی البته بدون 
پشتیبانی هوایی و دریایی آماده دفاع بودند و متفقین 
می‌دانستند که از همان اغاز کار که پیاده شدن در 
مه سای ووا ال سکن وت 
چاره‌ای نبود و این کار باید انجام می‌شد. 

سرانجام در اغاز جهارمین ماه از سال ۱۹۴۵ بود 
کر حول مقن مه از کارا غاز شد اواو ذارات 
بندر گاه‌مناسب بر ای‌پهلوگرفتن کشتی‌هانبود.بنابراین 





«کامی کازی ها» با خلبانان داو طلب برای حملات انتحاری 
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فر ماندهی باید نیر وهارادر جند کیلومتر مانده‌به ساحل 
از کشتی‌هاتخلیه کردهو درون کرجی‌های کوچک نیز 
جای داده و سپس این کرجی‌ها باید زیر اتش شدید 
ژاینی‌ها تا ماسه‌های ساحلی جلو آمده و سیس نیر وها 
را روی ساحل پیاده می کردند. درواقع کار نخستین 
دسته‌ای که در ماسه‌های ساحلی پیاده می‌شدند 
بسیار مشکل‌تر از دیگران بود. چرا که آنها باید زیر 
آتش شدید ژاپنی‌هاء خود را به نخستین سنگر گاههای 
طبیعی, مانند دامنه‌های تیه یا کوهی می‌رساندند تا 
در آنجا سنگر گرفته و آتش ژاپنی‌ها رابا آتش خود 
پاسخ می‌دادند. تا در ضمن, راه را برای سایر سربازان 





که از موج دوم کرجی‌ها پیاده می‌شد ند. باز می کر دند. 
این استراتژی البته اگر به درستی و با حمایت توپخانه 
می گرفت می‌توانست منفعت‌بار باشد. اما تردیدی 
می‌دادند. با تلفات بسیاری همراه می بود که طبيعتاً 


چنین تلفاتی روی ر وحیه نظامیان و حتی غير نظامیان در 
خانه‌های خود در کشورهای متفقین می‌توانست تاثیر 
منفی بگذارد. اما در هر حال جاره‌ای جز این نبود جر | که 
کشور ژاپن از چند جزیره کوچک وبز رگ تشکیل یافته 
بود که به هیچ وجه راه زمینی به ان وجود نداشت و در 
هر قسمتی ازژاین که نیروپیاده‌می‌شد. همین استر اتژی 
که از آن گفته شد باید دنبال می‌شد. در ابتدا متفقین 
برای بمباران مواضع ژاینی‌ها در او کیناواو ایوجیما؛ بايد 
جزایر مار بان در اقیانوس ارام را تصرف می کر دند که 
این مهم با موفقیت انجام شد و آنگاه بمباران او کیناوا 
قیی  o‏ 
ژاپنی و همچنین باقیمانده هواپیماهای آنها منهدم شد 
و سرانجام از زمانی که عملیات برای تسخیر او کیناوا و 





ایوجیما آغاز و تا زمانی که این عملیات یک ماه بعد به 
پایان رسید. در مجموع نزدیک به ۵۰ هزار نفر از قوای 
متفقین کشته و زخمی شدند و البته در همین مدت 
فا ار شای زا اس هدند که این فیران‌اسارت 
تسخیر دو جزیره» انگاه نوبت به اجرای نقشه اصلی 
متفقین رسید. یعنی بمباران شهر های اصلی ژاپن. 


انهدام تو کیو 

برای این منظور متفقین از بمب‌افکن‌های ب ۲۱ 
وب ۵۲استفاده کر دند که ‌هر کدام قادر به حمل ده 
تن بمب و مواد منفجره بودند. درابتداحملات هوایی 
متفقین متوجه کار خانه‌ها و مکانهای تولیدی بود که 
این نوع بمباران با موفقیت چندانی مواجه نشد چرا 
که بیشتر صنایع ژاپن در 
واحده ای کوچک تولید 
می‌شد ند و کارخانه‌های 
عظیمی وجودنداشت 
تابمباران روی آنها با 
موفقیت انجام وف 
متعاقبآن‌سرفرماندهی 
بمباران شهرها رابه شکل 
دیگری انجام دهد. بدین 
ترتیب که پا تعداد زیادی 
بمب‌افکن و از ارتفاع کم. 
نقاط پر جمعیت رامورد 
حمل رار هت سال:ا 
تو جه به اینکه بیشتر خانه‌های مسکونی ژاینی‌هااز تخته 
و چوب ساخته شده و قابل اشتعال بود. چنین بمبارانی 
می‌توانست با تلفات فر اوانی همر اه شود و چنین هم 
شد.طی یک بمباران بز رگ که روی تو کیو انجام شد. 
یانصد بمب‌آفکن متعلق به متفقین شر کت داشتند که 
مقادیر فراوانی بمب راروی این شهر پر جمعیت رها 
ساختند. در یایان صد و 
بیست و چهار هزار ژاینی 
ساکن تو کیو کشته و دو 
برابراین مقدار مجروح 
شدند که این نوع تلفات 
چندان هم بی‌شباهت به 
حمله اتمی از نظر تلفات 
نمی‌توانست باشد. چنین 
شد که حملات هوابی 
روی شهرهای ژاین 
دنبال شد که با تلفات و 
تخریب فراوانی مواجه 
شدوب رای نخستین 
بار متفقین, پیامی برای 
ژابنی‌ها فرستادند و 
تسلیم بدون قید و شرط 
آن کشور را خواستند. 


کمبود مواد غذایی و دارو 
عرصه رابر کودکان ژاپنی 
تنگ کرده بود 





حال اگرچه غیر نظامیان در ژاپن موافق این سرنوشت 
بودند. ام نظامیان اعلام کر دند که تا سرحد نابودی 
کامل به تیر دادامه مي‌دهند ومتاسفانه امپراتور این 
وچنین شد که متفقین به تصمیم وحشیانه ای رسید ند و 





ژاپنی ها اسرای متفقین را به کارهای اجباری در خطوط آهن می گماردند 





آن استفاده‌از سلاحی با قابلیت کشتار دسته‌جمعی بود 
که ژاپنی‌های نگونبخت هیچ خبری از چنین سلاحی 
نداشتند وپس از آنکه روسهادر چین به نی وهای ژاپنی 
حمله‌ور شده و به ژاین اعلان جنگ دادند. سرنوشت 
ژاپن به آخرین راه‌حل نزدیک می‌شد. 

ادامه دارد 





مه 


در مه قع شادمانی 


۰ 


مانند دد 


دختی دادد فو 


ددل 


۰ 


تاسید 


@ ان ده دلا 





گزارش خارجی 


ترجمه: دکتر بهمن بهروزی 


آوردن‌انواع حیوانات وحشی به منازل به بهانه اهل یکرد نآنها یک روند اشتباه و 
خطرناک است که متاسفانه در دنیاطرفداران بسیار پیدا کرده است 


وی وی درک 


دسیاری از زبست‌شناسان و بژوهشگر ان در مقوله 
حبوانات در عحب ماندهاند که ,جه زمانی سر انحام مر دم 
ہی ده این نکته دسیار میم می در ند که حای دسیاری از 


اهلی و و حشی 


در یک صبح زود از روز اول ژوئبه و به سال ۲۰۰۹ 
چارلز وارنل ناگهان متوجه می‌شود که مار سه متری 
از گونه پیتون برمه‌ای (شبیه به مار بوآ) که متعلق 
به همسرش ژارن بود از قفس بیرون آمده و در خانه 
آزادانه حر کت می کند. چارلز ابتدا مار عظیم الجثه را 
به داخل کیسه‌بزرگی‌می‌اندازد و سپس آن رادوباره به 
قفس بازمی گر داند. اما به علت مشغله ذهنی فراموش 
می کند که درب قفس را قفل کند. و آنگاه در بامداد 
روز بعد هنگامی که چارلز و همسرش در خانه خود که 
در فلوریدا و در کشور امریکاواقع شده است. چشم از 
خواب می گشایند. بر خلاف همه روزه» سر و صدایی را 
از کود ک دو ساله خود که دختر کی موسوم به شیانابود 
و در گهواره خود می‌خوابید. احساس نمی کنند. آنگاه 
هر دو با کنجکاوی به گهواره شیانا نزدیک می‌شوند و 
ناگهان با وحشت تمام و با چشمان از حدقه در آمده‌مار 
عظیم الجثه رامشاهده‌می کنند که به دور بدن دختر ک 
پیجیده و سر و گردن دخترک را هم به داخل دهان 
خود فرو برده بود و دخترک هم گویی سالها است که 
جانی در بدن ندارد. چارلز آنگاه باعجله و خشم با مر کز 
امدادهای آورژانس تماس تلفنی بر قرار می کند و به 
کسی که در آن سوی سیم پاسخ می‌دهد چنین می گوید: 
«مار اهلی واحمق ماء در نیمه‌های شب از قفس خود فرار کر ده 
و دختر دو ساله ما راخفه کرده‌است..») 

حال چنین صحنه‌های وحشتناکی به واقع نباید 
ا ایا نم ات سر انار 
به دست آمده از سال ۱۹۸۰ تاکنون مارهای بو و 
پیتون‌های به ظاهر اهلی شده. جان دوازده انسان را 
گرفته‌اند که‌درمیان آنهاپنج کود ک هم وجودداشتند. 
کته تاسف‌بار این است که تازه آمار به دست آمده 
تنها متعلق به کشورهای متمدن وا کنر آغربی است که 
در موارد مختلف به نگهداری آمار و محاسبات همت 
گمارده‌اند.امادر بسیاری از کشورهای دیگر بخصوص 
مناطق پرجمعیت نظیر هند. چین, تایلند و بنگلادش 


که نگهداری از انواع و اقسام حیوانات وحشی, مارها 


سیر و 


سس 





«بامتالییاو مصادیقی نظبر خفه شدن یک کود ک 
دوساله تو سط بک مار متلاًآهلی شد هو با حمله یک در 
دویست کیلوبی وخانگی,ده عادررین در خیادانای تگز اس 
و...درای به صدادر آمدن زنگ خطر کافی نیست؟ 


9 میمونها به عنوان خانگی 9 اهلی؛ رواج یافته ات 
هیچگونه امار رسمی در این خصوص وجود ندارد 
و تنها اتفاقات رخ داده توسط رسانه‌ها گزارش داده 
می‌شوند و حتی در بر خی از موارد, به صورت دهان به 
خانگی و اهلی شده به صاحبانشان یا به مردمان دیگر 
جراحات و مصدومیت‌هایی است که گریبان بیش از ده 
خانگی نیستند که ایجاد کننده مشکلات می‌شوند. 

همین سال گذشته تنها یکصد نفر در آمریکا توسط 
میمونهای کوچک وبز رگ خانگی دچار سیب دید گی 
شده‌اند. البته جراحات و9 آسیب‌دید گی‌های یاد شده 
تنها از نوع فیزیکی و جسمی تلقی شده‌اند. اما بسیاری 
از اشخاص که از میمونهای گوناگون به عنوان اهلی و 
خانگی در منزل نگهداری می کنند. از این نکته غافل 
می‌باشند که در سیستم دفاعی و جسمانی و گلبولهای 
خونی بسیاری از میمونها ویروسهایی وجود دارند 
که به محض ورود به سیستم بدن انسان. تبدیل به 
بیماریهای هولناکی می شوند. درحالی که در بدن 
میمون نه‌تنها مشکلی ابجاد نمی کنند بلکه به عنوان 
سیستم دفاعی بدن انها عمل می کنند. نمونه بسیار 
بارز دراین مورد 11۷یا همان‌ایدزمی‌باشد که دربدن 
ورود به سیستم بدن انسان به یک بیماری هولناک 
تبدیل می‌شود. بنابراین در نگهداری از حیوانات با 
چنین خطرهای پنهانی هم انسان مواجه می‌شود که 
متأسفانه توجهی به آن نمی‌شود. 

آوای وحش 

سال گذشته یک ببر بنگالی باوزنی بیش از دویست 
کیلو گرم در خیابانهای شهر ایروینگ در تگزاس, به 
این سوی و آن سوی می‌رفت و وحشت عجیبی را 
در ميان مردم به وجود آورده بود. تا اینکه پلیس به 
کمک کار شناسانی از باغ وحش آن را با شلیک داروی 
بیهوشی به بدنش. به دام انداختند و به باغ وحش نقل 


ارو ۳۶۲۳ 





مکان دادند. ساعتی بعد کاشف به عمل آمد که ببر 
متعلق به یک زوج جهانگرد است که آن را زمانی که 
نوزادی بیش نبود. در هند خریداری کر ده‌و به تگزاس 
اورده بودند. 
در خانه‌های مسکونی و شخصی زند گی می کنند و 
اسفناک‌تر اینکه هر ساله تعدادی از مردم توسط 
بیشتری هم توسط انها زخمی و مجروح می‌شوند. 
یکی از فر ضیه‌هایی که صاحبان اینگونه حیوانات در 
کف از آنضا که جرا ن را از نوزادی به شود قان غاد 
داده‌اند و به آن محبت کرده و به آن نظم و دیسیپلین 
یاد داده‌اند. دیگر خطری از آن حیوان سر نمی‌زند و او 
کاملا ایمن می‌باشد., در صورتی که اشتباه مهلک در 
درحقیقت انجه که در یک حیوان وحشی 
تعیین کننده است آن غریزه وحشی و توحش است که 
حتی اگر نسل اندر نسل یک حیوان وحشی در میان 
مردم زندگی کرده باشد. کافی است برای یک لحظه 
به ذهن او باز گر دد و او را تحریک کند. به خصوص که 
متوجه می‌شود از قدرت لازم هم برای مرعوب کردن 


نگرش اقتصادی و سود آور بودن تجارت حیوانات 

متاسفانه تعداد خانه‌هایی که در آنها از حیوانات 
وحشی و سمی نگهداری می‌شود. به صورت تصاعدی 
در حال افزایش است و مردم عادی به واقع متوجه 
نیستند که جه گونه‌های عجیب و غریبی از حیوانات 
در همسایگی آنها زند گی می کنند. دلیل آن هم واضح 
اس وآ نتا یتسار اسان ات کهفرش ازع 
انها وجود دارد. هم‌اکنون تجارت و بازار سیاهی که 
خرید و فروش نوزادان شیر ببر. تمساح. گرگ. 
شیر کوهی» شامپانزه انواع مارهاه سگ آبی و حتی 


برخی اوقات فیل بو جود آورده‌از نظر در آمدزایی» پس 
از مواد مخدر عظیم‌ترین حجم را در میان در آمدهای 
غیر قانونی دار می‌باشد. 
مصاد یق وحشتناکك 

بیایید درباره تراویس صحبت کنیم. 

تراویس نام یک شامپانزه ۱۴ ساله و یکصد 
کیلوگرمی است که یک بانوی بیوه به نام ساندراهارولد 
آن را خریداری کرده و درواقع مونس و همدم او در 
سالات تمرم هار ای ونر 
پسر خود رفتار می کرد و بیشترین محبت‌ها رانسبت 
تە او زوا یدای ما ماندرا ات هرا ین 
همه محبت و رفتار خوش نسبت به میمون. ممکن 
است در او احساسهای دیگری راهم به وجود آورد 
مانند حسادت. این موضوع زمائی به اثبات رسید 
که دوست صمیمی و ۵۶ ساله ساندرا یعنی خانم 
کارلا نش از او دیدن کرد. چرا که شامپانزه عظیم الجثه 
که محبت ساندرا نسبت به دوستش را متوجه شده 
بود. ناگهان کارلا را مورد حمله قرار می‌دهد و جتان 
ضربات وحشتناکی بر او وارد می آورد که یک سال 
بعد و پس از چهار عمل جراحی بازسازی صورت. 
تازه کارلا صاحب یک چشم و یک دهان و بینی ناقص 
شده بود. در همان ماهی که این اتفاق وحشتناک برای 
کارلا رخ داد در اینیدیانا نوزادی موسوم به برنا توسط 
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قرار می گیرد. میمون از پشت يقه لباس نوزاد را در 
دش می ارد و سس مکررا اورا این شوت و آن 
سوی می کوبد. خوشبختانه ساکنان خانه سر رسیده و 
با ضربه‌ای توسط یک قطعه چوب میمون را بیهوش 
کے یدو ور آذ را شخات مید هد که التة او انه 
بیمارستان رسانده می‌شد تا زخم‌های سر و صورت 
او مورد درمان قرار می گرفت. چند ماه قبل از آن هم 
در نیویورک. میمون کوچک همسایه به یک دختر 
کوچک که تازه راه رفتن را آغاز کرده بود. حمله کرده 
وانگشت‌اوراگاز می گیرد تا آنجا که انگشت تانزدیکی 
جدا شدن از دست نوزاد می رسد که والدین نوزاد سر 
می ر سند و باز هم باضربه‌ای بر سر میمون اورابیهوش 
می کنند تا انگشت نوزاد را رها کند. 


بک مبارز 

دادستان ایالت کاندیکت. در آمریکا. یکی از 
نخستین مسوولانی است که به طور علنی علم مبارزه 
با آوردن حیواناتی که ذاتا وحشی هستند به عنوان 
حیوانات اهلی به خانه‌ها را بر افر اشته است. 

او که بلومنتال نام دارد. می گوید: «حیوانات وحشی 
که ذاتاً می‌توانند خطرناک باشند را نباید به عنوان 
حیوان اهلی در خانه نگه داشت تا آنها نتوانند خطرات 
جانی بر ای قربانیان بدون تقصیر خود ایجاد کنند.» 
خطرناک را در خانه‌ها ممنوع می کته اقدام کرده 
است. او می گوید که اگر این حیوانات وحشی هستند. 


متعلق به طبیعت و جنگل می‌باشند نه به خانه‌ها و 
منازل شخصی.جایی که غریزه‌های طبیعی آنهاناگهان 
بروز کند و باعث ایجاد خطر برای ساکنان و سایر 
مردمان شود. 


آ یا مردمان عادی در امنیت بسر می بر ند؟ 

حال اشتباه برخی این است که چون خود. حیوان 
وحشی در منزل ندارند و کسی راهم نمی‌شناسند که‌در 
منزل جانوری وحشی رابه عنوان اهلی نگه داشته باشد. 
که جانوران وحشی به دلیل غر بزه‌های اصلی خودزمان 
پنهان شدن. سر و صدایی به راه نمی‌اندازند. 

در روز چهاردهم اوت و به سال ۲۰۰۵ یک پلنگ 
سیبریایی که از نوزادی در نزد صاحب خودش در 
اوریگان زند گی کرده بود. مخفیانه از خانه گريخته و 
در جایی پنهان شده بود. حال یک مادر و دختر شش 
ساله‌اش. از همه جا بی‌خبر به خانه بازمی‌گشتند و 
مشاهده می‌کنند. قبل از آنکه کاری از دست مادر 
بر آید. پلنگ روی دختر ک کوجک جهیده و سر او را 
داخل ارواره‌ها و دندانهای تيز خود می گیر د. اما به 
شکل معجزه‌ آسایی قبل از آنکه فاحعه‌ای رح دهد 
عابرین در حال عبور سر می رسند و چند نفری با چوب و 
جماق به سوی پلنگ حمله می‌بر ند تا یلنگ دختر ک را 
رهامی کند. خوشبختانه دختر ک تنها جراحات جزیی 
برداشته بود اما ان حادثه مردم اوریگان را به شدت 
وحشت زده کر ده بود. 

تنها دو ماه پیش از آن در مینهسوتاء کود ک ده 
مالا ب ام رام ان ھی خو ایس فود 
ران اران د اریود ھک روک یر ان 
به یک فر وشنده اتومبیل‌های دسته دوم بود و از این 
دوحیوان برای امور تبلیغاتی و جحذب مشتری استفاده 
می کر دنا گهان موفق شد ند تااز قفس خود فرار کر ده‌و 
راسل رامورد حمله قرار دهند. کود ک نگونبخت دچار 
قطع نخاع شد و برای همیشه از گر دن به پایین فلج شده 


۸4۲۹ 


یک مار پیتون خانگی! 





نوزادشیرویانوزادببررباقيمت‌هایی نظیر سیصد دلار 
خریداری کنید. به همین دلیل هم هست که هم اکنون 
تنهادر کشور آمریکااز هفت هزار ببر خانگی در منازل 
نگهداری می‌شود.ته چند مه پیش ر کی بنگلی 
که وحشی‌ترین گونه ببر می‌باشد و دویست کیلو گرم 
هم وزن داشت ناگهان سر از حياط منزل یک بانوی ۷۹ 
ساله به نام میلدرد درمی | ورد. ببر مذ کور که متعلق به 
یکی از همسایگان میلدرد بود. از هنگام نوزادی توسط 
همسایه فوق‌الذ کر نگهداری می‌شد. اما زمانی که با 
آن هیبت در برابر بانوی نگونبخت و کهنسال ظاهر 
می‌شود. باعث از هوش رفتن اومی‌شود که البته پلیس 
به موقع سر می‌رسد و ببر به دست مقامات باغ وحش 
سیر ده می‌شود. میلد رد بعدها به خبر نگاران گفته بود: 
«اين یک احساس بسیار وحشتناک است که شماصبح 
از خواب بلند می‌شوید و پنجره خود را می گشایید تا 
هوای پاک صبحگاهی را استنشاق کنید.اماناگهان یک 
بویت کیلوبی رآ دتدانهای میخوف درف صله 
چهار یا پنج متری خود مشاهده می کنید.» 
دخالت قانون 

البته به تاز گی نهادهای قانونگذاری, شروع به وضع 
قوانینی کرده‌اند تا از حضور حیوانات وحشی به عنوان 
حیوانات خانگی جلوگیری کنند و این قوانین شامل 
سخت گیری و اعمال مجازاتهای سخت روی کسانی 
است که صاحب اینگونه حیوانات هستند و حیوان 
وحشی متعلق به آنهاء به دیگران آسیب می ساند. واین 
نوع سخت گر یهااز پر ونده‌شیانای کوچک که توسط مار 
پیتون خانگی خفه شده بود. آغاز شده است و دادستانی 
پدر و مادر آورامتهم به قتل عمد از نوع درجه دوم کرده 
است. اگر جه بعید به نظر می رسد که داد گاه محکومیت 
زندان طولانی برای آنان درنظر بگیرد. اما مسوولان 
معتقدند که حداقل پرونده شیانا یک شروع برای 
دخالت قوانین در این معضل است که هر روز گسترش 
بیشتری بیدا می کند و حالا این امیدواری بوجود امده 
تأمحدودیت‌هایی در بر ابر چنین روند خطر نا کی بوجود 
اید. اما ایا تنها همین کافی است؟ 


سس هو 


کح .تس 1 ۱۹ 
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دنگی ها دنمان کر دن زر نگی است 


۵ مثل انگل 





مشاور خانواده 


مصاحبه ایلنا با موسی قربانی درباره خانواد ه, ازدواج و... - | 
به هر حال ازدواج موقت تبعات دارد اما... 


موسی قربانی. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم قائنات. برای فعالان حقوق زن نام آشنایی است؛ 
ظاهرش بیشتر از سنش نشان می‌دهد. اماد ر واقع متولد بیستم شهر یور ماه ۹ است. در روستای | کبر به ( کلاته‌خان 
قدیم) در ۵ کیلومتری شهر قائن به دنیا آمده است. 


قربانی ۵ فرزند دارد. به ازدواج در سن پایین اعتقاد دارد. «ازدواج موقت» را راهکار مناسبی در فرهنگ امروزایران 
نمی‌داند. اما قصد دار د همه تلاش خود را برای تغییر فرهنگ زنان ایرانی برای پذ یرش «ازدواج مجدد» انجام دهد: 





# این گونه تصور می شود که در حال حاضر به نوعی 
در کشور تبلیغ ازدواج موقت انجام می‌شود. به نظر شما این 
تبلیغات در زمینه ازدواج موقت مناسب است؟ 

ازدواج دو نوع است ازدواج دائم و ازدواج موقت. 
وضع شود. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که 
وضع قانون در مورد چیزی هر گز به معنای این نیست؛ 
که دولت در حال تبلیغ آن است. 

گاهی وقت‌ها قانونی که در جامعه وصع می شود 
مخاطبان اند کی دارد. مثلا یک قانون می‌تواند فقط 
هزار نفر را پوشش دهد. چند وقت پیش در مجلس 
موضوعی به نام قانون تحصیل دختران در خارج از 
کشور مطرح شد. این قانون به طور قطع مخاطبان 
اند کی دارد و شاید در سال تعداد بسیار اند کی از 
جامعه نیاز دارد که در این رابطه قانون داشته باشد. 
بنابراین مجلس برای آن قانون وضع می کند. 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل انه بک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارش نبه هاازساعت۱۴/۳۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





مسوولبت پشت نویس چک 

خلاصه سوال : 

در بازار تهران به کار خرید و فروش اشتغال دارم. 
E CM E‏ 
با فردی غریبه معامله کردم و مقادیر فراوانی کالا به 
وی دادم که در مقابل آن یک فقره چک به تاریخ چند 
ماه بعد گرفتم. 

چون به صادر کننده چک اعتماد کاملی نداشتم از 
شخص واسطه خواستم که پشت چک را امضاء کرده 
و پرداخت وجه ان را ضمانت کند. او هم پشت چک 
را کر ایا سر ال اه 
موعد چک. صادر کننده آن به من تلفن کرد و با بیان 
مشکلات مالی خوبش ازمن خواست مهلتی دو ماهه 
بهاو بدهم تاوجه چک را تهیه و پرداخت نماید. من هم 
به حکم انسانیت و به عرف بازار با خواسته او موافقت 


سس وی 


۲ و ر2 





نمی توانند ازدواج دائم داشته باشند. یا از همسر خود 
دور هستند. یا همسر آنها بیمار است. از ازدواج موقت 
استفاده می کنند بنابراین وضع قانون برای ازدواج 
موقت در همین راستا است. 

اگر ما بتوانیم کاری کنیم که ازدواج موقت در 
جامعه ضابطه‌مند شود و چا چوب داشته باشد. کمک 
بزرگی به جامعه کرده‌ايم چون با ضابطه‌مند شدن 
ازدواج موقت تا حد زیادی از تبعات ناگوار این نوع 
ازدواج در جامعه کم کرده‌ايم. ما مبلغ ازدواج موقت 
در جامعه نیستیم. بلکه به ازدواج موقت به چشم یک 
امکان برای نوع خاصی از ازدواج نگاه می کنیم که 
شرع آن را تایید کرده است و افراد در شر ایط خاص 
می‌توانند از ان استفاده کنند. 

ما هرگز مردان را تشویق نمی‌کنیم که به سراغ 
ازدواج موقت بروند و معتقدیم که ازدواج موقت در 
جهت تحکیم بنیان خانواده نیست و این احتمال وجود 
دارد که از دواج موقت به بنیان خانواده لطمه بز ند البته 
ممکن است که این نوع ازدواج لطمه‌ای هم به ازدواج 
دائمی مرد وارد نکند. ازدواج موقت البته می‌تواند 


کردم و به او فرصت دادم. با این حال» بعد از دو ماه هم 
همان حرفها تکرار شد و با قول‌ها و وعده وعیدهای 
ایشان و شخص واسطه حد ود یکسال و نیم از این موضوع 
گذشته و جک همجنان بلا وصول مانده است. به تاز گی 
متوجه شده‌ام که صادر کننده چک مرتباً به من دروغ 
گفته است. زیرا با وعده‌هایش فقط مرا سر گرم کرده و 
سپس از ایران خارج شده و دیگر به او دسترسی ندارم. 
TT TTT‏ 
چک. مبلغ چک را مطالبه کنم؟ درست است که وی 
به عنوان ضامن. مسوول پر داخت وجه جکی است که 
ضمانت کرده ؟ چگونه باید اقدام کنم ؟ 
محمد رفیع زاده تهران 
ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران صادر کننده 9 
ظهر نویسان جک را در مقابل دارنده دارای 
مسوولیت تضامنی دانسته ودارندهچک در صورت عدم 
پرداخت چک می‌تواند به هر کدام از انها که بخواهد 
که مهمترین آنها بر گشت زدن جک ظر ف مدت معینی 


ارو ۳۶۲۳ 





در جهت جلوگیری از فساد موثرعمل کند. ولی یک 
نسخه, یکنواخت و فراگیر هم نیست. 

٭ در حال حاضر برخی از مسوولان ازدواج موقت را 
برای جوانانی که هنوز ازدواج نکر ده‌اند. توصیه می کنند و 
معتقدند از ازدواج موقت می توان برای جلو گیری از شیوع 
فساد و روابط نامشروع استفاده کرد. این در حالی است 


که جوانان ازدواج نکرده کمترین مخاطب این نوع ازدواج 
هستند و بیشتر مردانی که ازدواج کرده‌اند. علاقمند به 
ازدواج موقت هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟ 

من به جوانان توصیه‌می کنم که د رسن‌پایین از د واج 
دائم کنند و از ازدواج دائم هراسی به دل راه ندهند. ما 
درقر آن کریم داریم که به خاطر فقر.از دواج رابه تاخیر 
نیندازید.اگر کسی به خاطر مسائل اقتصادی از از د واج 
فر ار گنه اشتباه کر ده است. خدا روزی‌رسان افلا 
همان گونه که دختر و پسری که در خانه‌های جداگانه 
در کنار پدر و مادر خود زند گی می کنند. روزی‌شان 
البته نباید توقع بالایی داشته باشند. 

# وقتی کار و شغل نیست و جوانان بیکار هستند چگونه 
بايد ازدواج کند؟ 
نمی‌خورند ؟اگر ازدواج کنند و شغل هم نداشته باشند 
من مطمئن هستم که پدر و مادر دختر و پسر انها را 
کمک می کنند. تابتواند حداقل زند گی راداشته باشند. 


از تاریخ سررسید آن و همچنین اقامه دعوی حقوقی 
ظرف مهلت مشخصی از تاریخ ب رگشت خوردن آن 
جک است.بنابر این جنانچه شما در مواعد قانونی مذ کور 
در ذیل اقدام به بر گشت زدن چک و سپس اقامه دعوی 
مطالبه به طر فیت صادر کننده و ضامن نموده‌اید. ضامن 
مکلف به پرداخت است. ولی اگر هر کدام از مدتهای 
قانونی مربوط به اعتراض (بر گشت زدن چک و صدور 
گواهی عدم پرداخت ) یا اقامه دعوی را رعایت نکرده 
باشید تکلیفی متوجه ضامن نخواهد بود. زیر چک زمانی 
یک سند تجاری محسوب می‌شود و ویژگی‌های آن 
را دارد که مقررات و تشریفات مربوط به آن رعایت 
گر دیده‌واجر اشده‌باشد.مواد ۱۵۲۸۶ ۳قانون تجارت 
در این خصوص مقررداشته است: 

با ار ها ان 
تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتر اض شده بخواهد 
از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند 
باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید 
(اصلاحی ۱۰/۲۶ /۵۸) 

رو رالات ل 
باشد که وجه بر ات باید در انجا پر داخت شود برای هر 
شش فرسخ یکر وز اضافه خواهد شد. 


هیچ اشکالی ندارد که پدر به فرزند ازدواج کرده خود 
که شغل ندارد. کمک کند. 

پسر من هنوز دانشجو است و در حدود ۲۰ سال 
سن دارد.یکی دو ماه پیش برایش رفتم خواستگاری, تا 
از آنها حمایت می کے اینکه حتما کسی که ازدواج 
اشتباه امن مهم این است که جوانان ازدواج کند تا 
به گناه نیفتند. 

خرج‌عروسی‌ومراسم‌ دست ‌وپاگیر آن»پدرجوانان 
رادر | ورده‌است. واه هیچ پدر ومادری این طور نیست 
که‌اگر فرزندش ازدواج کند.به فرزندش بگوید از خانه 
من برو بیرون. جوانان می‌توانند ازدواج کنند اما در 
سربازی تمام شود. کار پیدا شود. جوانان نباید منتظر 
بمانند که همه موانع برطرف شود و شرایط ایده آل 
شود بعد عر وسی کنند. این اشتباه است. من به جوانان 
توصیه‌می کنم.هر وقت که احساس کر دند بايد ازدواج 
کل بر وند از دواج دائم کنند. حتما خدا گشایش 
ام ار روما ار 
فرزندانشان حمایت می کنند تازمانی که فر زندانشان 
بتوانند روی پای خود بایستند. بنابراین من هیچ وقت 
به جوانان توصیه نمی کنم که اگر شرایط انهامهیا نبود. 
ازدواج موقت کنند. البته من نمی‌خواهم جوانان راز 
نمی کنم. چون ازدواج موقت تبعات دارد. به خصوص 
که ممکن است شرایط ازدواج موقت رعایت نشود. 


ادامه دارد 


ماده ۱۵ ۳-اگر جک در همان مکانی که صادر شده 
است باید تأدیه گردد دارنده جک باید در ظرف پانزده 
روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک 
نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد بايد ظرف 
چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. 

اگر دارنده جک در ظرف مواعد مذ کور در این 
ماده پر داخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی او بر 
عليه ظهر نویس (از جمله ضامن )مسموع نخواهد بود 
واگر وجه چک به سببی که مربوط به محال عليه است 
از بین بر ود دعوی دارنده جک بر علیه صادر کننده نیز 
درمحکمه مسموع نیست. 


آقای ار یت ار 

وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


آقای محمد پازوکی 

روانشناس بالینی 

دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ کے 1۲ 
مشاوره 0 نلفنی و از ساعت ۲ 6 ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








نامه یک روانشناس معروف به د خنرش 


سح نام تمام دختر ان دنباست 


سحر جان!نکاتی هست که باید بدانی, هر جند که 
می‌دانم می‌دانی پس هد ف از این نوشته فقط یاد اوری 
دانسته‌های توست. 

تمامی انسانها در طول کار و زند گی خود انتظاراتی 
دارند که بر آورده تسده است که اغلب زمینه‌ساز 
ناخشنودی‌های ان بوده است لذا درصدد ب رآمدم 

تا آنجا که می‌دانم واقعیت مانند هوامی‌ماند آن را 
نمی توان تغییر داد وبه جای صرف آنر ژی جهت مبار زه 
TIL‏ نات انرب 
کنم از مدیریت فردی شروع می کنم. 


مد بر بت فر دی 

همه ما برای زند گی خود برنامه منظمی داریم و 
اهدافی را در ذهن می‌پرورانیم و تلاش می کنیم که به 
CT‏ 

ارات ی ای را راب ار ارس 

۱-هدف خود راتعریف کن 

۲-هدفت رامجهول و مبهم نگذار و به روشن‌ترین 
شکل ممکن آن را برای اینده تعریف کن. 

۲ات ا ا 
هد ف برسی. 

۴- کارهایی را که برای رسیدن به اهدافت باید 
انجام دهی» مشخص کن. 

می دانی دختر مز مانی که مشکلات بر وز می کنند. 
اتفاقات غیرمنتظره رخ می‌دهند. وقتی در جاده‌ای 
هستی که همه چیز سربالایی به نظر می‌رسد. وقتی 
پولت کم و بدهی‌هایت زیاد است. وقتی می‌خواهی 
بخندی و آه‌می کشی, وقتی غم و غصه‌هایت زیاد است 
و می‌خواهد تو رابه زیر بکشد چه می کنی ؟ 

آیا فریاد می‌زنی: آیا رها می کنی و می‌روی درپی 
سرنوشت. واقعا چه کار می کنی ؟ 

اگر لازم است کمی بیاسای ولی تسلیم نشو 
زیرا زندگی پر از فراز و نشیب‌های فراوان است و 
این موضوعی است که گهگاهی اتفاق می‌افتد و چه 
بسیار کسانی که شکست خوردند درحالی که با کمی 
مداومت می‌توانستند پیروز شوند. 

کین سای مرت را درک کر کت دی 
نشدند هر چند سرعتشان کم بود و هر چند گامهایشان 
کند بود زیرا انان فقط به رسیدن فکر می کر دند 
رسیدن به آنجایی که باید می‌رسيدند. 

دخترم! بايد بدانی که زندگی یک سفر است و 
هر بخش از آن یک سفر کوتاه؛ اما در نوع خود کامل. 
از یک نویسنده ناشناس می‌خواندم که زندگی را 
اینگونه تفسیر کرده بود که چه سخت است رفتن و 
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چه سخت تر از آن است که پاهایت زخمی و کوله‌ات 
پر از مشکلات باشد ولی سخت تر از ان این است که 
ندانی به کجا می‌روی. 

lS 
بروم؟ نمی‌دانم ایا کتاب الیس در سرزمین عجایب‎ 
راخوانده‌ای یاخیر؟ الیس وقتی در سرزمین عجایب‎ 
گم شد تقاضای کمک کرد و گربه به او گفت به کجا‎ 
می‌خواهی بروی؟ آلیس گفت نمی‌دانم. گربه گفت‎ 
پس فرقی نمی کند به کجا بروی. پس دقت کن به کجا‎ 
می‌روی, با کدامین پا می‌روی و به کدام سو می‌روی‎ 
زیرا مسافری در شهری غریب بدون داشتن نقشه‎ 
گم می‌شود.‎ 

یس باید مسیر زند گی‌ات رامشخص کے هدفت 
از طی این مسیر زند گی چیست و این را بدان که هیچ 
ثروتی در تپه‌های قدیمی یافت نمی شود ثروت در یک 
قدمی ماست خوشبختی در نزدیکی ماست. فقط بايد 
چشم باز کنی و ببینی. 

دقت کن چه عینکی از پیش داوری‌ها بر روی 
صورت توقرار گر فته است.اسیر کدام رنگی وچه رنگی 
را برای ادامه مسیر انتخاب کرده‌ای, خشم نفرت, 
جنگ, صلح. دوستی و یا اشتی؟ ایا هیچ اندیشیده‌ای 
که کدام را انتخاب کرده‌ای و یا از کدامیک از آنها 
درحال استفاده هستی؟ قبل از هر جیز و هر انتخاب 
کمی استراحت کن تابتوانی در حین عبور از صخره‌های 
زندگی با فکر عمل کنی تا به واهه‌های پر از آب و 
خوشبختی برسی. پس عجله نکن کمی بیاسای و 
آندیشه کن. 









روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
نت و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا یذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین -اند ر زگاه ۷ 


که هراحقت ‏ واستوط 
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قسمت اول 


فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه‌آین گزارش ها پاریمان می دهند. 


حدود نیم ساعت ا زاذان ظه رگذ شته بود که د ومین نفر برای مصاحبه ر وانه دفت ر اند ر زگاه‌شد. مر دی میانسال 
که از نوع ب رخو ر د وانتخاب کلماتش پیدا بود فردی باتجربه و سرد و گرم چشیده است. 

قبل ا زآنکه مصاحبه را به طور رسمی آغا زکنی مگفت که با پر ونده‌سازی‌هایی که از سوی بر خی افراد انجام 
گرفته,اوبه ج ر می نا کرده, روانه زندان شده و اکنون دوران محکومیت خود رام یگذراند.ا زآنجا که سیاست ما 
پیش داوری و یاقضاوت در مورد کسان یکه با آنها مصاحبه م یکنیم, نیست.بناب راین بد ون هیچ دخل و تصرفی 
فقط به جهت انتقال گفته‌های ایشان, مصاحبه راانجام و آن را به چاپ سپردیم. قطعا قانون به عنوان ملجاء و پناه 
رسی دگی کننده و میزان و منفک کننده حق از باطل در این مورد قضاوت خواهد کرد. 


wec 


سال ۱۳۴۵ در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. 
سه برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر از خودم 
دارم. اصالتاً آذربایجانی هستیم اما پدرم سالها قبل 
از شهر و دیار خودش به تهران مهاجرت کرد و ساکن 
یکی از مناطق غربی تهران شد. پدرم راننده بود و 
مادرم خانه‌دار. خوشبختانه خانواده خوبی داشته و 
دارم. آنقدر خوب که جز مشکل اخیر. هیچ وقت در 
زند گی مشکلی برایمان بوجود نیامد. دوران ابتدایی و 
متوسطه رادر همان منطقه خودمان گذراندم. در طول 
دوران تحصیل هم مشکل خاصی نداشتم. دانش آموز 
متوسطی بودم که درسم را می‌خواندم 9 نمره‌ام را 
می‌گرفتم. با بچه‌های مدرسه هم هیچ نوع مشکلی 
نداشتم. یاد گرفته بودیم که مدرسه جای درس 
خواندن است و بس. قوانین را رعایت می کردیم و 
سرمان به درسمان بود. تا اینکه انقلاب اسلامی پیر وز 
شد.با پیر وزی انقلاب و شروع جنگ. من هم مثل خیلی 
از جوانهای دیگر در قالب نیر وهای بسیجی روانه جبهه 
شدم. حالا دیگر یک پایمان جبهه بود و یک پایمان 
مدرسه. البته من فقط امتحانات به مدرسه می آمدم 
و بیشتر دورآن تحصیل را جبهه بودم. افتخار می کنم 
کارا کا اتو ا ا کک 
پاکسازی کردستان و والفجر چهار در منطقه پنجوین 
حضور داشتم. بهترین و خوشترین ایام زندگی من 
همان دوران پیر وزی انقلاب و حضور در جبهه‌ها بود. 
اولین حضورم در جبهه وقتی بود که ۱۶ سال بیشتر 
نداشتم. یادم هست بزر گترین آرزویم این بود که 
رو N‏ 
عاقبت به عضویت این نیرو در امدم. از همان زمان 
هم خط خودم را از جوانهایی که به دنبال هرزگی و 
یا مسائل مالی و مادی بودند جدا کردم. اعتقاداتی 


داشتم که برایم فوق‌العاده ارزشمند بوده و هست 


۳۲ رارع سح 
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تا اراق و ات ای ادا دون 
هیچ چشمداشت مالی به هر وظیفه‌ای که به ما محول 
می‌شد. عمل می کر دیم. یادم هست کار خانه قندی در 
دشت مغان توسط امریکایی ها تاسیس شده بود که 
پس از فرار مسوولان آمریکایی» کارخانه به حال خود 
رهاو اانه فوسط عدرای ا فرصت لان درخال 
غارت شدن بود. از آنجا به ما اطلاع دادند که عده‌ای 
برای حفظ کار خانه به منطقه اعزام شوند. من به اتفاق 
هفت نفر دیگر از هم سن و سالان بسیجی, روانه منطقه 
شدیم. زمستان بود و هوا به شدت سرد. ما هشت نفر 
ایا SOG‏ 
محافظت می کردیم. البته من اینها را مدیون مادرم 
هستم. چرا که اوزن مومنی است که تمامی فر زندانش 
را بیمه حضرت ابوالفضل رده یعنی هر ماه میلفی 
مشخص رابه افر اد نیاز مند پر داخت می کند. پد رم هم 
فرد نمازخوان و اهل دین و مذهب است. خوب یادم 
هست وقتی کوچک بودیم با پدرم برای نماز جماعت 
به مسجد محل می‌رفتیم و گاه همانجا روی پای پدر 
به خواب می‌رفتیم. ضمن آنکه همشیره بز رگ شهید 
رجایی همسایه دیوار به دیوار ما بود و معنویت این 
خانواده بز ر گوار تاثیر بسزایی در خانواده ما داشت 
و گزافه نگفته‌ام که خانواده ما به شدت تحت تاثیر 
آنها بود و این برای من و خانواده ام افتخار بزرگی به 
حساب می‌آید. 

4 هرا خی از ار اها دور رچ ویر کردم 
به حال و هوای جبهه که یاداوری ان روزها قلبم را 
جلا می‌دهد. 

اگرچه شرایط آن دوران طوری نبود که هر کسی 
بخواهد به کاری که علاقه دارد مشغول شود. اما 
کا رای من او قر صت یش افد کفد رشان 
ومقری که به آن علاقه‌مندم کار کنم.علاقه به غواصی 
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و دنیای زیر آب از دوران کود کی در من وجود داشت. 
همین آمر هم کشش مرا به نیروی دریایی بیشتر کرده 
بود. به دنبال این علاقه. جهت غواصی. وارد نیروی 
دربانی‌شدم. الرته وار دا تا این تیروواین عفلیات, 
نیازمند انجام یکسری آزمایشات و امتحانات خاص 
بود. تصور کنم روز آمتحان حد ود چهار صد یا پانصد نفر 
شر کت کردند که از اين میان فقط چهل نفر پذیر فته 
شدند و پس از گذراندن مراحل آموزشی فقط پانزده 
نفر باقی ماندند که البته از این پانزده نفر هم فقط سه 
-چهار نفر زنده‌اند و مابقی همه به شهادت رسیدند. 
البته دورادور خبر دارم که از افراد باقیمانده یکی دو 
نفر پلیس قضایی هستند و من و فرد دیگری هم وارد 
نیروی انتظامی شدیم. 

جنگ که به پایان رسید. مادرم خیلی دوست 
داشت من همچنان در لباس نظامی بمانم. خودم هم 
به این لباس عشق می‌ورزیدم و دلم نمی‌خواست با 
پایان جنگ عرق تنم بر این لباس خشک شود. این بود 
که بدون هیچ وقفه‌ای به خدمت نظام در امدم. اولین 
حقوقم را در ۶۳/۹/۲۷ گرفتم و به این تر تیب رسما 
شغل نظامی را به عنوان تنها منبع در آمد زندگی‌ام 
انتخاب کردم. کم کم اوضاع آرام می‌شد و زندگی 
می‌رفت تا جریان ملایم و تدریجی خود را اغاز کند. 
برادرانم یکی. پس از دیگری ازدواج کردند و مستقل 
شدند و بالاخره نوبت به ما رسید. پدرم حقوق اند کی 
داشت و به سک ا ابر ومد انه سے یر آفرم را سره 
سامان داده بود. می‌دانستم برای سر و سامان دادن 
به من مشکل دارد بنابراین بدون آنکه رنجیده خاطر 
شوم. تصمیم گرفتم تا وقتی هزینه مراسم ازدواجم را 
پس‌انداز نکرده‌ام. ازدواج تکنم. موضوع را با پدرم 
درمیان گذاشتم. پیرمرد. اگرچه کمی شرمزده شد اما 
یک جمله‌اش موجب دلگرمی‌ام شد که اگر جیبم خالی 
است. اما به هر نوع دیگری پشتت را خالی نمی کنم 
و هوایت را دارم. با شنیدن این جملات. بلافاصله 
تقاضای انتقالی به منطقه سیستان و بلوچستان رادادم. 
آن زمان من هزار و ششصد تومان حقوق می گرفتم 
که با احتساب اضافه کاری به دو هزار و پانصد تومان 
می‌رسید. اما با خدمت در منطقه بداب و هوای 
سیستان و بلوچستان دریافتی من به ماهی هفت هزار 
تومان رسید که در زمان خودش پول زیادی بود. تمام 
تلاشم این بود که حتی یک ریال اضافه خرج تکنم تا 
اینکه جمع پس‌اندازم به دویست هزار تومان رسید. 
دیگر مطمئن بودم با این پول می‌توانم از پس مراسم 
ازدواج بربيايم. آن زمان مراسم ازدواج مثل حالا تا 
ای خد جما ی راقرا برد همه سے در اعت 
ساده‌زیستی داشتند. وقتی به تهران بر گشتم خانواده‌ام 
دختری را که از یک خانواده شهید بود برایم درنظر 
گرفتند. دختر محجبه و نجیبی که خواهر دو شهید بود 
واز هر اط ور نا اا 

پدرم هم روی قولش ایستاد و یک اتاق ٩متری‏ در 
خانه خودش را دراختیارمان قرار داد تامن و همسرم 
در سال ۶۵ زند گی مشتر کمان رابدون دغدغه مسکن 
آغاز کنیم.حاصل این زند گی دو فرزند است پسرم که 


درحال حاضر مشغول خدمت است و دختر جهارده 
ساله‌ای که مثل مادرش پاک و نجیب است. پد رم بعد 
از ازدواج من» مر تب سفارش می کرد که باید جای 
ی یر تا واه سم نآ ۶ 
کنم. سفار شات پدرم بار مسوولیت سنگینی رابر دوش 
من گذاشته بود. البته خانواده همسرم از نظر مالی نیاز 
چندانی به من نداشتند. اما به لحاظ فکری و روحی 
نیازمند توجه و رسید گی بودند. 

سال ١‏ همرم از لحا روخ دجار هکل 2د 
به پیشنهاد خودش و نیز پزشکان تصمیم 
گرفتیم برای مدتی از تهران دور شویم. 
از سوی دیگر به لحاظ قانونی من باید 
مدتی از خدمتم را در مناطق گرمسیر 
هیک زانلم پا تورث هه .۲ 
نتیجه رسیدیم که حالا که هر دو جوانیم و 
تخمل زند ی در اب وفرای اماتا 
هم داریم.اين دوره‌رابگذ رانیم تاهم برای 
همسرم تنوعی شده باشد و هم دوران 
خدمتم سپری شود. 

به این تر تیب سال ۱ ۷با درجه ستوان 
یکمی به منطقه چابهار رفتم و حدود یک 
سال بعد. با توجه به خدمات صادقانه و 
شبانه‌روزی‌ام به ریاست آگاهی منطت؟ 
چابهار منصوب شدم و در رسته جنایی 
سوابق درخشانی در پرونده‌ام برجای 
گذاشتم. 

از سال ۷۱ تا سال ۸۲ من در منطقه 
سیستان وبلوچستان خد مت می کر دم.در 
ار مدت کرک نیما اما 
در پرونده خدمتی‌آم به چشم نمی‌خورد و 
این ترای‌من انار ولات است که انرو اجان و 
دل برای این آب و خاک خدمت کردم. 

سال ۸۲ ما به تهران بر گشتیم. همزمان با باز گشت 
ماانتصاباتی در اداره کل انجام شد که طی این جریانات 
من درجه «افسر ارشد» و «س رگردی» ام را همزمان 
گرفتم. در این بین مسوولان اتتصابات مرا احضار 
کردند و گفتند با توجه به سوابق درخشان من در 
آذانه ا اھے هار خهت ادابه خدمت با عتوان 
رئیس تجسس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد به آنجا 
اعزام می‌شوم. من که برایم خدمت کردن اصل و مبنا 
بود. با اغوش باز پذیرفتم و به اميد سر و سامان دادن 
به اوضاع آن منطقه یاعلی گفتم و روانه محل جدید 
خدمتم شدم. متاسفانه امار خلاف منطقه ان زمان 
بنا به دلایلی, خصوصاًاعیان‌نشین بودن منطقه, بالا 
بود و حتی مقام وزارت کشور آنزمان نسبت به این 
موضوع حساس و سخت خواهان پیگیری مجرمان و 
آمنیت منطقه بود. 

با توجه به تجاربی که از منطقه جرم‌خیزی مانند 
سیستان و بلوچستان داشتم و با توجه به روحیه خاص 
خودم که مبارزه با خلاف و جرم و مجرم بود در عرض 
مدت شش ماه‌اول کارم. توانستم آمار جرم و خلاف را 
کنترل و حتی به مرحله‌ای برسانم که در منطقه از نظر 


کاسته شدن آمار منفی, نمونه شود. 

همانطور که گفتم جرایمی مانند سرقت ماشین و 
سرقت منزل در منطقه خیلی زیاد بود. خصوصا انکه 
به دلیل خوش آب و هوا بودن منطقه اغلب ساختمانها 
ینجره‌های بزرگ و زیادی داشتند که این بهترین 
فرصت را برای سرقت‌های منازل به وجود می آورد 
و از انجا که اغلب کسانی که در این منطقه سکونت 
داشتند از نظر مالی در تمکن و تمول بودند سر قتها به 
صورت باندی و با مبالغ هنگفت و چشمگیر صورت 





# من بها وقول داد مکه مج رم 


راياقتەوبەدستقانون 
خواهم سپرد 


می گرفت که خوشبختانه یس از دستگیری چند باند 
بزرگ و قوی و مجازات سریع و زودهنگام آنهاء منطقه 
سرغت نانین | مد 

یکی از پرونده‌هایی که از این منطقه در خاطرم 
مانده را برایتان باز گو می کنم. خانم میانسالی به همراه 
سه دخترش در یکی از ساختمانهای نامدار این محل 
زند گی می کرد.اين زن سالها قبل همسرش رااز دست 
داده بودو تنها به عشق بزر گ کردن این سه دختر. تن 
به ازدواج نداده و برای دخترهایش هم پدر بود و هم 
مادر. شبی از شبهاء سارق بی‌وجدانی وارد منزل این 
زن می شود و ابتدابه قصد سر قت با تهدید و ارعاب به 
وسیله چاقو, تمامی تر اولها و پول و طلا و جواهرات زن 
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خانه مر دی حضور ندارد. مر تکب اعمال خلاف عفت 
نسبت به این زن گردیده و متواری می گردد. 

زن همان شب به کلانتری ما شکایت می کند. 
من آن زمان درحال گذراندن دوره تخصصی در 
اداره آگاهی مر کز بودم. تحقیق روی این پر ونده به 
من سیرده شد. طی جلسات بازجویی که از این زن 
داشتم متوجه شدم آنچه بیش از همه این زن را متاثر 
کرده رفتار زشت و به دور از انسانیت سارق بوده 
که علاوه بر سرقت به او تعرض نموده درحالی که 
این زن سالها گوهر عفت و نجابت خود 
را حفظ کرده بود. اینگونه بی‌رحمانه و 
وحشیانه و رذیلانه مورد سوعاستفاده این 
حیوان قرار گرفته است. من به او قول 
دادم که مجرم را یافته و به دست قانون 
خواهم سپرد. و خدا می‌داند که شب و 
روز روی این پر ونده کار می کر دم. تمامی 
اسناد و مدار ک موجود را مورد ازمایش 
و بررسی و کنکاش قرار دادیم. از زن 
خواستم تا جایی که می‌تواند به همکاران 
ما در قسمت جهره‌نگاری کمک کند و به 
این تر تیب طرحی از صورت آن فر د روی 
خاش کرت ایا در که میاه 
چهره چنان ماند گار شد که با خود عهد 
بستم تا دستگیری او لحظه‌ای آن چهره 
را از یاد و خاطر نبرم. چهل روز تمام من 
به هر کس مظنون می‌شدم او را دستگیر 
می‌کردم. مطمئن بودم که او دوباره در 
منطقه دست به خلاف خواهد زد تا اینکه 
بالاخره ور ات پنجاهنفر دیگر هم که 
تقریباً هم‌چهره و هم تیپ او بودند رایک 
جا جمع کردیم و بعد با آن خانم تماس گرفتیم تا 
برای شناسابی مراجعه کند. زن بلافاصله که وارد اتاق 
شناسایی شد, فقط با یک نگاه‌مجرم رانشان داد و گفت: 
«همین ملعون خبیث بود!» 

دستگیری این مجرم, خصوصاً با روحیاتی که از 
آن زن دیده بودم برای من خیلی خر سند کننده بود. 
اما متاسفم از اینکه بگویم گاه پیش می‌آید که افراد 
فرام وش می کنند بر ای چه کاری در جایی جمع شده‌اند. 
اگرجه این تعداد بسیار اند ک و انگشت شمار هستند. 
اما متاسفانه همین تعداد اند ک هم می‌توانند کل یک 
مجموعه رازیر سوال بر ده‌و حتی خدمات آن مجموعه 
را خدشه‌دار سازند. در مجموعه ما هم از این پرونده 
مشکلی چنینی شکل گرفت. به این صورت که برای 
برخی قابل تحمل نبود فردی بخواهد با تمام توانش. 
برای کارت شیر ارد و اسطور اا ی فا کی زا 
نشان دهد. بخل و بغض‌های جاهلانه جای دوستی‌ها 
را گرفت و همین بخل و حسادتها کار رابه آنجا کشاند 
که مجرم موردنظر, علیرغم شهادتهای پی‌درپی زن 
مالباخته و مورد تجاوز قرار گرفته. آزاد شود. و این 
سرآغاز ماجراهایی شد که سرانجام به سقوط من و 
زندانی شدنم انجامید. 

ادامه دارد... 
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سه‌شنبه هر هفته به دیدن عزیز می ر فتم... 
سالها بود که این برنامه روتین زند گی‌ام 
بود... 

عزیز حتی وقتی دیگر فرق روزو ( 
شب رانمی‌فهمید و اسم بچه‌هایش را | 
فراموش کرده‌بود. سه‌شنبه که می شد 
چشم به در بود که من بیایم! 

دیک رحن سمم رانهحاطر نرات 
نگاهش بی‌فروغ شده بود ولی از دیدنم 
ج ل ی 


ماجرای سه‌شنبه‌هابرمی گشت به ده‌سال 
قبل از فوت عزیز... آن موقع‌ها که تازه آقاجان 
فوت کر ده‌بود و خواهر وبر ادرهااصر ار داشتند عزیز 
شبهادر خانه‌اش تنها نماند... اصر ار می کر دند به خانه 
یکی از انها نقل مکان کند ولی عزیز نمی خواست از 
خانهاش دل بکند... ان خانه قدیمی دوطبقه همه 
به‌دنیا | مده‌بودند... همانجادختر ها راشوهر داده‌و 
سفره عقد پهن کرده‌بود. پسرها در آن خانه بز رگ 
شده بودند و... 

من بچه آخر خانواده بودم. میانه خوبی با آقاجان 
آن‌طر فتر اتاقی اجاره کر ده وزند گی مجردی‌ام را 
شروع کردم. خدابیامر زدش پیر مر د یکد نده‌ای بود. 
طاقت بداخلاقی‌هایش را نداشتم. دلم نمی خواست 
ببینم یک نفر از گل ناز ک تر به عزیز می گوید. درحالی 
که | قاجاناگر از روی‌عروس‌ها و داماد هایش خجالت 
که آبمان‌توی‌یک جوی‌نرفت واز آن خانه بیرون 
که نشد... 
دلسوزی بود ولی همه می‌دانستیم اگر عزیز از خانه 


برود فروش خانه سریع انجام می شود واند ک پولی 
به هر کدام از ما می‌رسد... من ام امخالف بودم دلم 
نمی‌خواست عزیز از جایش جنب بخورد. برای همین 
پیشنهاد دادم به جای اینکه عزیز به خانه ما بیاید بایک 
برنامه‌ریزی هر شب یکی از ما پیش او بمانیم... که از 
قضا همه قبول کر دند. 

سه‌شنبه‌ها قر عه‌اش به من افتاد... بواش يواش این 
روز برایم تقدس خاصی پیدا کرد. عزیز آن موقع‌ها 
هوش وحواسش سر جایش بود وبرایم خورشت‌های 
خوشمزه‌درست می کرد.شب تادیر وقت بیدار 
می‌ماندیم و کلی از این در و آن در حرف می زدیم... 
دیگر همه همکارهايم می‌دانستند که من چهار شنبه‌ها 
کمی‌دیر به سر کار می‌رسم و خواب آلوده‌هستم... بقیه 
خواهرها وبرادرهاخیلی سر قولشان نبودند و خیلی 
شبهامی شد که عز یز تنها می‌ماند اماهیچ سه‌شنبه‌ای 
نشد که من اوراتنها بگذارم| 

این بر نامه زند گی من شده‌بود. یواش یواش پیری و 
ناتوانی عز یز از این سه‌شنبه تا ان سه شنبه د يده می شد. 


دلم پر از ترس می‌شد که تاسه‌شنبه بعدی عزیز 
چه حالی خواهد داشت؟! 
آلزایمر. هوش و حواسش رابرده 
بود یک وت هایس فد که تاا مر 
نمی‌شناخت آماهمین که هنوز ز نده‌بود 
۱ و ۱ 7 برایم ارزشمند بود... 
بالاخره ان روز تاریک وسیاه‌ر سید 
a‏ وعزیزاز دنیارفت... 
۷ مرگ اوروزهای‌سه‌شنبه‌رادر 
۱ زند گی من تغییر دادا... وقتی از دنیارفت 
انگار دنیابه یکباره‌خالی شد.انگار ز مين چیزی 
رادر خود فر و بر ده بود که وزنه اصلی دنیا بود... 
خانه‌اش خیلی زو دفر وخته‌شد.وسایلش رادادند به 
سمساری... شناسنامه اش باطل شد. مر اسم شب هفت 
وچهلم مثل باد بر گزار شد... ولی سه شنبه به سه‌شنبه 
دنبابارستگین خودش را روی تلم می انداشتت.. 
حالا دیگر کارم این شده که سه شنبه‌ها به بهشت 
زهرا بروم و با اوچند کلمه گپ بزنم و بر گردم خانه... 
ا کاک روزبه ونم آمد...خوایی که در آن 
بهم اطمینان داد که دیگر تنهانیست واحتیاجی به 
مراقبت‌های من و دیدارهای سه‌شنبه من ندارد... پدر 
آنجابود»عمه‌هاء دایی‌ها و...و همه آنهایی که مادر در 
ان عیرست رف 
زند گی کم کم رنگ سه شنبه‌ها را تغییر داد... 
ازدواج کردم.بچه‌دارشدم. کار وزند گی شتاب 
بیشتری گرفت و جز خاطره‌ای کمرنگ از عزیز چیزی 
از او در زند گی‌ام باقی نماند... ولی حتی با گذشت زمان 
هنوز خور شید جور دیگری‌سه‌شنبه‌هاغر وب می کند و 
دل من جوری می گیر د که بی حوصله می‌شوم... 
این‌هم خاطره‌ایاست که‌بامن تاابد باقی می ماند.... 
وخیلی وقتها که می‌بینم بعضی‌ها ق در بزر گترهاو 
عزی سا رای وان دوخ ما نها را ا 
مادرهایشان نمی گیر ند تعجب می کنم.دلم می خواهد 
به آنها بگویم که چقدر حسرت می‌خورم که آن روزها 
فقط در هفته یکبار عزیز رامی‌دیدم... کاش همه هفته 
کنارش بودم... کاش هر روز سه‌شنبه بود و کاش او 
هنوز در کنار مامی‌بود... 





پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


رس شعله‌های خن 
۶ وانتفام 


سرکار خانم زیبا س از تهران مشکل خود را 
ابنچنین مطرح ساخته‌اند: 


بگذارید شرح ماجرا را از مقدمه آن آغاز کنم. 
از زمانی که یانزده سال بیشتر نداشتم 9 محصل 
دبیرستان بودم با دختری به نام میترا اشنا شدم و 
دوستی ما خیلی زود به صمیمیتی غیر قابل انکار تبدیل 
شد. که حتی خانواده‌ها هم در آن شر کت داشتند و 
رفت و آمدها به فامیلی و خانوادگی هم کشیده شد. 
کی یرومم تیه 
یار جداناشدنی نامیده بودند. ما هر دو در دانشگاه هم 
در رشته علوم قضایی تحصیل کردیم و در نتیجه پس 
از یایان تحصیلات هم هر دو در یک دفتر استخدام 
شدیم. در سال سومی که در آنجا مشغول کار بودیم. 
یک وکیل نسبتاً جوان به نام آقای م که تخصص در 
پرونده‌های مربوط به بیمه داشت. به صورت باره 
وقت در دفتر ما مشغول به کار شد و جنین شد که 
دردسرهای بعدی هم به وجود آمد. 


یک خواستکار 


سرکار خانم زیبا س از تهران 


البته هر کسی که خودش راجای شما بگذارد. جنین 
اتفاقی را نمی‌تواند تحمل کند. چرا که شما بنا به دلابل 
مختلف که از آن سخن خواهیم گفت. شخصیتی را در 
ذهن خود پرورانده‌اید و روی أن به عنوان یک عنصر 
زندگی و آینده‌ساز حساب جداگانه باز کرده‌اید. و بعد 
ناگهان خبری به شما می‌رسد و همه آنچه را که در ذهن 
خود سازماندهی کرده بودید مانند یک شیشه بزرگ 
نقش بر زمین شده و در هم می‌شکند. تا اینجای کار 
هیچکس نمی‌تواند شما را سرزنش کند که چرا چنین 
نارهت ای کیک تفر رن 
دای ف ودد ا اا 
معنا و مفهومی ندارد و فراموش نکنید که همین تفکر 
منطقی و رفتار حساب شده‌هم برای سلامتی روح و روان 
و جسم شما است. 

حال بگذارید باز گر دیم به‌اینکه‌از | قای‌م چه رفتاری 
سر زده است ؟ حقیقت این بوده که نه شما و نه هیچکس 
دیگر از شخص آقای م ندیده و نشنیده که که او درباره 
قصد ازدواج خودش با شما سخنی گفته باشد. تنها این 
برداشت تنی جند از همکاران شما بوده که به احتمال 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه ها ازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
گل که چهارشنبه ها با تماس ت تلفني انجام می شود باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


به گونه‌ای بود که پس از چند هفته که او در آنجا 
مشغول بود. همه همکاران» به ویژه خانم ها که تعداد 
آنها به مراتب بیشتر از آقایان بود به من می گفتند که 
در انتظار باشم و آقایم به زودی از من خواستگاری 
هه که رجا a‏ 
آقای م روی من نظر مثبت دارد و مبادا من با غرور و 
نخوت چنین فرصتی رااز دست بدهم.البته اوهر گز در 
گفتگوهایش با من چنین مقصودی را به ميان نیاورده 
بود. اما میترا و دیگر دوستان به من می گفتند که این 
به خاطر حجب و حیای او است و من به همین خاطر 
هم بیشتر شیفته او می‌شدم. میتراحتی جریان راقبل 
از من به خانواده‌ام انتقال داده بود و انها هم در انتظار 
آن بودند که آقای م به خواستگاری اقدام کند. تااینکه 
یک تعطیلی طولانی و سه روزه‌رسید وپس از پایان آن 
زمانی که من به محل کار رسیدم.اثری از میتراندیدم 
و قبل از آنکه حتی من سوالی در این مورد داشته باشم. 
یکی از بانوان پررسابقه در دفتر مرا کناری کشید و به 
من گفت که نامزدی میتراو اقای م اعلام شده و چند 
روز دیگر مراسم نامزدی بر گزار می‌شود. آنگاه کارت 
دعوت من و خانواده‌ام را هم به من تسلیم کرد. باور 
کنید در آن لحظه اگر پشتی یک صندلی در دسترس 
من نبود. از شدت سر گیجه به زمین می‌خوردم. اما 
تعادل خود را حفظ کردم و بعد به هر کجا که در دفتر 
قدم گذاشتم, با نگاه معنی‌دار همکاران اعم از زن و مرد 
مواجه شدم. نگاههایی که تحمل آن برای من بسیار 


بسیار قوی از یک منبع شروع شده و سپس به منابع دیگر 
گسترش پیدا کرده و از آنجا که اصولاً مردم به صحبت 
درباره‌ازدواج واینکه باعث شوند تاافراد بایکدیگر آشنا 
شوند و تشکیل زوجها را دهند بسیار مسرور می‌شوند. 
درباره شما هم بدون انکه نیت واقعی اقای م را بدانند. 
در ذهن خود حدس زده‌بودند واین حدس را آنقدر دامن 
زده بودند که سرانجام جریان خواستگاری او از شمابه 
یک واقعیت در ذهن بدل شد. در صورتی که در ذهن 
قاش مجریان :4 گنه دیگزی پیش مي رفاط. 


نقش یک دوست 

اما شخصیت دیگر در این ماجرا دوست شما است. 
درواقع دلخوری اصلی شما هم از او است که تصور 
می کنید از پشت به شماخنجر زده است. البته یک اشکال 
ماجرااین است که شمابه هیچ وجه با او صحبت نکر ده‌اید 
تااوبرای شما شرح دهد که جریان چه بوده است و گرنه 
من مطمئن هستم که او هرگز به دنبال آن نبوده که 
شخص مورد علاقه شما را از شما سر قت کند. بنابراین 
تصور من این است که آقای م احتمالاً به طریق بسیار 
رسمی از دوست شما خواستگاری کرده و او رادر شرایط 
بسیار مشکلی قرار داده و من اطمینان دارم که او از اقای 
مدرباره‌شماسوال کر ده‌وپس از آنکه‌پاسخ قانع کننده‌ای 
دریافت کرده آنگاه تصمیم گرفته تااین فرصت مناسب 
رادر زند گی خودش از دست ند هد.البته اینهاهمه حدس 
و گمان است. اما عقل و منطق حکم می کند که میترا. 
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#ای ن خشموناارامی‌درمنبه‌قدریاست 
که هر طو رکه شده می‌خواهم انتقام بکیر م 


مشکل بود. من به سرعت تقاضای چند روز مر خصی 
کردم وبدون آنکه کلمه‌ای‌با کس دیگری صحبت کنم 
به خانه امدم و جریان راهم برای پدر و مادرم شرح 
دادم که باعث بهت زد گی آنها هم شد. باور کنید از 
سویی به شدت افسر ده و ناراحت بودم و از سوی دیگر 
به شدت خشمگین و ناراحت. این خشم و ناآرامی در 
من به قدری است که هر طور که شده می خواهم انتقام 
کر ده است. اگر لطف کنید و هرچه زودتر به من پاسخ 
دهید که چه وا کنشی باید داشته‌باشم واعتراض خود را 
جگونه به میتراو همه کسانی که در این ضیافت شر کت 


دوست شمارا آنقدر صاحب شخصیت بدانیم که اودست 
به اعمال خلاف دوستی و انسانیت نزند. 

و سرانجام بهترین عامل برای شما درحال حاضر 
انسانیت است.چرا که حتی | گر فرض کنیم که شمااز همه 
حقایق هم آ گاه شوید و متوجه شوید که نه کسی خیانت 
کرده و نه کسی از پشت به شماخنجر زده و همه چیز یک 
سوءتفاهم بز رگ در ذهن شما بوده, باز هم حالت روحی 
وروانی شمادر شرایط متزلزل باقی می ماند چرا که هیچ 
جیز به اندازه جر بحه‌دار شدن عواطف ادمی نیست. اما 
به نظر می‌رسد که شما با کمی صحبت با دوستان و به 
ویژه با میترادرباره آنچه که گذشت. نه‌تنها پی به حقایق 
می‌برید بلکه به آرامش لازم هم دست پیدامی کنید. شما 
نباید دوستی‌های پرارزش را به خاطر سوعتفاهم‌های 
مختلف از دست بدهید بلکه باید در طول زمان انها را 
مثل یک کالای باارزش حفظ کنید. شمامطمئن باشید که 
خشم شمافر و می‌نشیند و عصبانیت شما به اتمام می رسد 
و آنوقت اگر به دوست خود توهین کرده باشید و یا او را 
طرد کر ده باشید. بدون تر دید دچار پشیمانی می‌شوید و 
از قضاوت زودهنگام خودتان تاسف می خورید. چند روز 
صبر کنید. سعی کنید ارام باشید و بعد که کمی ارامش 
پیدا کردید.به دیدن دوست خود بر وید وبرای‌او ارزوی 
خوشبختی کنید و چنین است رفتار یک انسان بزر گوار و 
انسانی که برای دوستی‌ها ارزش قائل می‌شود. 

موفق و پیروز باشید 


سے صو 





سے کسی که شاد و خندان است 


همیشه 
هه 


و 


دنله ییاد 


ی ه خنده را پیدامی کند 


© سه بنهلار 


۵ 


ماجراهای‌خواسنگاری 


کورش کاشانی 


سار انی 


صبحتاغروب نگران‌هزار چیز هستم و می‌فهمم معنی زندگی واقعی یعنی چه واگر پدرم 
انطور به من سخت نم یگ رفت امکان‌نداشت... 





درست شب عید سال ۰ بود که پدرم بعد از 
سال تحویل»وقتی همه فامیل جمع بود ند وعید مبار کی 
می گفتند با صدای بلند گفت: 

-... حالا که همه هستید می‌خواهم یک مطلب مهم 
رااعلام کنم... پسرم منوچهر تاسال دیگراین موقع 
عروسی کرده و رفته سر خانه و زند گی‌اش.اگر این 
کاررانک رد دیگر سمش رانمی اورم وباید از خانه 
هن رو رود 

اولش خندیدم و گفتم: 

ی اقا عون شم دار ند هرا از ات ن رون 
می کنید ؟ 

-منتظر هر جوابی بودم جز اینکه بگوید: 

-بله, دقیقا قصد همین کار را دارم. حالا خود دانی. 
یازن می‌گی ری یااز همه حق و حقوقهایت محر وم 
می‌شسوی. ۳۹سالت است. همین الانش هم برای زن 
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درییچ وخم‌داد گاه 


سرنواست اکا روس ۱۵ ساله 


بدجور عادت کردی... 

وقتی شقیقه‌های آقاجان سرخ می‌شد و ابروهایش 
درهم گره‌می‌خورد. همه می فهمید ند در چیزی که 
می گوید خیلی مصمم | ست و کوتاه‌بیا ن تیست... یک 
گر فتن من نقل هر مجلسی بود ومادروپدرم خیلی 
نبودم که زن بگیرم و تب تشکا خانواده بدهم. 

اما به یکباره آقاجون انگار طاق: قتش طاق شده بود و 

اولش موضوع را خیلی جدی نگرفتم. اما وقتی چند 
ماه گذشت و ديدم اقاجان اول هر ماه بهم یادا وری 
می کند که به یایان سال جیزی باقی نماند هذ فهمیدم 


راشین مختاری 


بچه‌هایم هم ش وکه شدند.. فکر میک ردند با وت رو رای سا از 
صرافت این ما جراافتادهام اما نه... 





هیچ دلیلی ندارم که به این زند گی ادامه بدهم... 
درست است که سی و پنج سال از ازدواجم می گذرد 
ولی دیگر بس است. جوانی‌ام رابه پای این مر د نابود 
کردم. می‌خواهم دوران میانسالی و پیری‌ام رادر 
آرامش بسر ببرم...می خواهم چند سالی با دل خوش 
زند گی کنم...ازدواجم بامیل ورضایت من نبودولی 
طلاقم کاملا بامیل ورضایت و خواست خودم است. 
این مرد راحالا که پیر و خسته و ناتوان شده نبینید. 
زمانی جوان بود. سالم و سرحال... بپرسید آن روزها با 
من جه رفتاری داشت... حالا از من می‌خواهند گذشت 
کنم! گذشت؟! 

به بچه‌هايم گفتم.اگر بخواهند مانع این جدایی 
شوند.دیگر اسمشان رانمی | ورم.به اندازه کافی در 
حقشان‌مادری کر دم...از جان گذشتگی‌های‌من آنقدر 
زياد بوده که دیگر هیچ وظیفه‌ای در قبال انها ندارم... 
می‌خواهم هنگام مر گ آ رامش داشته باشم وسهم خود 
رااز این دنیا ببرم... 

وقتی شوهرم دادند فقط ۱۵ سال داشتم. یک دختر 





ساده و مدرسه‌ای بودم. در یک شهرستان دور زند گی 
تهران | مده‌بود و کار و کاسبی خوبی راه انداخته بود. 
یک سال عید وقتی کریم به شهر ستان امد.یدرش 
دلش می خواست با یکی از دختر های شیک و امروزی 
شهری ازدواج کند ولی پدرش انقدر اصرار کرد که 
مجبور شد این کار رابکند. هیچ وقت یادم نمی ر ود. روز 
عقدم با کلی دعواو مرافعه او را اور دند سر سفره عقد 
نشاندند و من زیر آن تور سفید. غصه‌دار ترین عروس 
عالم بودم. چون می‌دانستم داماد مرادوست ندارد. 
نیانداخت ومیان میهمان‌ها گم شد! 

مادرم دلداری‌ام می‌داد که مهر زن و مرد با خطبه 
عقد به دل هم می‌افتد و فقط باید صبر کنم... چه مادر 
ساده‌دلی داشتم. این اتفاق هیچ وقت نیفتاد... کر یم به 


ارو ۳۶۲۳ 


عزمش راجزم کر ده که مرا از خانه بیرون کند. مادرم 
ملتمسانه از من می خواست دختر ی پیدا کنم و به سلیقه 
خودم همسرم را انتخاب کنم... اما من باز موضوع را 
خیلی جدی نگرفتم تا اینکه اسفند شد و شب عید! 

مادرم بهم گفت که آقاجون می‌خواهد سر سال 
تحویل مرااز خانه بیرون کند. امامن بیشتر به این 
حرف می‌خندیدم تا اینکه باورش کنم. 

ولی درست چند دقیقه بعد از سال تحویل از من 
خواست که چمدانم راجمع کنم واز خانه بیرون 
بر وم. 

شوک زده شدم. وقتی دید من هاج و واج نگاهش 
می کنم از مادرم خواست وسایل مرا جمع کند. پیرزن 
بیچاره که حرف گوش کن‌ترین زن عالم است بی چون 
وچرااین کار را کرد و من یکدفعه خودم راپشت در 
خانه دیدم... 

اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که بر وم 
خانه عموجان. اما آنجاهم عذر مراخواستند, خانه‌دایی 
احمد. خاله شهین» عمه طوبی... نه هیچ کس پذیرای 
من نبود.اولتیما توم پدرم برای همه آنهاروشن و واضح 
بود و می‌دانستند حق ندارند مرآتازمانی که مجرد 
هستم خانه‌هایشان راه دهند. 

بالاخره راهی‌هتل شدم... چند روز که گذشت و 
دیدم حتی پد رم اجازه نمی دهد در مغازه‌اش کار کنم 


تهران بر گشت و بعد از دو سال پدرشوهرم دست مرا 
گرفت وبه‌تهران آوردو کریم رامجبور کردبامن 
می کرد که فقط زن می تواند یک مرد را دلبسته خانه و 
زندگی‌اش کند. می گفت باید یک همسر نمونه باشم. 
اهل غرغر کردن یا اعتراض کردن نباشم و... و... 

این حر فهانصیحت نبود.سوزنهایی بود که یکی پس 
از دیگری به تنم فرو می‌رفتند. دیده بودم دخترهای 
دیگر جه عاشقانه به خانه بخت می روند. اما حالا من 
باید این سرنوشت رامی‌پذیرفتم ودم نمی‌زدم. چاره 
چه بود؟ 

بالاخره‌زند گی‌ام با کریم شروع شد. همان سال 
دنیا آمد وچند سال بعد باز یک دختر دیگر...اماهیچ 
کدام از اینها نتوانستند زند گی ماراپرنشاط کنند... 
عقد موقت درمی ورد و بعد از یک مدت از انها جدا 
می‌شد و می‌رفت سراغ یکی دیگر... مرد لاابالی بود 
و هیچ وقت توجهی به من نداشست. البته بچه‌هایش را 
خیلی دوست داشت وهر کاری که‌از دستش برمی آمد 
برای انهامی کر د. این وسط من فقط نقش خدمتکار و 
پرستار بچه‌هاراداشتم.دست آنهارامی گر فت وبه 
و خانه را تمیز کنم. 
از زنه ای صیغهای‌اش بجه‌دار شد. یک دختر مثل 
پنجه آفتاب...دلش نمی‌خواست آن‌زن رابه عقد 


فهمیدم خانه به دوشی‌ام جدی است و آقاجون بامن 
شوخی نداشته... 

یک ماه گذشت. هر کس را که می‌شناختم واسطه 
کردم که آقاجان اجازه بدهد من به خانه بر گردم.اما 
فایده‌ای نداشت. بالاخره به این نتیجه رسیدم که تنها 
راه نجات از دربه‌دری زن گرفتن است. 

از مادرم خواستم بگر دد دختر مناسبی بر ایم پیدا 
کند. عمه‌ها و خاله‌هایم هم دست به کار شدند. خلاصه 
کاری نداشتم جز خواستگاری رفتن. بالاخره میان ان 


س 
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دائم خودش دربیاورد. برای همین بچه رابه خانه 
وردواز من خواست او رامثل بچه‌های خودم بز رگ 
کے فن ھم تول کردم این اغاق زت کی مارا گنی 
تکان داد... 

کردم نه به خاطر او... 

نسبت به کریم از قبل بیشتر شد. چشم انتظار روزی 
بودم که از خانه او بروم بی رون قبل از اینکه مرگ ما 
اسم کریم هنوز در شناسنامه‌ام باشد. هر چند که هر چه 









همه دختر» کسی که هم من او راپسندیدم و هم او مرا 
بسندید سولماز بود... دختر ۲۷ ساله‌ای که کار مند 
باتک بود...روز خواستگاری بد رم هم خانواده‌اورا 
پسندید و قرار عقد و عروسی گذاشته شد. پدرم خوب 
مراشناخته بود ومی‌دانست تازمانی که بهم سخت 
نگیرد. حاضر نیستم از امکان ات رفاهی خانه پدری 
دست بکشم... 
خلاصه تدار ک عروسی دیده شد و من و سولماز 
زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. چند ماه بعد 
سولماز باردارشد ومن به‌معنای واقعی‌بارسنگین 
وظیفه راروی دوش خودم حس می کردم. پدر حق 
داشت. من از مسوولیت فرار می کر دم واين چیزی بود 
که دیر یا زود باید با او مواجه می‌شدم. 

دیگر کار کر دن‌وپول در آوردن‌برایم‌معنای خاصی 
داشت. برایم مهم بود که زن و بچه‌ام در رفاه بیشتری 
زند گی کنند. همین امر باعث شد سختکوش تر بشوم 
و کاسبی پد رم راروزبه‌روزرونق بیشتری بدهم... 
صبح تاغروب نگران هزار چیز هستم و می فهمم معنی 
زند گی واقعی یعنی چه و اگر پدرم آنطور به من سخت 
نمی گرفت امکان نداشت دوران مجردی راتر ک کنم 
وطعم شیرین پدر شدن راتجر به کنم.به راستی زند گی 
جه وجوه پیچیده‌ای دار د... 


۳3 
همه ۶ 


بای ینافوط 
منتظر روزی‌بودم که این امکان برایم فراهم شود که از 
آن خانه بیرون بر وم... با گذشت زمان نه تنهااز تصمیم 
خودم منصر ف نشدم بلکه مصمم تر هم می‌ شد م... تا 
اینکه پدرم فوت کرد... هر چند پدرم بود و از مر گش 
دلم شکست ولی همیشه او راباعث و بانی بد بختی‌هایم 
می‌دانستم.وقتی ار ثيه را تقسیم کر دند رقم قابل قبولی 
به من رسید. به پسرم گفتم با این پول برایم | پارتمان 
راتس فا دس وت با 
سود محدودی از بانک می گر فتم... 

همه‌اين کارها که انجام شد یک روز چمدانم را 
برداشتم وبدون هیچ بحث و جدلی از ان خانه بیرون 
زدم. کریم شوک زده بود... فکر نمی کرد من با او چنین 
کاری بکنم. مخصوصاً وقتی که خانه نشین شده و 
بیماری قلبی و فشار خون حسابی او رااذیت می کند و 
احتیاج به مراقبت و پرستاری دارد... 

بچه‌هایم هم شو که شد ند... فکر می کر دند باداشتن 
ن وه‌وعروس وداماد من حتم ]از صر افت این ماجرا 
افتاده‌ام اما نه... من هنوز زن ده‌ام و دیگر نمی‌خواهم 
زند گی‌ام رابه خاطر دیگران ناب ود کت وقتی آمدم 
داد گاهو تقاضای طلاق کر دم.دختر هايم التماسم 
کرد داین کار راتکنم. کرپ به پا یم افتاد واز بابت 
همه‌اذیتهایی که کر ده عذرخواهی کرد اما همه اینها 
نوش دارو پس از مر گ سهراب بود! 

حالا آمدهام که از بقیه زند گی‌ام لذت ببرم. 
می‌خواهم در خان ه خودم زند گی کنم ودیگر آقا 


۸4۲ 





ت 


مه 


دکت 


مر د تقامح یکی هاو ددیهای دوستان اوست 


ترازو 


سوپر مار کت‌ها و مهد کود ک‌هایی رادر شهر ستان 
زرند کرمان می‌توان مشاهده کرد که اداره آنها به 
عهده دختر خانم‌های جوان 9 دییلمه‌ای است که 
ماهانه ۳۰ تا ۰ ۴ هزار تومان حقوق می گیرند. بدتر از 
همه اینکه | نها از مزایای دیگر مثل بیمه هم محرومند. 
ایا این نوع روش به کار گیری نیروی کار و پرداخت 
جنین دستمزدی عادلانه است؟ 
این وضعیت را در تالارها و سایر مراکز خدماتی 
هم می‌توان مشاهده کر د. جالب است تمام افر اد به کار 
گر فته شده خانمها هستند. 
ت - جلالی 


گرانی بین راهی 
برخی رستوران‌های بین راهی جاده هراز و جاده 
فیروز کوه به دلیل گرانفروشی باعث گلایه مسافران 
شده‌اند. به طور مثال هز ينه یک صبحانه و یایک قوری 
چای دو برابر نرخ مصوب است. 
۰ ۰ ۰ ۱ 
زباله‌های زاینده‌رود؛ 
دفن‌نامناسب زباله ورها کر دن آن‌در حاشیه‌وبستر 
رود زاینده‌رود شرایط زیست محیطی بدی را فراهم 
کرده است. دیده شده متأسفانه دهداری چم رود (چم 
یوسفعلی) زباله‌های روستاهای مجاور را جمع اوری 
کرده و به دلیل دوری راه تا کارخانه کمیوست انها 
را در دره‌های مجاور روستا در ضلع غرب و جنوب 
که تمامی انها به سمت زاینده‌روداست می ر بز دا به 
دنبال بارند گیها زباله‌ها به بستر زاینده‌رود راه می‌یابد 
و شرایط بد زیست محیطی را فراهم می‌سازد. 
اهالی خواهان رسید گی به این موضوع و الزام به 
انتقال زباله‌ها به کار خانه کمیوست هستند. 


دور برگردان برای آزادراه لوشان 


ت 


ازادراه رشت به قزوین مدتی است افتتاح شده 
اسف اما متاسقانه فکری آساسی و کارشاسی شوه 
برای ورود و خروج و انتخاب محل مناسب برای دور 
بر گردان به خصوص در مسیر ازادراه لوشان نشده 
است. به واقع به همین خاطر مردم سخت گرفتار و در 
عذابند. انتظار می رود دولت با تدبیری کارشناسانه 
و توجه خاص به رفع این مشکل مکان دور بر گردان 
عمارلو و کلیشم و بخش فاراب و جیرنده و طارم سفلی 

لوشان - خبرنگار اطلاعات هفتگی -ابرج فدایی بیورزنی 


تبه‌های زیبای نی 

شهرستان ریگان در استان کرمان بزرگترین 
تپه‌های شنی جهان را دارد. این تپه‌های شنی با ارتفاع 
هشتادمتر به صورت خطی به طول سی و دو کیلومتر در 








روستای علی آباد پشت ریگ قرار دارند. خصوصیت 
این تپه‌های شنی بی آزار بودن شن‌های آن است و 
هنگامی که توفانی در این منطقه وزیدن کند به طول 
این تبه‌های شنی افزوده می گردد. لازم به ذ کر است 
که این تیه‌های شنی در دوازده کیلومتری شهر ریگان 
قرار دارند و با ایجاد کمپ کویری در این منطقه هر 
روزه گردشگران زیادی از آنها دیدن می کنند. 





همچنین بزرگترین جنگل طبیعی درختان کهور 
سیصد ساله دنیا نیز در منطقه ریگان واقع شده است 
بی‌نظیر است و شهرستان کویری ریگان را به مکانی 
سرسبز بدل کرده است که اميد است مسوولان در 


کوهبنانی 
مشکلات باغبادران 

شهرزیبای باغبادرن‌باتًریخی بس کهن مشکلات 
زیادی دارد. بعضی از مشکلات این شهر از این قرار 
است:۱- نبود آب شرب بهداشتی که قرار بود طبق 
وعده‌ها از تصفیه‌خانه باباشیخعلی تامین شود اما هنوز 
از آن خبری‌نیست. ۲-مر د گان همچنان در گورستان 
قدیمی شهر دفن می‌شوند. ۳-همچنان فاضلاب‌های 
خانگی به داخل زاینده‌رود جریان دارد. ۴-جوی آبی 
که برای آبیاری باغها و زمین‌های کشاورزی است 
و در محله جنوب شرقی باغبادران قرار دارد محلی 
برای فضولات شده‌است. ۵-آلوده‌شدن آب وخاک و 

حریم زاینده‌رود با ریختن زباله توسط گردشگران. 
مجید شمس باغبادرانی 


خرابی‌های یک اسکله مهم 
اسکله مهم و راهبر دی شهید رجایی دارای عظمت 
وصف‌ناپذیری است. این اسکله مهمترین منطقه 
بار گیری و صادرات و واردات کشور است. 
اما باعث تاسف است که طی جند سال اخیر 
محوطه‌هایی که مربوط به شرکت‌های مهمی چون 
تایدواتر و پرس است راهها و معابر بر از دست‌انداز 
و جاله است! 
این وضعیت اسف‌بار باعث ناراحتی رانندگان 
خودروهای سنگین است. تقاطع‌های راه‌آهن 
درون اسکله. چهارراههای واقع در آن باراندازها 
و ایستگاههای انتظار خراب. خاکی و گاه پرترافیک 
است. انتظار می‌رود به این موارد رسید گی شود. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - غلامعلی قاضی شهرضا 


ار ۳۶۲۳ 


ا.ن.مالازای 


چە خوب بودا گر مقامهای مسوول استان گلستان 
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان با 
a‏ یگرتنها سینمای علی آبادکتول را که 
جند سالی است تعطیل شده احیا کنند تا جوانان 
و اهالی این بخش از کشور نیز از نعمت سینما 
بهر همند شوند. 

۶ چه خوب بود اگر استانداری مشهد مقدس در 
این روزها که شهر مشهد از زائران و گردشگران 
سودجویی برخی کسبه خدانشناس جلوگیری 
© چه خوب بود اگر مسوولان وزارت بازر گانی به 
فکر کشاورزان استان خوزستان بودند و جلوی 
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی را می گرفتند تا 
از این طریق هم جلوی ورود «کلم» از چین گر فته 
می‌شد و هم به تولید داخلی یاری می‌رساندند تا 
کشاورزان شهید پر ور این استان با خیال راحت به 
۶و ۸۷ هر جه زودتر پر داخت شود و به انتظار 
باز تشستکان محترم یایان داده شود. 

¢ جه خوب نود اگر شهرداری رشت احشام 
سر گردان در جاده‌ها را که گاهی باعث بروز 
تصادف و نابسامانی می‌شوند هرچه زودتر 
جمع آوری کند تا رانند گان وسایط نقلیه با خیال 
راحت تردد کنند. 

© چه خوب بود اگر نمایند گی سایپادر شهر ستان 
کر مانشاه بعد از گذشتن بیش از ۱۳ ماه به قر ارداد 
خود عمل کندو خودروهای مینیاتور مشتری‌های 
خود را تحویل دهد. 

> چه خوب بود اگر مسوولان وزارت صنایع و 
معادن به معادن طلا و مس استان سیستان و 
بلوچستان بیش از پیش رسید گی می کر دند تا با 
بهره‌برداری از این معادن هم اشتغال زایی می‌شد و 
هم به تولیدات صنعتی کشور افز وده می‌شد. 

2 چه خوب بود اگر گاوها و گوساله‌های مناطق 
پرخطر کشور بر ضد بیماری‌هایی چون تب برفکی 
و دیگر بیماری‌های دامی واکسینه می‌شدند تا 
خبال مر دم در مصرف گوشت قر مز راحت‌تر 
شود. 

« چە خوب بودا گر مسوولان استان خر اسان شمالی 
به تعداد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی این 
استان می‌افز ودند تا محصولات کشاورزی استان 
با قیمت نازل‌تری به فروش نر سد. 

¢ چه خوب بود اگر ماموران حراست متروها به 
ویژه ورودی میدان هفت تیر با مسافران خوش 


نمی سد ند. 
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تواینترنت دنبال سگ بوش می گردم! 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 
دوره پنجم 


۰ 
9۸ 


> تا 


احمدعلی بزدان‌شناس -آباده 


«نن جون» نوشته «احمدعلی ردان شناس» داستانی 
است گرا که همچون دیگر داستان‌های ابن نویسنده خوش 
قر بحه از طنز مفرح و درونی شدهذهن و دردد گاهاومابه گر فته 
است. طنز به ظاهر ساده ابن داستان در بابه مبالغه‌ای سنجیده 
و هنر مندانه شکل و سامان می گیر د وبا تاز گی خود. خواننده 
رامحذوب می سازد. 

از «احمدعلی بردان‌شناس» تاکنون چند داستان 
خواندنی در اطلاعات هفتگی ده جاپ ر سید ه است. 


قبل از شروع داستان یکی دو سوال دارم. 

ایا «نن‌جون» را می‌شناسید؟... نه؟! بسیار خوب» 
پرسشم راجور دیگری مطرح می کنم. 

ایا تابه حال‌نن‌جون خورده‌اید؟... باز هم نه؟!بنابراین 
مجبورم قصه‌ام را زاول‌شر وع کنم.یعنی از خودم.من‌فر زند 
جنگ هستم! اشتباه نکنید. من جز و سر بازان و رزمند گانی 
نبودم که با متجاوزان عراقی و هم‌پیمانان خارجی‌شان 
جنگیدند و شکستشان دادند. آنها جند ده سال قبل از من 
به دنیا آمده بودند. اما من در اوج جنگ تحمیلی پای به 
عرصه‌ی وجود نهادم. یعنی همان زمانی که دشمن در اوج 
ناامیدی به بمباران شهرها پر داخته بود. استکبار جهانی 
هم با تحریم همه‌جانبه‌اش علیه ایران. می‌خواست این 
انقلاب نوپا را از پای در اورد. و به خاطرهمین تحریم‌ها 
همه چیز از جان آدمیزاد تاشیرمرغ کمیاب و بسیار گران 
ار درون دا ارس ESS‏ 
شیرمرغ تاجان ادمیزاد رامی‌توانستی تهیه کنی, البته به 
قیمت خون بابای دلالان و محتکر ان از خدابی‌خبر. آری در 
آن موقع من فقط سه ماه داشتم و چون از شیر مادر تغذیه 
می‌شدم نسبت به جریانات اطرافم مطلقا بی خیال بودم و 
شیر می‌خور دم وبرای خودم الکی خوش بودمانه جنگ را 
می‌فهمیدم ند بب ران رن هیچ چیز دیگر را 

اما از انجا که همیشه دنیا به مراد آدم نمی‌چرخد 
ناگهان براثر بروز حادثه‌ای شیر مادرم خشک شد! البته 
مادرم در ابتدا موضوع راجدی نگرفت, چون فکر می کرد 
که این خشک شدن شیر موقتی است. درحالی که به دواو 
درمان خودش می‌پرداخت سعی می کرد مرا هم با نان و 
اب‌قندسیر کند.ولی نه توصیه‌های دوست و اشنااثر کرد 
ونه طبابت فالگیر و دعانویس ود کترهای درمانگاه. 

وقتی دید اوضاع این‌طوری است بهتر دید فعلاً 
صدایش را درنیاورد و با همان نان و آب قند مرا بزرگ 
کند. حالا نوبت من بود که زبان به اعتراض بگشایم. چون 
چه کسی دیده که یک بچه‌ی رو به رشد با نان و اب قند 
بزرگ شود و انتظار هم داشته باشند که در آینده فرد 
مفیدی برای اجتماعش بشود؟! 

وقتی دیدم بزرگان خانواده نسبت به اینده ما یعنی 


۳۰ 


کے وی 


کچھ سے 















بک فانتزی صددرصدایرونی 






همین من بی‌تفاوت هستند خودم دست به کار شدم. اول 
اعتصاب غذا کردم بعد هم اعتراضم را به صورت نق نق 
و بعد با صدای بلندتری یعنی گریه و جیغ و داد اعلام 
داشتم... مادرم وقتی متوجه شد نمی‌تواند از عهده‌ی من 
برآید تسلیم شد و از پدرم خواست برایم شیر خشک 
کوپنی تهیه کند. خلاصه, پدرم به هر نحوی بود یکی دو 
قوطی شیرخشک تهیه کرد. هر چند جای شیر مادر را 
نمی گرفت ولی از نان و آب قند خیلی بهتر بود. اما بدی‌اش 
این بود که همیشه گیر نمی آمد. چون همان طور که گفتم به 
خاطر جنگ و بازار ازاد آن روزها خیلی از چیزها به دست 
محتکران خدانشناس افتاده بود و آنها هرجور دلشان 
می‌خواست مردم را می‌چاپیدند. بنابراین پدرم مجبور 
می‌شد ان را با بیشتر از ده برابر قیمت اصلی تهیه کند. تا 
اینکه نمی‌دانم چرا انهم نایاب شد. یک شب که برف به 
شدت می‌بارید پدرم سیاه شده از سرما به خانه بر گشت و 


یک قوطی شیر خشک به زمین کوبید و فریاد زد: 
CA‏ ۲57۳۲ 
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NY ۴ 


«اين آخریش بود! دیگه خسته شد م خودت یه فکری 
به حال این بجه بکن!» 

مادرم سعی کرد سر من کلاه بگذارد! اینطوری که 
اگر در گذشته یک قوطی شیر خشک رادو سه روزه به من 
می‌داد حالا جیره‌بندی کرد وبااضافه کردن آب وچیزهای 
دیگر خواست دو هفته‌ای طولش دهد. به طوری که در روز 
اخر یک قاشق چایخوری شیر خشک بود و یک بادیه اب! 


اما بالاخره آنهم تمام شد و سعی پدرم در این مدت برای 
افتن یک قوطی شیر خشک دیگر بی فایده ماندامادرم باز 
به اب قند پناه برد ولی من زیر بار نرفتم و دوباره دست به 
اعتصاب غذا زدم! البته در کنار آن ابتدا با گریه و بعد با 
فریاد اعتراضم را خواستم به تمام دنیا اعلام کنم! 
جیغ‌های گوشخراش من این اواخر نه‌تنها پدر ومادرم 
بلکه تمام همسایه‌ها را هم عاصی کرده بود به طوری که 
تا شعاع چند صدمتری کسی از فریادهای من در امان 


ارو ۳۶۲۳ 





نبود. دیگر همسایه‌ها داشتند جل و پلاسشان را جمع 
می کردند تا سر به کوه و بیابان بگذارند که ناگهان سر و 
کله‌ی «نن‌جون» پیدا شد. نن جون مادربزرگ مادرم بود 
که بعد از فوت شوهرش به تنهایی در خانه‌اش زند گی 
کر 
شوهرش را توی گور گذاشت دست به سفرهای دوره‌ای 
می‌زد و هر چند روزی را در خانه یکی از بچه‌ها يا نوه‌ها یا 
نتیجه‌هایش می گذراند و همین که به تمام اقوام سر می‌زد 
دو سه روزی در خانه‌اش به استراحت می‌یر داخت و باز 
سفرهاء یعنی ببخشین میهمانی رفتنش رااز سر می گرفت. 
پیرزنی بود با حدود هشتاد نود سال سن» زیر و زرنگ. 
چست و چالاک. ولی مگر خودش سنش را قبول داشت ؟! 
اند اا هميشه تا سر حرف می شد می گفت: «من با پنجاه 
سال سن فلان کار را کردم!من توی این پنجاه سال عمر چه 
چیزها که ندیدم و...» 

و سالها بود که در همین سن درجامی‌زد! اما خداوکیلی 
از یک زن پنجاه ساله هم زبر و زرنگتر بود! هميشه درحال 
وی ال رهوش ندا ت کته وی 
زمین بنشیند. به محض آینکه وارد خانه یکی از بچه‌هایش 
می‌شد نگاهی به اطراف انداخته می گفت: 

«واه واه! جرا اینجا اینقدر به هم ريخته است! این کمد 
اینجا جی کار می کنه؟ اخه جای تلویزیون اینجاست ؟!» 

بلافاصله هم چادرش رادور کمرش می‌بست و دست 
به کار می‌شد و بقیه را هم به کار می‌گرفت. طی یکی دو 
ساعت وضع خانه را از این‌رو به انرو می کرد. به همین 
خاطر بیشتر اقوام دوستش داشتند. هر چند بعضی‌ها هم 
به محض آینکه نن جون به خانه انها پشت می کرد دوباره 
همه جیز راسر جای سابق برمی گر داندند! 

القصه, حالا هم به محض ورود گفت: «پناه بر خدا! این 
صدای جیه از خونه‌ی شما به گوش می‌رسه!؟» 

مادرم پنبه‌هایی را که در گوشش گذاشته بود بیرون 
| ورد و مرانشان داد و در جند کلمه ماجرارابر ايش روشن 
کرد: نن جون که این دومین باری بود که مرامی‌دید گفت: 
«یعنی این همه سروصدا مال این نیم وجبیه؟! مرا بگو که 
خیال می کردم گربه‌ای چیزی افتاده توی چاه! این طفلک 
که داره‌از گشنگی هلاک میشه!» 

مادرم برایش تعریف کرد که هرچه آب قند درست 
می کنم نمی‌خورد و... نن جون با نفرت سرش را تکان داد: 
«پیف! اب قند!... اینهم شد غذا!؟» 

مادرم گفت: «آخه شیر خشک گیر نمیاد و...» 

و ی رو ]رب 
یه غذای مقوی بخوره! این آت و آشغالها چیه به بچه 
مبدی؟» 

بعد گونه مرا با محبت نوازش کرد و گفت: 

«بسه دیگه, اینقدر زر زر نکن! الان خودم یه غذایی 
برات درست کنم که نخورده بلند شی بری توی کوچه 
خاک بازی کنی!» 

من که از بدو ورود او ساکت شده بودم در پاسخ سری 
تکان دادم یعنی: تأببینیم! 

بعد نن جون از مادرم پر سید: 

«توی خونه نون خشک داری ؟» 

مادرم با تعجب گفت: نون خشک!؟» 


-«آره نون خشک!» 

مادرم که طی این چند روزهبهخاطر گریه‌های بی‌آمان 
من دیگر اعصابی برایش باقی نمانده بود رفت و یک گونی 
نان خشک از توی انباری آورد. او اینها را جمع می کرد تا 
به نمکی بدهد و پولش را پس‌آنداز کند و برای خوآهرم که 
بعدا به دنیا می امد جهاز تهیه کند! نن جون مقداری از 
نانها را که سالم بود جدا کرد و گفت: «ببینم ملوک توی 
خونه هاون داری ؟» 

اسم مادرم «ملوک» نبود اما نن جون عادت داشت 
تمام دختران و نوه‌ها و نتیجه‌ها و نبیره‌ها و ندیده‌های 
مونثش رااز دم «ملوک» صدا بزند! 

مادرم گفت: «هاون!؟» 

نن جون گفت: «آره‌هاون!» 

مادرم رفت و یک هاون کوچک آورد. بعد نن‌جون 
گفت: «شکر هم می‌خوام! هر چه داری بیارا» 

مادرم گفت: «شکر!؟» 

-«اره شکر!» 

مادرم رفت و یک پلاستیک پر از خاکه قند آورد. نن 
جون گفت:«آب!... حالا یه ظرف اب هم احتیاج دارم!» 

مادرم گفت:«اب!؟» 

نن جون داد زد:«آره آب! آبا...اگه بخواهی هر جی 
که من میگم تو هم تکرار کنی تا صبحقيامت هم این غذا 
درست نمیشه!» 

مادرم رفت و یک ظرف آب آورد و محکم کوبید 
پهلوی نن جون روی زمین. آن‌وقت نن جون خطاب به من 
گفت:«خوب!الان غذایی برات درست کنم که انگشتهاتم 
باهاش بخوری!این غذاروخودم اختراع کرده‌ام.اسمش رو 
هم گذاشته‌ام «نن‌جون»!مرده‌روزنده‌می کنهافکرمی کنی 
من چطوری با پنجاه سال سن, اینطوری قبراق و سر حالم!و 
هر که ندونه فکر می کنه دختر چهارده ساله‌ام ؟!... انشا... 
بعدا طبیب و حکیم میشی مفت و مجانی نن جونت رو دوا 
درمون می کنی!» 

چنان آبی از لب ولوچه من سرازیر شده‌بود که نزدیک 
بود سیل همه جا رافرا بگیرد! 

مادرم با بی‌اعتمادی سر تکان می‌داد. نن‌جون دست 
به کار شد. اول نانها را خوب کوبید. بعد شکرها راهم توی 
انهاریخت و خوب با اب مخلوط کرد. چنان بادست انها 
را ورز می‌داد که انگار می‌خواهد خمیر برای نان آماده 
کند. سپس همه را توی یک قابلمه ریخت و گذاشت روی 
چراغ خوراک پزی و بعد درحالی که آنها را هم می‌زد 
زیرلبی وردهایی خواند و به داخل قابلمه چند بار فوت 
کرد و بعد گفت: 

«یک ساعت دیگه غذا آماده میشه. تا اونوقت من هم 
می رم نماز عصرم رو بخونم!» 

نماز ودعای نن‌جون سه ربع ساعت طول کشید. چون 
بعد از نماز برای تمام فامیل و اشنا دعا کرد و بعد چون 
ترسید مبادا ی نفر را از قلم انداخته باشد دوباره از نو با 
تسبیحش یکی یکی رادعا کرد. مادرم هم که فرصتی گیر 
اورده بود رفت سری به همسایه‌ها بزند. جون طی این 
یکی دو هفته من اجازه نداده بودم پایش را از خانه بیرون 
بگذارد. من هم با وجودی که چشمم از غذای نن‌جون آب 
نمی‌خورد. منتظر بودم شاید فرجی بشود. اما برخلاف 


تصورم هر چه بیشتر می گذشت بوی اشتها آور و وسوسه 
انگیزی داخل اتاق می‌پیچید که تا آن موقم نظیرش را 
احساس نکر ده بود م! بالاخره نن جون نماز و دعاهایش را 
تمام کرد و رفت سراغ قابلمه. کمی از دستپخت خودش را 
چشید و گفت: «هوم! داره جا میاد!» 

چند دقیقه‌ای صبر کرد و بعد قابلمه را روی زمین 
گذاشت و چند بار با قاشق محتوی آن را به هم زد و 
بعد خواست کمی از آن را بجشد. یک قاشق توی دهان 
بی دندانش ریخت. سری تکان داد و گفت: 

«خوب شده! دستیخت خودمه!» 

بعد یک قاشق دیگر و حالا قاشق بود که مرتب بالا 
و پایین می‌رفت. من که هر آن منتظر بودم دلی از عزا 
دربیاورم یک وقت متوجه شدم و ديدم که الان است 
که ته قابلمه بالا بیاید و سر من بی کلاه بماند! خواستم به 
نحوی توجه نن جون را به خودم جلب کنم. اول کمی نق و 
نوق کردم. نن جون اعتنایی نکر د. صدایم رابالا بردم. نن 
جون خم به ابرو نیاورد. فریاد زدم. نن جون سرش را هم 
برنگرداند. انگار نه انگار که این غذای خوش عطر و بو را 
در اصل برای من پخته است!چنان ملچ ملوچی راهانداخته 
بود که اب از دهان در ودیوارهم داشت راه‌می‌افتاد. دید م 
خیر.اگر دست به کار نشوم بااین سرعتی که نن جون دارد 
غذای مرا به تنهایی حیف و میل می کند و به باد می‌دهد تا 
دو سه چشم بر هم زدن دیگر یک لقمه هم برای من باقی 
نخواهد ماند! بااینکه چهار پنج ماهی بیشتر نداشتم, تکانی 
به خود دادم. راست گفته‌اند که شکم گرسنه دنیایی را 
تغییر می‌دهد! غلتی زدم. یک غلت دیگر. همین‌طوری 
سعی کردم خودم را به نن‌جون برسانم. بالاخره به هر 
زحمتی بود خودم را به نن‌جون رساندم. دست گرفتم به 
کمرش وایستادم. نن‌جون قد کوتاهی داشت و حالا هم که 
نشسته و قوز کرده بود تقریبا هم‌قد شده بودیم. او چنان 
سر گرم خوردن بود که اصلاً متوجه من نشد! کمی خودم 
راجلو کشاندم ودهانم ربیخ گوشش گذاشتم وبلندترین 
جیغ تمام عمرم راسر دادم!... نن جون مثل تر قه از جا پرید. 
قابلمه به طرفی پرت شدو نن‌جون به طرف دیگر و من هم 
به سمت دیگرانن جون تا چند دقيقه همین طور روی زمین 
افتاده بود و مات و مبهوت و شوکه شده تندتند انگشت 
توی سوراخ گوشش می کرد. در همین موقع مادرم که 
در خانه‌ی همسایه صدای جیغ من را شنیده بود هراسان 
خودش را رساند و فریاد زد: «جی شده!؟» 

نن جون بالاخره به خود آمد و بلند شد و مرانشان داد 
و گفت: «من چه می‌دانم! از این نیم وجبی بپرس! خواستم 
یه قاشق از «نن‌جون» بچشم چنان جیغی زد که سقف 
اتاق تکون خورد! من که دیگه يه دقبقه اینجا نمی‌مونم 
اما تو... خدا به دادت برسه با این بجه خسیس و نخورده 
و ندیده‌ات!» 

بعد هم چادرش را سرش کرد و از خانه بیرون رفت و 
مادرم که دنبالش دویده‌و به گردش نرسیده‌بود. خسته و 
پریشان به خانه بر گشت و با دیدن من که به پشت افتاده 
بودم و دست و پا می‌زدم گفت: 

(بچه‌ی نیم وجبی! چه بلایی به سر نن جون آوردی که 


ابنطوری فرار کرد ؟!» 


ار 


3% خانم فاطمه وئوقی 
«شهر ک سبز دشت » جاده ساوه 


آنجه با عنوان «داغ هجران» نوشته‌اید و 
فر ستاده‌اید یک سلسله عبارات و کلمات کلیشه‌ای 
وتکراری است در مدار «رمانتیک» باز یهای ذهنی. 
این نوشته حتی در جارجوب ساده یک «انشا»‌ی 


دبیررستانی هم نمی گنجد و چه از نظر شکل بیرونی و 
چه به لحاظ مفهوم و محتوای درونی. اشفته است. 
برای آنکه بتوانید خوب.ساده و روشن بنویسید 
باید با یک برنامه‌ریزی مشخص و زمان‌بند ی شده 
مطالعه کنید. پيشنهادم این است که دست کم سه 
حور بل هسیر رار ی تور 
دنبال کنید و بعد برای «نوشتن» تصمیم بگیرید. 
موفق باشید. 
#۶ خانم محبوبه قاسمی - تهران 
برای «داستان‌نویس» شدن ذوق و شوق کافی 
نیست. در این زمینه هميشه و همواره قریحه و 
استعداد سرشتی نقش درجه اول و تعیین کننده 
دارد. اما قریحه و استعداد را هم باید از طریق 
مقر راخ ان توس 
پرورش داد و به منصه ظهور رساند. 
مطلبی که با عنوان «زندگی بومی» نوشته‌اید 
و کی ترارح ر ررر 
اظهارنظر کتبی و کوچکترین ربط و شباهتی با 
داستان ندارد. 
بهتر است نیر وهای ذوقی‌تان را در زمینه‌های 
متنوع دیگری به کار ببندید. موفق باشید. 
اتمه سهری مد 
با فشار اوردن به چشم‌ها و مغزم بالاخره 
توانستم بخش‌هایی از نوشته ناخوانا و خط عجیب 
شما را بخوانم. به نظر می‌رسد آنچه به نام «شب» 
با شتابزدگی بر قلم رانده‌اید. بازتاب ذهنی نوعی 
کابوس است که -طبعاًهمچون بسیاری از کابوسها 
و رویاهای آشفته - از منطق متعارف و الزامهای 
واقعیت متابعت نمی کند. 
بگذریم؛ برای «داستان‌نویس» شدن - به 
شرط تلاش و کوشش پیوسته و بی‌وقفه در گستره 
خواندن و خواندن و خواندن و آنگاه نوشتن! -راهی 
دراز درپیش دارید. موفق باشید. 
# خانم اکرم کریم‌زاده -تهران 
دراین دو صفحه جایی بر ای جاپ «نمایشنامه» 
دراختیار نداریم. پيشنهادم این است که نمایشنامه 
«خوب بگرد. شاید جای پای خدا را گم کرده 
باشی» را در قالب یک داستان کوتاه بنویسید. 
توانایی ذهنی شما برای انتقال اتفاقها و مجموع 
درونمایه و پیام مورد نظرتان بر روی نمودار 
ی Dou‏ کم رس کر 
در زمینه داستان‌نویسی هم دست به تجر به بزنید. 
ندرک ما شی سان ها ااا و کن و 
وا کنش‌های شخصیت‌های داستان راداشته باشید. 
پوینده و سر فراز باشید. 
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د کتر مهدی مدرس زاده‌عضوهیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران گفت:«به منظور پیشگیری از 
بیماری اب سیاه چشم افر اد بالای ۰ ۵سال باید سالانه 
به پز شک متخصص چشم مر اجعه کنند.بیماری آب 
سیاهبر اثر افزایش فشار دال چشم بروز می کند و در 
صورت عدم درمان به موقع به کوری چشم می‌انجامد. 
در داخل چشم به طور دایم مایه شفافی به نام ز لالیه 
ترشح و از محلی به نام زاویه خارج می‌شود. در صور تی 
که مایع زلالیه بنا به دلایلی نتواند از زاویه خارج شود 
فشار داخل چشم افزایش و بیماری اب سیاه پد ید 
می اید بیماری اب سياه ۲ نوع حاد و مزمن دارد که 
نوع حاد آن به دلیل تنگی شدید زاویه وافزایش مایع 
زلالیه و فشار داخل چشم با درد نا گهانی چشم.سر. 
قر مزی چشم. کاهش دید حالت تهوع و استفر اغ همراه 
است:) 

این جراح و متخصص بیماری‌های چشم یاد آور 
شد:«در مرحله اول فشار چشم توسط دارو کاهش 
می‌یابد و در مراحل بعدی فرد تحت جراحی ولیزر 
درمانی قرار می‌گیرد. نوع مزمن بیماری آب سیاه 
چشم در ابتداعلامت خاصی ندارد و با ادامه بیماری. 
میدان‌بینایی بیمار در اطر اف به | رامی محد ود می‌شود 
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مغز صدای سکوت رامی شنود! 
پژوهشگران آمریکایی در تحقیقات خود دریافتند 
که سکوت نیز پر از صداهایی است که مغز قاد ر است 

آنها رابشنود. 

محقفان داتشسگاه او رگان بسا هدف کش راه 
حلهایی برای حل اختلالات مختلف شنوایی, اوتیسم و 
دیسلکسی (ختلال در خواندن ونوشتن زبان) بر روی 
موشهای آزمایشگاهی توانایی مغز در گوش دادن به 
«صدای سکوت» را کشف کردند. 

این محققان بانصب الکترودهایی در سر موشها 









i‏ نسبت به میزان تماس با نور خور شید به هنگام نشستن 
» محققان تاکید دارند که انجام اقدامات ایمنی مثل استفاده از دستکش وعینک 


1 هس۲۱ مناسب ونیز استفاده صحیح از ضد آفتاب‌هامی توانند در پیشگیری از بر وز سرطان 
am, 3‏ پوست به ویژه در افرادی که شغل رانند گی دارند. مفید باشند. 


شرح این تحقیقات در مجله درماتولوژی آ کادمی آمریکا منتشر شده است. 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


ولی به میدان دید مر کزی تا مراحل انتهایی سیب 
نمی‌رسد.در بیماری آب سیاه‌مزمن» عصب بینایی 
به دلیل فشار خون بالا. ساییده و خورده می شود و در 
مراحل انتهایی دید مر کزی هم از بین می‌رود.» 

ایشان‌بااشارهبه‌اینکه نوع مزمن بیماری اب 
سیاه چشم در افر اد بالای ۰ ۵سال و کشورهای اسیای 
شرقی رایج است گفت:«افر اد بالای ۰ س ال بايد 
سالانه بهپزشک متخصص چشم مر اجعه کنند تافشار 
داخل چشمشان اندازه گیری شود چرا که بیماری اب 
سیاه‌در صورت تشخیص به موقع به طور کامل درمان 
می شود ولی در صورت بی توجهی می تواند به کوری 
کامل هر دو چشم منجر شود» 


شایح یک تحقیق جد بد نشان داده‌است که رانند کی زباد وافراطی خطر ابتلا 
NT‏ با 

متخصصان بابرر سی گروه ۱۰۵۰ نفری‌از بیماران در سنت لوئيس که به 
سرطان پوست در ناحیه صورت مبتلا شده بودند. دریافتند که این سرطان 
معمولات در سمت چپ صورت بعنی سمتی که صورت در کنار پنجره خودرو در 
۵ را ار رت رم ار ار مه 
۱ 3 ( این فا کتور در مردان بیشتر وجود دارد. 
9 سایت‌اینترنتی لایوساینس به نقل از د کت راسکوت فوسکورییس پوست 
SS‏ :رانند گان بابد 


رال ,هوشیار باشند. 


دادند:«تصور کنید که در یک مکان شلوغ ویادر یک 
مهمانی قرار دارید و سعی می کنید حرفهای کسی را 
که در مقابل شمانشسته است دنبال کنید و صدای 
وی رااز میان سر و صداهای مختلف تشخیص دهید. 
این کار ر عل نش افا دوب ر می رسد 
به نظر ساده‌با دشواریهای زیادی روبر و هستند اما 
مغز می تواند مکثها را در لحظات درست وارد کرده 
پیدا کند.» 

این محققان در بررسیهای خود کشف کر دند که 


بر ۳۶۲۳ 





۰ 
انسان ها 
بدن انسان به الکل 
نباز ندارد 
ستاددانشگاه‌علومپز شکی شهیدبهشتی بات کید 
بیماری‌ه ای قلبی و عروقی ندارد بلکه عاملی برای 
مشر وبات الکلی و در دراز مدت به بافت کبد آسیب 
عضو حیاتی بدن می‌شود.» 
دکتر مسعود کیمیاگر در گفتگوب اخبرنگار 
ار ار Cl‏ 
داشت:«بدن انسآن حتی به یک سی‌سی الکل هم 
yT‏ 
مصرف مشروبات الكلى و آ بجو است.» 
وی افزود:«مصرف مشروبات الکلی برای 
پیشگیری ازبیماری‌های‌قلبی عر وقی‌یکی ازباورهای 
غلطی است که در کشورهای ار و پایی و امریکا رواج 
دارد . وجود تر کیبات رنگی و آ: نتی اکسیدان موجود 
در مشروبات الکلی باعث جنین باوری نت 
درحالی که‌مصرف آن‌در دراز مدت می تواند به 
بیماری‌های قلبی منجر شود.» 
کیمیاگر گفت:«حتمأ]مصرف معتدل و کم 
و ار ۱ 
رفتار غیر طبیعی در افراد می شود.) 
این استاد دانشگاه ادامه داد:«بامصرف 
مشروبات الکلی فرد در قبال ر فتار و گفتار خود 
اراده‌ای ندارد و امکان بر وزهر نوع رفتار ناشایست 


و خلاف عرف جامعه وجود دارد.» 

کیمیاگرتصری حکرد:«همچنین‌مصرف مشر وبات 
الکلی با تحریک معده دستگاه گوارش را اسیب پذیر 
وعمل هضم را با مشکل مواجه می کند.» 





لوا ال متفاوت وجود دارند که‌ار تباط میان کوش و 
صدا و دیگری سکوت راانتقال می دهد. 

این آرم ات فان داد کهس کیت رای 
دارد که مغز قادر به در ک آن است. در لحظه ای که 
در آن‌همه‌ساکت هستند.در سر گر وهی از نورونها 
فعال می شوند که عملکرد آنها ثبت و رم زگشایی 
محتویات سکوت است. 

براساس گزارش مجله نورون» در ک معنی صحیح 
مک اد ردا حل یک مکالمه به اف راد اجازه‌می دهد که 
حر فهای همدیگر رادرک کنند و جوابهای مناسب با 
رای ور که 


اطلاعات‌مفنکی 


از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


فست فود ممنوع شد! 

ای‌من به قربان همان دیزی سنگی سابق‌بروم که 
خود مان بود. هم خود ظرف دیزی قربانش بر وم از 
سنگ های کشور خودمان بود. اگر مختصر اشکالی هم 
در دیزی های خوش دیزاین سایق بود فقط در همین 
حد بود که اگر گاهی ناغافل درش باز می ماند. ممکن 
شوداز آنهاسوال کند که در دیزی باز است.حیای گر به 
بارش قورت می دهند. ان وقت شما فقط بلدید که سر 
یک دیزی ناقابل به ما گیر بدهید؟! 

از وقتی که این غذاهای غربی معر وف به «فست 
فود» وارد سفره‌ایر انی ها شد.وضع معده و سایر جهاز 
تأییدمی کند.الانکثر پزشکان و کارشناسان علوم 
تغذ یه وبهداشت.ملت رااز زیاده‌روی در مصرف انواع 
برحذر می دارند و انهاراباعث وبانی هزار ویک درد و 

بیت مجعول: 
در کوی فست فودان مارا گذر ندادند 

گر تو نمی پسندی. تغییر ده غذار ا! 

اظهار مسرت: خوشحاليم که لااقل وزارت ار شاد 
در حوزه خودش اقدام به ممنوع کردن فست فود 
اطلاع رسانی وزارت ارشاد اطلاع پیدا کر دیم که به 
کار گیری اسامی و عناوین بیگانه در تابلوها. از امروز 
به بعد. استفاده از واژه«فست فود» توسط واحدهای 
صنفی و به خصوص آغذیه فروشی ها ممنوع است وبا 
کسانی که تمکین نکنند. بر خو ر د شد بد اللحن به عمل 
خواهد آمد. چرا که به عمل کار بر آید. به سخنرانی 

واژه‌ه ای جایگزین:حالا که استفاده از عبارت 
غربی و مزخرف «فست فود» ممنوع می باشد واین 
البته اقدام خوب ولاز می می باشد واين یک مشکل 
ملت هم به سلامتی حل خواهد شد:ا گر چه خود 
عزیزان ارشادی باید واژه های پیشنهادی جایگزین 
رااعلام می کردند که‌اگر ماامشب خواستیم یک 
غذای فست فودی سفارش بد هیم. بدانیم که چطوری 
باید سفارش بدهیم که نه خدای نخواسته خلاف نص 





زبان شیرین فارسی ضر به مهلکی وار د کر ده‌باشیم؛ 
واژگان پیشنهادی زیر رابه تر تیب اولویت استفاده 
اعلام می داریم. ۱ 

١‏ هست فو ت: این هر دو کلمه کاملا فارسی 
سره‌بوده واز نظر وزن و آهنگ نیز بافست فود قرابت 
بیشتری دارد. هست فوت. بعنی تأفوت کنی.غذاروی 
میزت هست.سر عت تهیه هست فود می تواند با تعداد 
فوت ها در جه بند ی شود. یک فوت. دو فوت. سه فوت» 


فست فودی بیشتر و تند تر از امثال دیزی و کله یاجه و 
به‌اين گونه غذایا(!) می تواند رساننده‌معناو منظور 
باشد. وزارت راه, قطارهای شر کت رجا ر همین طوری 
۳سبخرویخور:درحوزه‌البسه,به‌پاره‌ای‌لباسها که 
اتو نمی خواهند.اصطلاحا «بشور و بیوش» می گویند. 
عین همین عبارت رامی توان در مورد غذاهای فست 
روش.ماشالا به چشم و ابروش! 
است. اما باز بهتر از یک اصطلاح بیگانه است. با فرهنگ 
وزب ان محاوره‌ای‌ماهم بیگانه نیست. به خیلی چیز ها 
مفسدان اقتصادی, به راحتی هلواز گلومی دهند پایین. 
بدون آن که حتی صدای قورت دادنشان را بشنوید. 
۵-سریعانه:وقتی که به کامپیوتر رایانه گفته 
می شود و به سوبسید پارانه و به ترمینال پایانه و e‏ 
همه جاهم بحمداللّه این اسامی و عبارات جاافتاده و 
امروزاگر کسی بگوید کامپیوتر.همه به او می خندند؛ 
پیشنهاد می شود که به عوض فست فود نیز «سر یعانه» 
_غدذاقورتکی:جون غذاهای‌فست فودی را 
سریع قورت می دهند و هم تهیه أن راحت تر ومواد 
ان | ماده‌تراست وهم هیچ خاصیتی ندارد. جز چاق 
کردن ادمها: فلذا اصطلاح غذاقورتکی نیز پیشنهاد 
اخر ماست.عین کش لقمه خدابیامر ز که به جای پیتزا 
توسط فر هنگستان زبان فارسی اختر اع شد و چقدر هم 
رایج شد. منتهی هیچکس فکری به حال جای استفاد ه 
از کش لقمه نکر د. 
خیرفوری:خوشبختانه‌در آخرین لحظات کتابت 
این مطلب, مطلع شدیم که ظاهر | فررهنگستان زبان و 
استعمال عبارت بیگانه و ناما نوس «فست فود» از سوی 
وزارت ارشاد, رآ ی داده‌و عبارت خوشتراش «غذای 
فوری» رابه عنوان جایگزین پیشنهاد کر ده‌است که 
زودتر جنبیده بودند که مااین قدر فسفر تلف نکنیم. 
به نظر راقم این سطور. با عنایت به مضر ات انواع و 
اقسام غذای فوری(فست فود سابق!)» شاید بد نبود که 
واژه «فوتی» راهم به ادامه این اسم پیشنهادی اضافه 
می فر مودند و می فر مودند:« غذای فوری, فوتی»! 


اعلام موضع در راب بانشست! 
نشست داریم تانشست.مثلاً نشست کشورهای 
عضو گروه ۱۵ -که‌البته در عمل ۱٩‏ عضوند_یک 
نشست خیلی خوب بود که همین چن دی پیش در 
تهران منعقد گر دید و خیر و بر کت هم به دنبال داشت. 
به خصو ص که کلاسهای دانشگاهی ماهم تعطیل شد. 
اماد ر همین روزها تهران شاهد یک نشست دیگر نیز 
بود که جزونشست های خوب به حساب نمی آید. 
نشست سطحی از خیابان بایین تر از میدان منیر یه 
اگر خوب بود که منجر به سقوط یک دستگاه کامیون 
حمل زباله به داخل حفره.انفجار لوله گاز وف ورفتن 
تاسیسات زیر زمینی از جمله ۲شاخه لوله ۱۸ اینج اب 
شرب تهران و امثال این خسارات... نمی شد. 
نه هر آن نشستی که شد.دلنشین است 
بسا آن نشستی که نشتی ببیند 
نشستی بود خوش که پهلو زند خوش 
«به نازی که لیلی به محمل نشیند»! 
اعلام موضع:از آنجا که بالاخره‌هر حادنه 
هی دسا ها سار 
باران وسرماو گرماهم اطلاق می شوداگر درست 
ریشه بابی شود.حتما و حکما علل و عواملی دارد؛ 
در این ار تباط نیز سازمان های مختلف ذی مدخل 
ومرتب_ط ب اموضوع؛ظطه_ار نظرهایی ک ردان که 
توجه شما بینند گان عزیز(به خصوص اهالی محتر م 
موه مره مان اناد سا رات رامش ساب 
می کنیم. 
شهرداری تهران: حادنه ند ت خبابان و 
فرورفتگی حاصله به خاطر تر کید گی لوله آب سازمان 
آب و فاضلاب ونشت این مایع خان از لوله های آنها 
بوده است. باید لوله های فر سوده شان رامی بستند که 
نشتی آن حادثه ایجاد نکند. به هر حال, حالا که کرد 
کاری نمی شود کرد. ۱ 
شر کت مترو:مر اتب بالامورد تایید است.تونل ها 
وحفاری‌های متروولرزش های ناشی از عبور آرام 
و آهنگین و مخملی قطار شهری از داخل تونل های 
محکم وبدون درز متروهر گز نمی تواند شکافی در عزم 
واراده آهنین سطح خیابان ی میدان‌ایجاد کند. همه چی 
کارشناسی شده است. مونو ریل که نیست. 
شرکت گاز: انفجار لوله عزیز گاز به خاطر افت 
شدید یک دستگاه کامیون آ شغال در داخل حفره‌بوجود 
آمده به وجود آمده؛ که از حیث منطقی هیچ ربطی 
به این شر کت و دلسوزان زحمتکش گاز کش ندارد. 
شر کت گاز تمامی لوله هایش جدید و غیر فرسوده 
ا مخ اگر از جين وارد تما فد کا این راف 
تست لول ها مال خردمان آنست. 
شر کت آ ب و فاضلاب:حاد ثه مذ کورهیچ ار تباطی 
بش کت ماو تحت a E‏ 
(یاهر جای‌دیگری که‌لازم باشد) به ضر س قاطع اعلام 
می کنیم که ملت آگاه‌باشند که نشست خیابان منیر یه 
صرفا به خاطر سقوط یک دستگاه کامیون به داخل 





بقبه در صفحه ۶۴ 
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۶۱ دبک آن مید داز د از خطاهادر امان است 
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از گوشه و کنار جہان 


ثبت جالب ترین اتفاق: 
دیب جالب درین اشاق دجو می 

همانگونه که در تصوير هم نشان داده شد یکی از جالب‌ترین اتفاقات نجومی 
درحال رخ دادن است و توجه کلیه دست‌آندر کاران و حتی دوستداران نجوم رابه 
خود جلب کرده‌است.جریان از این قرار است که یک سیاره عظیم که در سیستم 
خود و به دور خورشید خودش درحال گردش است روزهای پایانی عمر خود را 
طی می کند و برای نخستین بار. پژوهشگران زمینی, به صورت زنده شاهد این 
هستند. سیاره‌ای که بسیار هم شباهت به زمین دارد. چگونه به پایان عمر خود 
می رسد و چگونه این روزهای پایانی طی می‌شود. همانگونه که در تصویر هم نشان 
داده شده» سیاره مذ کور که (۲ ۸۵۲-۱ ۷۷) نام دارد و به بز ر گی کره مشتری در 
سیستم خور شید ی است.از نظر فاصله نسبت به خو ر شید خودش ۵ ۷بار نز دیکتر 
نسبت به فاصله زمین تا خورشید است و به همین لحاظ (۱۲- ۸۵۲ ۷۷) بسیار 
کا ری ات تابر ار همی کات ارهد الى هبد جوز 
خور شید خود درحال چ ر خیدن است قطعه‌هایی از آن جداشدهو تبخیر می گر دد 
واين تکه تکه جداشدن آنقدر ادامه پیدا می کند تا از سیاره دیگر هیچ باقی نماند. 
اهالی نجوم که استقبال فراوانی از این حاد ثه فضایی کر ده‌اند. معتقد ند که سرانجام 
سیارات در سیستم خورشیدی از جمله زمین هم دقیقاً به همین سر نوشت دچار 
خواهند شد و هرچه که عمر زمین به پایان نزدیک می‌شود هم» قطعه‌های آن 
یک به یک جداشده و تبخیر می گر دد. درواقع این حادثه سبب شده که عده‌ای با 
آنکه هنوز سیستم خورشیدی و زمین را به درستی تحلیل نکر دهاند به فکر زمان 
و دوران نابودی زمین باشند! 








گو کل در داد گاه ساعت ډه شیو ه حنک‌های ستار ای 


_ ماجرای دیجیتالی کردن کتابها واین هم ساعتی است که البته نمونه آن در فیلم جنگ‌های ستاره‌ای 
RS‏ وجود نداشت. اما طراحی آن الهام گرفته از سایر ابزار در همان فیلم 
0 پرفروش است. این ساعت که در تصویر هم نشان داده‌شده(۲۴۸-۲0) 
ناشرین. نویسندگان و سایر نام دارد و در تمام مدت. گذر ساعت و زمان را به صورت گفتاری بیان 
می کند. درواقع این ساعت به دو گونه اعلام زمان را طراحی می کند. 
a Es E‏ نخست آنکه با چشم الکتر ونیک خود ساعت دیواری شما را می‌خواند و 
ناشرین‌ونویسند گان شکایتی‌عظیم | آن‌رااعلام می کند و دیگر اینکه از طریق گذر زمان و روشنایی و تاریکی 
راتنظیم کرده‌ومسوولان گو کل | هم قادراست ‌تاگذرساعت رااعلام کند.البته نوع بیان آن‌را که‌هر پانزده 
به داد گاه بخوانند. مسوولان گو کل | دقیقه باشد یاطی‌هر نیم ساعت ویاحتی یک ساعت. توسط شماانتخاب 


دست‌اند ر کاران کتابهاراواداربه آن 





از آنکه کار به ‏ تصمیم داد گاه کشیده ۹ 
* ۰ »+ ® ۳۳۳ ۳۳۹ 
شود به نوعی سازش عمومی دست | ۱ / 
پیدا کنند. ممکن است با وضعیت | 1 

۴ 
بسیار وخیمی مواجه شوند. از این / 
رو نمایند گان دو طرف طی جلسات 


طولانی, با یکد یگر به مباحثه پرداختند.البته همگان قبول داشتند که عمل گوگل که آثار ادبی می‌شود و برنامه‌ای است که 
رادراختیار طیف وسیع تری از مر دم قرار می‌دهد. ذاتا یک کار مثبت تلقی می‌شود. اما در این ما ها 
میان حق و حقوق نویسند گان و ناشران هم که بابه کار افتادن سیستم گوگل,پشیزی‌هم‌دست | پیداری شما و اينکه چند بار 
آنان رانمی گیرد. باید محفوظ بماند. و سرانجام زمانی که گو گل یکصد میلیون اثر نوشته رابه تناز به سدار شدن شما رادر 
صورت دیجیتالی عرضه کرد کار به داد گاه کشیده شد و در داد گاه بود که نمایند گان گوگل راس ساعت قرار گذاشته شده. 
و ناشران و نویسند گان به توافق رسیدند و بنابر آن شد که اولا تنها کتابهایی که نویسند گان و برایتان بیان کند هم توسط شما 
ناشران آنها موافقت کنند به صورت دیجیتالی عرضه شوند و ثانیا در صورت موافقت هم حق | برنامه‌ریزی می‌شود. ساعت 
نشر و طبع مناسب یا اثر, اهمیت آن و فروشی که داشته به آن تعلق گیرد. جنگ‌های ستاره‌ای هم‌اکنون 

حال قرار است که یک قاضی بین‌المللی موافقت به دست آمده‌رابررسی کند و درصورت به بهای پنجاه دلار در بازار به 
اينکه آن را منصفانه تشخیص دهد. آنگاه کار ادامه پیدا کند. 


۳۴ گلا سے 





فروش می ر سد. 









ساره ۳۶۲۳ 






ی o‏ هس ارم ی | 
رصدخانه هابل را درحال تعمیر شدن مشاهده می کنید. در تصویر 
مشاهده می کنید که یک فضانورد برای پنجمین و آخرین بار در تاریخ 
برای تعمیر هابل به داخل رصدخانه می‌رود. جرا که دیگر استفاده از 
هابل رادست‌اندر کاران ناسا تمام شده دانسته و خیال بازنشسته کردن 
ان را دارند. 

فر اموش نکنید که بسیاری از معلوماتی که همه ما درباره فضاء 
انرژی تاریک. و عمر ۱۳ یا ۱۴ میلیارد ساله جهان هستی داریم. به 
کمک هابل بوده است که به کمک هفت | ينه عظیم الجثه خود. تصاویری 
از دورترین نقاط فضای لایتناهی را به زمین مخابره کرده که تاکنون 
عقل بشر هم اجازه نمی‌داده تا به آن تصاویر دست پیدا کنیم. اطلاعاتی 
که هابل در مورد کهکشانهاء سیارات و تاریخ طبیعی فضا به ما داده از 
هر منبع اطلاعاتی و يا دانشمندی که تا کنون وجود داشته بیشتر بوده 
است و اکنون که هابل در آستانه بازنشستگی است. دانشمندان و 
دست‌آندر کاران علوم فضایی به راستی بر این تصور می‌باشند که استاد 
پیر و بز ر گی رااز دست می‌دهند ونمی‌دانند که یا جانشینی که برای آن 








برخی اوقات متوجه شده‌اید که بیرون از منزل هستید و نیاز 
به خرید عمده‌ای دارید و یا ناگهان آیتم‌هایی را باید حمل کنید 
و هیچگونه وسیله‌ای هم برای حمل آنها دراختیار ندارید. در 
اینگونه مواقع آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید, به کمک 
شما می آید و این ساک بزرگ و طراحی شده توسط تیم‌باک: 
تماماً از پلاستیک بازیافتی ساخته شده اما نکته جالب اینکه شما 
می‌توانید آن را تا چند لایه تا کنید تا آنجا که به اندازه یک کیف 
تو جیبی درم ی آید که آنگاه به راحتی می‌توانید آن را در جیب 
خود حمل کنید. نکته مهم دیگر در رابطه با دوام و قوام آن است 
که‌اگر چه از پلاستیک بازیافتی ساخته شده.امادوام آن به قدری 
است که تا سالها می‌توانید آن را پر از آیتم‌های سنگین کرده و 
حمل کنید و حتی در برابر رطوبت. چربی و سایر آلودگی‌ها هم 
ات وه بت ا نتسش ود 

اینگونه ساک دستی بخصوص در سفرها کارایی بسیاری 
نشان داده است. تیم باک ساک تاشده خود را به قیمت ۰دلار 


در بازار عر ضه کر ده است. 


راز عمر بیشتر در پرندگان 


بسیاری در عجب مانده‌اند که ایا پرند گان هم پیر می شوند و به عمر بالا می‌رسند ؟ پاسخ این است 
که آری پر ند گان هم به عمرهای‌بالا میر سند اماما کیان یعنی پر ند گانی که پر واز نمی کنند کمتر 
به سالهای بالات ر در عمر خود می رسند اما نکته جالب این است که اصولاً پرند گان نسبت به‌انسان 
بسیار آهسته‌تر پیر می‌شوند و جنین است که غالبا پر ند گان تا دو بر ابر انسانها عمر می کنند. حال این 
سیستم علیر غم ریتم متأبولیسم بیشتر ودمای بالا تر در بدن | نها است. در واقع به غیر از خروس ومرغ 
که تصویر آن رامشاهده می کنید که زاد و ولد کمتری‌دارند و سریع تر به پایان عمر خود می‌ر سند. 
پرندگان بسیار اهسته‌تر از بستانداران به ویژه در اندازه‌های خود. پیر و سالخورده می‌شوند. در این 
قوش اس وروی | وو ی و وو و TTT‏ .دلیل 
اصلی جنین ویژگی در پرند گان را زیست شناسان در در جه اول در قابلیت پر واز می‌دانند که باعث 
می‌شود پرند گان کمتر 
دردسترس‌شکار جیان 
باشندویاطعمه‌جانوران 
دیگر بشوند که معمولاً 
نخستین دلیل برای 
پایان‌زندگی آنهااست. 
ی کی که 
از بسیاری از خطرهای 
دیگر مانند الود گی‌ها 
ویامشکلات به وجود 
امده‌درروی‌زمین 
دوری‌جویند.درواقع 
کے ار دای اص 
که انسانها تمایل به 
فراگیری پرواز دارند. 
همانادستیایی به عمر 
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9 جامح التمثبل 


یک هفنه حادثه 


پ - شایق 
مرد سالخور ده وقتی به خواستگاری دختر جوان رفت گمان نمی‌برد در یک توطئه 
پسر ۲/۵ ساله قربانی ۳ ۳ ۰ 


انتقام شد 


زنی که در جریان انتقام‌گیری از 
همسایه‌اش. پسر ۲/۵ ساله وی را به قتل رسانده 
بود دستگیر شد. 

جندی پیش ماموران انتظامی یزد درحال 
گشتزنی حوالی شهر متوجه نایلونی مشکی رنگ 
شدند که در حاشیه خیابان افتاده و بوی تعفن 
می‌داد. ماموران پس از گشودن نایلون جسد یک 
کودک را کشف کردند و با انتقال جسد به پزشکی 
اوی تات برای خض دن مر و 
خانواده‌اش آغاز شد. 

در ادامه تحقیقات . مردی به اداره پلیس آ گاهی 
یزد مراجعه کرد و از گم شدن پسر ۲/۵ ساله خود 
خبر داد که به این تر تیب هویت بچه تایید شد و در 
بررسی ماموران بی بر دند یکی از زنان همسایه شا کی 
به نام «فاطمه» با وی اختلافهایی داشته است که وی 
رابازداشت کردند. 

ین زن در بازجویی به قتل کودک ۲/۵ ساله 
اعتراف کرد و گفت: ۱۵ سال پیش با پدر مقتول 
ارتباط پنهانی داشتم مدتی پیش با هم اختلاف پیدا 
کردیم و تصمیم گر فتم ازوی انتقام بگیر م. روز حادثه 
پسرش رابه خانه‌ام دعوت کردم و او رابه حمام خانه 
بردم و داخل وان خفه‌اش کردم. بعد جسد را داخل 
نایلون گذاشتم و با ادعای اینکه داخل نایلون اشغال 
گذاشته‌ام آن رابه کمک پسرم از خانه خارج کردم. 
با اعتراف این زن سنگدل, پسر وی هم دستگیر و هر 
دو متهم روانه بازداشتگاه شد ند. 


انسانهایی بدون قلب! 


هفته گذشته پلیس فدرال مکزیک از کشف ۶ 
جسد بدون قلب در غاری در نزدیکی یکی از مناطق 
این کشور خبر داد. 

رئیس پلیس منطقه کان در مکزیک در این باره 
گفت: 

۶ جسد که ۴ نفر از آنها مرد و ۲ نفر زن بودند 
ورال وسا ماموران مادا ندیه مها شاه 
شکافته و قلب‌هایشان بیرون کشیده شده بود. 

براساس این گزارش؛ پلیس گفت روی بدن این ۶ 
جسد حرف «.2/» حکاکی شده بود و این احتمال وجود 
دارد که عامل قتل‌ها اعضای باند مواد مخدر «زتا» 
باشند. چرا که این گروه یکی از مخوف‌ترین باندها 
هستند و افر ادی که از این باند به دلایلی به رئیس و 
تشکیلات باند خیانت کنند کوجکترین مجازاتشان 


در آوردن قلبشان خواهد بود چرا که اعتقاد دارند 
قلب افرادی که با آنها نباشد. جه بهتر که در سینه 





چندی پیش ماموران انتظامی هنگام گشت زنی متوجه مر د سالخورده‌ای شدند که 

بر اثر اصابت جسمی سخت به ناحیه سرش. به قتل رسیده است بدین تر تیب جسد را به پزشکی قانونی 
انتقال و با تشکیل بر ونده قضایی تحقیقات ادامه بافت. در ادامه تحقیقات مشخص شد مقتول مردی 
۰ ساله است و در زمینه تهیه و فروش اسناد و مدا رک هویتی و گذرنامه‌های جعلی فعالیت داشته 
است. با معلوم شدن هویت مقتول کار آ گاهان جنایی شهر یار احتمال دادند که مرد سالخورده در جریان 
یک انتقام گیری به قتل رسیده است و با بررسی وضعیت زند گی وی متوجه شدند مقتول قبل از مرگ به 
خواستگاری دختری جوان رفته. ولی خانواده دختر به او پاسخ منفی داده و سپس ناپدید شده‌اند. بدین 
تر تیب به جستجوی این خانواده پر داختند تا اینکه جند هفته قبل خانواده گمشده را در یک خانه اجاره‌ای 
در یکی از محله‌های شهریار شناسایی کردند. کار آ گاهان جنایی پس از هماهنگی قضایی به خانه آنها اعزام 

و دختر جوان و برادرش رادستگیر کردند. 

برادر دختر جوان در بازجویی به قتل مرد سالخورده اعتراف کرد و گفت؛ جندی قبل با مقتول که یک 
جاعل فراری بود آشنا شدم و او چند بار به خانه‌مان آمد و متوجه شد من خواهری مجرد دارم پس از چند 
هفته مر د جاعل از من خواست خواهر م رابه عقد وی در آورم و در قبال این از دواج قول داد یک خودروی وانت 
به من هدیه دهد که پس از توافق با وی وقتی با اعت راض شدید خواهرم روبرو شدم مجبور شدم مرد ۶۰ 
ساله را کشته و سپس جسدش را در بیابان رها کنم. درپی اعتراف متهم به قتل. وی 
با قرار قانونی روانه زندان شد. تحقیقات تکمیلی برای دستگیری 


۲ ۰ همدست فراری وی ادامه دار د. 
بک پروفسور مغز و ِ / 
اعصاب قلایی 
یک مردمیانسال که خود 
را پروفسور مغز و اعصاب در محلات معرفی کر ده بود دستگیر 
شد. 


گزارش مردمی محلات مبنی بر اینکه مرد ۵۶ ساله‌ای از تهر ان با 
معرفی خود به عنوان پروفسور مغز و اعصاب وبیان اینکه بیماران 
مغز ی رامعالجه می کندو یز شک ویژه مخصوص بر خی مسوولان 
کشوری است واگر جنانچه موفق به معالجه بیماران خود نشد می تواند آنهاراجهت مداوابه کشورهای‌اروپایا 
امریکا بفرستد. موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت. 
ماموران با انجام و اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات دریافتند که جوان ۱۸ ساله‌ای که در اثر سانحه تصادف دچار 
عارضه مغزی شده بود به این مطب آورده شده و مشخص شد متهم با اغفال خانواده‌اين جوان و با انجام یکسری 
آزمایشات ابتدایی از آنان یک میلیون تومان کلاهبرداری کرده و عنوان داشته در صورت عدم بهبودی با 
دریافت ۵۰ میلیون تومان بیمار راجهت مداوا به امریکا اعزام خواهد کرد. بدین تر تیب با استعلام از مر کز 
بررسی و درنهایت وی دستگیر و به اتهام کلاهبرداری و جعل عنوان روانه زندان شد. 








این هم عاقبت زن یک میلیون دلاری 





زن جوانی با حضور در داد گاه خانواده مدعی شد که مهریه‌اش یک میلیون دلار است و باید آن را در یافت 
کند و بعد از آن از شوهرش می‌خواهد تا دوباره و با خیال راحت در کنار او زند گی کند. 

زن ۲۸ ساله‌ای با مراجعه به داد گاه خانواده تهران مهر یه یک میلیون دلاری رااز شوهرش طلب کرد و گفت؛ 
بعد از گرفتن مهریه خود با شوهرم زند گی خوبی خواهم داشت. وی در ادامه افزود: من حدود یک ماه است به 
خاطر اینکه شوهرم مهریه‌ام را نداده است او را تر ک کرده و به خانه مادرم رفته‌ام. شوهر ۲۹٩‏ ساله این زن که 
در داد گاه حضور داشت. بیان کرد: همسرم مهریه خود را نباید بخواهد وقتی من برایش مهم نبودم و مرا ترک 


کرد چراباید مهریه بخواهد؟ وی در ادامه گفت: ما هیچ مشکلی نداشتیم. ولی در خواست مهریه همسر م منجر به 
مشکلات ودعوابین ما شد وحالا محبتم نسبت به همسرم کمتر شده است. مرد بیان کرد من مهر یه او راپرداخت 
نمی کنم. ما حد ود ۵سال است که با هم زند گی کرده‌ايم و یک کودک ۲ ماهه داریم اما زن اضافه کرد: من فقط 
مهریه خودم را می‌خواهم و اگر این میزان پول را شوهرم پرداخت کند به زندگی باز گشته و با خیال راحت و با 
آرامش خیال به زند گی‌ام ادامه می‌دهم و در غیر این صورت از او جدا می‌شوم. قاضی داد گاه پس از اظهارات 
زوج جوان. مرد را محکوم به پرداخت مهریه یک میلیون دلاری زن کرد. 


ار ۳۶۲۳ 








چند شب پیش عنکبوتی را که در گوشه ی اتاق 
خوابم تار تنیده بود دیدم. خیلی ارام حر کت می کرد. 
گویی مدت هابود که آنجا گیر کرده‌بود و نمی توانست 
برای خودش غذایی پیدا کند. بالحنی آرام و مهربان 
بهاوگفتم:نگران نب اش کوچولو,الان ازاینجانجاتت 
می دم... یک دستمال کاغذی در دست گرفتم و سعی 
کردم به آرامی عنکبوت رابلند کنم و در باغچه خانه 
مان بگذارم.اما مطمئنم آن عنکبوت بیچاره خیال کرد 
ی ا حطله کب حون فزار کردولا 2 
لای تارهایش پنهان شد. به او گفتم :قول می دهم به تو 
آسیبی نزنم. سپس سعی کردم او رابلند کنم. عنکبوت 
به سرعت از دستم فرار کرد و باسرعت تمام مثل یک 
توپ جمع شد وسعی کرد لابه لای تارهایش پنهان 
شسود نآ گهان متوجه شدم که عنکبوت هیچ حر کتی 
نمی کند. از نزدیک به اون گاه کردم و دیدم انقدر از 
خودش مقاومت نشان داده که خودش را کشته است. 
بسیار غمگین شدم.عنکبوت رابیر ون بر دم و در باغچه 
کنار یک بوته گل سرخ گذاشتم. به نرمی زیر لب 
زمزمه کردم:من نمی خواستم به توصد مه ای بزنم 


وم 


هستید؟ یا فکر می کنید 
اگر پول هر چه بیشتر باشد.زند گی بهتر 

می شود؟ برای مطلب این شماره‌افسانه کوچکی 
درباره‌این موضوع وسژال آماده کرده‌ام که تقدیم 
این که نتوانسته بود ثر وتمند شود شکایت می کر د. 
او هر روز به نوعی از فقر شاکی بود. روزی پیرمرد 
سیید موبی پیش او امد و از او یرسید: هان! جوان! جرا 
همیشه ناراحتی ؟ 
هستم. ۲ 
خیلی هم ثر وتمند هستی! 

پسر با تعجب پرسید: چرا؟ 

پیر مرد گفت:من‌حاضرم یک انگشت تور اقطع کنم 

پسر پاسخ منفی داد. 

پیر مرد ادامه داد: برای قطع کردن یک دست تو 
حاضرم ده هزار سکه طلا به تو بدهم. موافقی ؟ 

پسر رد کرد. 
کاسه در بیاورم. صد هزار سکه طلا به تو می دهم ؟ 





سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


می خواستم نجاتت بدم متأسفم که این را نفهمیدی! 

درست در همان لحظه فکر ی به ذهنم خطور کرد. 
از خود پرسیدم ایااین همان احساسی نیست که 
خداوند نسبت به من و تمامی بند گانش دارد؟ 

ازاینکه شاهد دست وپازدن و درد ورنج ماست 
ازرده‌می شود و می خواهد مداخله کند وبه‌ما کمک 
کند ومارااز خطر دور کند امامقاومت می کنیم ودست 
وپامی زنیم و داد وفریاد سر می دهیم که:چرااینقدر 
مارامجبور می کنی که تغییرکنیم؟ 

شاید هر کدام مامثل همان عنکبوت کوچک 
هستیم که تلاش دیگران رابرای نجات خودمان, خطر 
تلقی‌می کنیم ومتوجه‌نیستیم که‌اگر تسلیم شده‌بودیم 
واینقدر دست وپا نمی زدیم تا چند لحظه دیگر خود را 
در باغچه ای زیبا می دیدیم. 


پیر مرد باز هم ادامه‌داد:اگر الان تورابه یک 
پیرمرد هشتاد ساله تبدیل کنم. حاضرم در عوض 
صدهزار سکه طلا به تو بدهم. نظرت چیست؟ 

پاسخ پسر باز هم منفی بود. 
طلا به تو می دهم. موافقی ؟٩»‏ 
تکان داد. 

پسر جوان در سکوت کمی فکر کرد و گویی ناگهان 
منظور پیر مرد رافهمید. دوستان عزیز: اگر شمادر 
معر ض جنگی قر ارندارید.زندانی‌یابی خانمان‌نیستید. 
از ۰ ۰ ۵میلیون نفر دیگر در این جهان خوشبخت ترید. 
در خانه خود تان زند گی می کنید. از ۰ درصد مردم 
جهان خوشبخت ترید. 

طبق امارسازمان ملل در روز جهانی غذاء 
۶ کشور در جهان به بحر ان غذا دجار هستند 
شمااز ٩۳۲‏ درصد جمیعت جهان در حال حاضر 
سعاد تمند ترید. اگر با پدر و مادر و اعضای خانواده 
خود ومحبوبتان زند گی می کنید. چه چیزی بهتر از 
این ممکن است وجود داشته باشد ؟ 

اگر تا به حال خود تان راثر وتمند نمی دانستید. یس 
از شنیدن داستان این هفته و اطلاعات همراه آن. لطفاً 
بار دیگر زند گی خودتان رامرور کنید و دوباره فکر 
کنید که ایا ثر وتمند هستید یانه؟ 


دار۹ 





سم 
داستان شیر ین یک ضر ب‌المئل 
این هفته: خداداده به ما مالی. یک خر مانده و 
این مثل در مواقعی به کار می‌رود که کسی به 
امیدی واهی و اند ک مالی در آرزوی هدف بزر گتری 
باشد. اما حکایت این مثل: 
گویندروزی‌مرد فقیر وساده‌دلی از خطه مازندران 
به قصد سفر به پایتخت ویافتن شغل و در آمدی 
مناسب توشه راه بربست و از زن و فر زند خداحافظی 
کرد و یای پیاده راهی سفر شد. یکی دو روزی از سفر 
خود گذشته بود که حوالی غروب. شاد و خرم به خانه 
باز گشت. همسر او از این باز گشت زودهنگام متعجب 
شدند. جرا که مطمئن بو دند در این مدت کوتاه» او حتی 
به نیمه راه‌هم نر سیده بود. حال چرابا خرسندی کامل 
باز گشته» اولین سوالی بود که بر زبانشان جاری شد. 
مرد ساده‌دل, با شنیدن سوال همسر هیجان ز ده 
گفت: در راه چهارپایی یافتم و تصمیم گرفتم باز گر دم 
وبازاد و توشه‌ای بهتر. سفر را اغاز کنم. 
همسرش متعجب پرسید: پس این حیوان زبان 
حیوان گر سنه و تشنه را کجارها کردی؟ 
مرد ساده‌دل بلافاصله دست در جیب خود کرد 
ویک نعل کهنه از آن بیرون آورد و گفت:این است 
انچه یافتم. یک نعل اسب پیدا کر دم حالاسه نعل 
می‌خواهم و یک اسب تابا ان به سفر روم! 
با اندکی دخل و تصرف 
و ارا ی 
از بازی‌های محلی استان خراسان 
استاسه پابه 
نفرات مساوی (هر تیم معمولا از شش تاهشت نفر) انجام 
می شود. این بازی همانند بسیاری از بازیهای محلی بدون 
دسته یک نفر سردسته به نام اوستاوارد. بر ای تعیین 
پس از انجام قرعه کشی گروه بازنده به عنوان 
تیم مدافع. دایره‌وار درحالی که دستهای خود راروی 
شانه یکدیگر قرار می‌دهند کنار هم می‌ایستند وظیفه 
اوستای‌این گروه.مراقبت از کلیهنفرات گر وه‌در 
مقابل مهاجمان است. مهاجمان سعی می کنند روی 
شانه هر یک از نفرات مدافع شوند البته باسرعت 
دورخیز می کنند وبا پرش بر پشت وشانه انها سوار 
می‌شوند. اوستای مدافع درحالی که دست بر شانه 
نفرات خود دارد. دور آنهامی‌جر خد وبا پاء مهاجمان 
رادور می کند. جنانچه بتواند به یکی از مهاجمان قبل 
از سوار شدن. با پا بزند. جای دو دسته عوض می شود 
و بازی به شیوه فوق ادامه پیدامی کند. نظیر این بازی 
با تفاوتهای بسیار اند ک در چندین استان دیگر از 
فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه. بردسکن (خراسان رضوی) 
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خلاصة شماره‌های پیش : 
دوستان نازنینم امولوی ارجمند م یگوید: 
مدت ی این مثنوی تخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد 


تار یخ تا راج نیز با چند هفته تخیر چاپ شد .چرا؟ 

زیراقصه گوی شما تار یخ دوستان, بیمار بود .گرچ هآن عر ول د رکتا ب گرامی‌اش 
فرموده‌است.لیس علی‌المر یض حرج( بر بیمار باز خواستی نیست)»بااین حال,قصه گوی 
شمااز شما پوزش می‌خواهد باشد که او را بیامرزید. 

چنی نگفت تار یخ:نقبی به تار یخ راتا آنجا گفت مکه هووخشتر ه» پادشاه سیاست مدار مادء 
کشور خویش راقد رتمند کرد ودس ت آسور یان راا ز قلمر و خود کوتاه کرد سپس متخصصان 
حرفه‌هاو دانش‌ها ی گوناگون راا زکشورهای دور ونزد یک استخدا مکرد تامردمش‌دانشی و 
حرفه‌ای بیاموزند... در رو زگار هووخشتره, دولت ماد یکی از بز رگ تر ین قدرت‌های آسیای 
غربی بود. پس از این پادشاه خر دمند. اژی‌دهاک بر تخت نشست. 

ازلشک رکشی وجنگیدن شانه خال یکر د تادولت ماد رابسیار نير ومن د کند.در روزگار 


سلسله ماد 





او بخت النصر پادشاه بابل بود.اونیز یکی قدرت‌های آسیا بود و می‌خواست به ماد بتازد ولی 
اجل مهلتش نداد و پس از او افرادی برای مدتی کوتاه شاه شدند. 

د رآخرین‌شماره‌ا ی که داستان ماد راب رایتان نوشتم. یعنی د رآغاز بیماری قص هگوی شما 
عیب پوشان‌نازنین,چند بار به جا یآژیدهاک,نوشتم هووخشتره.هنوز مجله راند ید هام و 
نمی‌دانم مصح حگرامی ما آن رااصلا حکرده یا نه. اگ ر اصلاح‌نشده, باز هم تمنا ی آمرزش 
دارم.... آژی‌دهاک بود که پدر بز رگ کورش بود نه هووخشتره. 

او پیش از زاده‌شد نکورش,خواب‌د يده بود که از شکم دخت رش مانداناءدرختی می روید 
و سراسر قلمروش رافرام یگیرد. 

اوبرای خنث ی کردن این خواب, فر مان داد هار پاک (هارپاگون), نوزاد ماندانارابکشد. 
هار پاگ چنین نکر د وکوروش رابه چوپانی سپرد وچند سال بعد .آژی‌دهاک به زنده‌بودن 
نوه‌اش پی برد وا زکشتن او چشم پوشید اما میهمانی باشکوهی ب رگزا رکرد وهار پاگ ود یگر 
بز رگان رادعوت کرد وبه خوانسالارش فرمان داد برای هر یک از بز رگان غذایی ویژه بپزد... 
اینک دنباله قصه رابخوانید ولذت ببرید: 


۳ ۳۸ سس شوت سم ۳ 


هار یاک 

شبی تاریک بود و هیچ سارةای رز اسان 
نمی‌در خشید. در کاخ آژی‌دهاک بیش از هزار شمع 
معطر افر وخته بودند و میهمانانی که از راهی دور به 
سوی کاخ می‌رفتند. آن را چون آسمانی درخشان و 
پر ستاره میدید ند. 

اند ک اند ک همگی آمدند و پرده‌دار. آنان را به 
اتاق پذیرایی بزرگی برد و هر کس را در جایی که 
آژی‌دهاک تعیین کرده‌بود.نشاند. کمی دیگر دستیار 
پرده‌دار در شییور کوچکی دمید و آمدن آژی‌دهاک: 
پادشاه‌بز ر گ و مقتدر ماد راخبر داد. میهمانان از جای 
برخاستند و دست به سینه ایستادند. آژی دهاک به 
جای تاج» کلاهی گوهر نگار و کوچک بر سر نهاده 
بود. جامه‌ای سرخ و زرد و زری دوز بر تن کرده بود و 
کفشی سبک که نقش خور شید بر انها کشیده بودند. 
به پا داشت. او لبخند به لب. دست‌هایش را به سوی 
میهمانانش دراز کرد و گفت: 

_بنشینیدای‌میهمانان گر امی و ای دوستان مهر بان 
ووفادارم... بنشینید زیر | امشب در این میهمانی. کسی 
بر کسی برتری ندارد. ما چند دوستیم که گرد هم 
آمده‌ايم تا از هم سخنی با یکدیگر شادمان شویم. 

میهمانان کرنش کر دند و تا اژی‌دهاک ننشست. 
کسی در جای خود قرار نگرفت. جایی که آژی‌دهاک 
برای هاریاگ مشخص کرده بود. روبه‌روی خودش 
بود. با لبخندی که پر از مهربانی و دوستی بود. به 
قارا کی 

تو را روبه‌روی خودم نشاندم تا نگاهت کنم و 
خر سند شوم. توسرلشکری شایسته و وفادار و خر دمند 
و آینده نگری. 

یکی از وزیران به نام پاراسمنه دست خود را بالا 
برد و گفت: 

-ای آژی‌دهاک دانا و مهربان! هاریاگ به‌راستی 








آینده‌نگر است زیر ااوبود که نوه نازنینت, کوروش رااز 
مر گ رهانید و پس از جند سال تو را خرسند کرد. 

آژی‌دهاک جامی انگور تلخ نوشید و گفت: 

- راست می‌گویی... هاریاگ شایسته پاداشی 

این را گفت و دست بر هم کوفت. پرده‌دار آمد و 
کرنش کرد. پادشاه فرمود: 

-امشب بیست و سه میهمان دارم. برو بگو ظرف 
شام هر کس رابیاورند و پیش رویش بگذارند. 

پرده‌داررفت و کمی‌دیگر دستیار انش که‌سینی‌های 
تور کی در دس دادش | مد قد و حلو هر کس سی 
سر پوشیده‌ای گذاشتند و رفتند. آژی‌دهاک نگاهی 
گذرابه میهمانان انداخت سپس به چشم‌های هارپاگ 
خیره شد و گفت: 

عزیزانم امی‌دانید که دولت ماد یکی از قدرت‌های 
بزرگ جهان است... من می‌خواهم کاری کنم که 
بزرگ‌ترین قدرت شویم. امشب شما را فراخواندم 
تا در شادی من سهیم باشید. شامی که فرمان داده‌ام 
برای شمافر اهم کنند. شامی مخصوص است. برای هر 
یک غذایی ویژه پخته شده‌است و می‌دانم از خوردنش 
لذت خواهید برد... اینک سرپوش شام خود رابر دارید 
و دست به خوردن باز کنید. 

میهمانان سرپوش‌ها را بر داشتند و از سلیقه و 
میهمان نوازی آژی‌دهاک تعریف‌ها کر دند. هر کس 
کوشش می کرد موادی را که در غذایش به کار رفته. 
تشخیص دهد و نام ببرد. برخی از آنها موفق می شد ند 
و تشخیص برخی دیگر اشتباه بود. اژی‌دهاک چشم 
از هاریاگ بر نمی‌داشت. از او پر سید: 

دمن ؟ از خوراکی که فر مان داده‌ام برایت 

ووو ی 
ss‏ 
- پیوسته به همه گفته‌ام که سلیقه آژی‌دهاک 


ارو ۳۶۲۳ 


و ات یواست که 
هنوز نتوانسته‌ام بفهمم این خوراک از چه چیزهایی 
درست شده است. 
انگور نوشید و گفت: 
است. امشب شگفت‌زده‌ام که نمی‌تواند بفهمد چه 
می‌خورد.اگر آ ژی‌دهاک بز رگ فر مان بدهد.هارپاگ 
وفادار را رآهنمایی خواهم کرد. 

آژی‌دهاک تکه‌ای سینه بلدرچین بلعید و گفت: 

-مگر تو می‌دانی برای او جه پخته‌اند ؟ 

نه سرورم ولی من که خزانه‌دار هستم. می‌دانم 
برای این میهمانی چه چیزهایی تهیه کرده‌ایم... 
بلد رچین, مرغ» بوقلمون. بره ارد ک وحشی... 

اژی‌دهاک با صدای بلند خندید و به هارپاگ نگاه 
کرد و گفت: 
چیزی, بهترینش را خریده است. می‌خواستم امشب 
شما عزیزانم لذت ببرید و امشب را فراموش نکنید... 
ای هاریاگ! هر کس امشب رااز یاد ببرد. تو هر گز از 
یاد نخواهی برد. 

پارمنداسیون دهانش رابا پشت د ست 
و گفت: 

اکر ھن هب4 جائ هاربا کت بوذم امب را 
هر گز از یاد نمی‌بر دم زیرا شنیده‌ام که اژی‌دهاک 
سخاوتمند می خواهد به او یاداشی شایسته بدهد... او 
دیدار پدر بز رگ ارجمندش مفتخر شود. 
خندید و گفت: 
شامش را از چه چیزی فراهم کرده‌اند. پاداشی دیگر 


ستش پاک کرد 


نیز به او خواهم داد. 

هارپاگ کمی با غذایش بازی کرد و گفت: 

-نمی‌دانم سرورم... به راستی نمی‌دانم و حیر انم. 

آژی‌دهاک گفت: 

-حق با توست. تو باید بدانی جه می‌خوری... اینک 
فرمان می‌دهم سر جانوری را که گوشتش را برایت 
پخته‌ند,بیاورند تا بدانی چه می‌خوری. 

این را گفت و دست‌هایش رابه هم کوفت. پر ده‌دار 
بی‌درنگ وارد شد و کرنشی کرد وپس از نجوایی پنهان 
با شاه رفت و کمی بعد دستیارش با سینی کوچکی که 
ظرفی سرپوشیده در آن بود. آمد و آن را پیش روی 
هارپاگ گذاشت. آژی‌دهاک اشاره کرد که سرپوش 
را بردار. هاریاگ سریوش را برداشت و رنگش پرید 
ولب‌هایش لرزید. دستش سست شد و سرپوش را به 
آرامی روی آن سر بریده گذاشت. 

- اینک که می‌دانی شامت را از چه چیزی فراهم 
کرده‌اند. آن را با اشتها بخور. 

هاریاگ آب‌دهانش رابه‌سختی فرو داد و خواست 
جیزی بگوید. آژی‌دهاک پیش دستی کرد و گفت: 

- هاریاگ گرامی! جیزی نگو... نیازی نیست 
رف شا اقب از هن ساسگراری کا 
تو می‌خواهم بخوری و سیر شوی. دوست ندارم زن 
و فرزندانت تو را رنجور ببینند و برای تهیه معاش 
خود در گوشه و کنار شهر پراکنده شوند زیر بیم 
دارم راهزتان آنان را آزار دهند یا بکشند و خواراک 
سک ها شکاری ننک 

هاریاگ کمی درنگ کرد سپس دست به خوردن 
گشود و بی‌هیج سخنی همه را خورد. آژی‌دهاک گفت: 

_درود بر تو... به‌راستی که مردی وفاداری. گمان 
من این است که تا پایان عمرت به من وفادار خواهی 
ماند و موی به موی فرمان‌هایم را انجام خواهی داد. 

هارپاگ جامی آب نوشید و گفت: 

-من تنها یک بار فرمانت رانجام ندادم که برای 
آن کارم, دلیل خوبی دارم. اگر می‌دانستم آن کارم تو 
را خشمگین می کند, هر گز ناف مانی نمی کر دم. 

آژی‌دهاک سرش را با ا دد جنباند و گفت: 

-من خوشحالم که نوه‌ام کوروش زنده است ولی 
خودت خوب می‌دائی که فرمان پادشاهفرمانی نیست 
که کسے ان را زیر ا یگذارک به کمان تو کس که 
فرمان مرا انجام ندهد, سزاوار چه مجازاتی است؟ 

هرگ 

کی که رها که 
شایستگی‌های زیادی داشته باشد. به خودت نگاه کن 
و ببین چه شایسته و کار آمدی!... اگر نافرمانی کنی و 
تو را بکشم» بدون هارپاگ نمی‌توانم بخشی از دولتم را 
اداره کنم... اما می توانم یکی از بستگان تو را بکشم تا 
هم مجازات شده باشی هم زنده بمانی و به من خدمت 
کنی... درست نمی گویم ؟ 

هارپاگ بلند شد و کرنش کرد و گفت: 

ای آژی‌دهاک بلند پایه! هر چه تو بگویی درست 
ا و 


مردم نشان بدهم که همه کارها و فرمان‌هایت را 
گر دن می نهم.اینک به دوستانم و سپس به مر دم اعلام 
می کنم که تو برای شام چه خوراکی به من دادی... تو 
پسر مراقربانی کر دی و از گوشتش برایم شام پختی... 
ومن بااین که سر بریده پسرم رادیدم و دانستم شامم 
از گوشت تن اوست. گریان نشد م و مهرم به تو کم نشد 
و همه را خوردم و سیر شدم. 

میهمانان با شگفتی و سکوت به هار پا گ نگریستند. 
آژی‌دهاک آن سکوت ترستاک راشکست و گفت: 

- درود بر هاریاگ خردمندا! می‌دانستم از من 
ناراحت نخواهی شد. رفتار تو برای زیردستان من 
درس خوبی خواهد بود تا همه بدانند اگر فرمانی دادم. 
باید چشم بسته آن راانجام دهند حتیا گر فرمان مرگ 
یک بیگناه باشد! 

تیگر ان» شاه ارمنستان 

چند سال گذشت. آژی‌دهاک. کوروش را همراه 
مادرش ماندانابه پارس فر ستاد تافر مان وای پارسی‌ها 
با شا ارت فید ردان 
گزارش کنند. کورش جوانی مهربان و سیاست‌مدار و 
دانابودوهر گز کاری‌نمی کرد که آژی‌دها ک خشمگین 
شود. جاسوس‌های او را نیز می‌شناخت و مراقب بود 
آنها از سخنان و تصمیم‌های خصوصی او | گاه نشوند. 
رفتار کوروش با مردم پارس و با سر بازانش چنان بود 
که همه آنها شیفته کوروش بودند و فرمانش را به 
جان می‌خریدند. گاهی که کوروش با مادرش خلوت 
می کرد. آهسته به او می گفت: 

- مادر عزیزم! ماندانای گرامی! سرانجام تو را 
بانوی همه ایران زمین خواهم کرد. 

انم هر انا رات هراس ادا 
ی تسده خسن رای ای ار اه رو 
| ژی‌دهاک او رابکشد اما کوروش دانابود ومی‌دانست 
چه کند و چه نکند. 

(نام هار پاگ رافراموش نکنید. در این قصه خواهید 
دید که او در تاریخ ایران زمین نقشی بسیار مهم داشته 
است. نخستین نقش او, زنده نگاه داشتن کوروش 
بود. نقش دیگرش رایس از این خواهید دانست... باز 
گردیم به داستان...) 

اژی‌دهاک می‌دانست که دولت ماد بسیار 
نیرومند است اما دوست داشت با کمترین هزینه و 
کوتاه‌ترین جنگ بر رقیبان خود پیروز شود. بابل و 
لیدیه و مصر و ارمنستان, رقیبان قدرتمندی بودند 
ما آنها نیز از جنگیدن هراسان بودند به همین دلیل 
تبگران, پادشاه ار منستان, خواهرش ابا هدایای بسیار 
به بار گاه | ژی‌دهاک فر ستاد تا همسر او شود و با این 
پیوند. دوستی ایرآن و ارمنستان را محکم‌تر کند. 

وقتی که آژی‌دهاک. خواهر زیبای تیگران رادید 
کان دس وود کا ورا دک امان کر دوا لاق 
از کنارش دور نمی‌شد امااین دلبستگی, مانع کارهای 
سیاسی او نبود و پیوسته به این می‌اندیشید که تیگران را 
به چنگ بیاورد وبکشد.روزی‌نامه‌ای به تیگران نوشت 
وا اوک ست کر اران وا ران وا د درا جا 
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جشنی بر گزار کنند. تیگران این دعوت را پذیرفت و 
با گروهی از بزر گان و کمی سرباز و هدایایی فاخر به 
سوی مر ز خر کت کرد. آژی‌دهاک نیز به مر زبانانش 
فرمان داد مخفیانه. لشکری کارامد فراهم کنند تا هر 
وقت فر مان داد. تبگران و اطرافیاتش رامحاصره کنند 
و همگی را بکشند. 

خواهر تیگران که زنی باهوش بود. از نیرنگ 
آژی‌دهاک آ گاه‌شد ونامه کوتاهی به برادرش,تیگران 
نوشت و به پای کبوتری بست. آن نامه به‌زودی به 
شگران رمدو اوراز اندو آ زی د ها کی ماخر گرد 
تیگران پیکی به سرزمین خود فرستاد و فرمان داد 
لشکری خونخوار. از دو طرف به سوی مرز ایرآن بروند 
اما چنان حر کت کنند که دشمنان آ گاه نشوند. 

آژی‌دهاک که بی‌خبر بود. سرخوش از پیروزی 
اسانی که در اندیشه‌اش بود. به سوی مرز می‌رفت. 
وقتی که به مرز رسید. خیمه گاهی فاخر دید وپنداشت 
تیگران و اطر افیانش در آن خیمه‌ها هستند بنابراین به 
بخشی از سر بازانی که در مرز ینهان شده‌بودند. فر مان 
حمله داد اما به‌زودی باخبر شد که در آن خیمه‌های 
باشکوه چند تن چوپان و روستایی جای گر فته‌اند و از 
تبگرآن خبری تمهت آزی‌دهاک دانست که تیگران 
به نیرنگش پی برده و پاسخ نیرنگ او را با نیرنگ داده 
یه هن ای 
بگیرند و آماده جنگ و دفاع شوند. هنوز این کار به 
پایان نرسیده‌بود که دیده‌بابانان خبر آوردندلشکریان 
خونخوار ارمنستان دارند می‌تازند. آژی‌دهاک به 
سردارانش فرمان داد دفاع کنند. 

ای که باد اوها مشاه کی ده ووم سرار اش 
بسیار خوب جنگید ند وسپاه‌تیگر ان راعقب راندند.این 
جنگ بیش از سه ماه ادامه یافت و جیزی نمانده‌بود که 
آژی‌دهاک پیروز شود اما خبر آوردند که پارسی‌ها به 
فرماندهی کوروش جوان دارند به سوی دولت مر کزی 
ماد می‌ایند. اژی‌دهاک به یاد خوابی افتاد که دیده 
بود پس بی‌درنگ نامه‌ای به تیگران نوشت و وانمود 
کرد که بیش از این دوست ندارد بابر آدر همسرش که 
مان ارس کی رات هدر ان سک 
به شکست نزدیک می‌شد. پیشنهاد او را پذیرفت و 

پس از این که آژی‌دهاک از جنگ با تیگران آسوده 
شد. گروهی از لشکرش را به فرماندهی هارپاگ 
مأمور کرد تا بروند و پارسی‌ها را سر کوب کنند. همه 
می‌دانستند که هاریاگ بهترین سرلشکر آژی‌دهاک 
است و به آسانی خواهد توانست کوروش و سپاهش 
راشکست بدهد. 

جون قصه به اینجار سید قصه گوی شماخوانند گان 
تاریخ دوست ومهربان لب از قصه فروبست. آیاتیگران 
به قیام کوروش پی خواهد برد و دوباره با اژی‌دهاک 
خواهد جنگید؟ آیا هارپاگ که فرماندهی کار کشته و 
دلیر است. خواهد توانست کوروش جوان را شکست 
بدهد؟ تا هفته‌ای دیگر صبوری پیشه کنیم تا ببیتیم 
واا ی ٍِ ادامه دارد 
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داود غرانوش 


رودررو یا پد راسکی و نجستینکایت سوا رایرانی 


کل کایت رامنبه ایران آوردم 








لطف معشوق 

محمود بیگلو متولد سال ۱۳۱۰ تهران؛ قهرمان 
سایق اسک ا انبا حور در سیک ۱۹۵۶ اه 
و نخستین کایت‌سوار در ایران به سال ۱۳۳۵ به بعد 
هه دا فستری ا 
باایمان و فدا کار که وی طی‌سالهازند گی 
با من موفق شده فرزندانم را - که دو 
دختر هستند و درحال حاضر در امریکا 
زند گی می کنند -"تربیت کند. 

هم‌اکنون از دامادهایم. که پسران 
خوبی هستند و شغل متأسبی هم دارند. 
راضی‌ام و دو نوه خوشگل کوچک از آنها 
دارم که برایشان آرزوی سلامتی دارم. 
البته در حال حاضر بنده به علت فلج از 
ناحیه چپ بدن, خانه‌نشین هستم. اما خدای بز رگ به 
من لطف دارد و دور و برم انسانهای خوبی هستند که 
از من به اتفاق همسرم. پرستاری می کنند. 


معجزه یک عکس 

از کود کی(آن زمان که دبستان‌می‌رفتم) به ورزش 
علاقه داشتم, بعدها نیز در محله‌امان فوتبال و والیبال 
و... مرسوم بود. من از وقتی که یک عکس را روی 
ا ل ار کو 
روزنامه‌فروشی در خیابان فردوسی دیدم. سخت به 
ورزش اسکی علاقه‌مند شدم. 

چون در روی جلد آن مجله عکس دو قهرمان 
اسکی‌باز روسی الاصل (که قهرمانان ملی کشورمان 
هم بودند) چاپ شده بود البته قبل از دیدن آن عکس 
هم اسکی می کردم اما از آن به بعد تصمیم گرفتم بر 
شدت تمرینات خود در اسکی بیفزایم و به گونه‌ای 
آماده باشم که من هم مانند آنها ملی‌پوش شوم. آنها 
راد ران تیار ودند کدی سال که او مست‌های 
اسکی کشور به شمار می‌رفتند. 


کلون بستک را بشناسید 
شما حتماً نام «کلون بستک» را که شنیده‌اید. 
اینجا منطقه‌ای کوهستانی و برف خیز در توجال (بالای 
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«کلون بستک» توچالبه پا یین پریدم 
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پس قلعه تهرآن است) و محل کوهنوردی و اسکی‌بازی 
ای ها من سای ای سکس 
تمام در مناطق برف‌خیز توچال و خصوصاً «کلون 
بستک» تمرین کردم و حتی در تابستان (که بر فها 
درحال آب شدن هم بود) من مسیر خیابان فردوسی 
را تا منطقه توچال هر روز پیاده طی می کردم و پس 
از تمرین اسکی‌بازی هم پیاده تا منزلمان می آمدم. 
جالب اینکه دروازه‌های «مارپیچ» من در تمرین اسکی 
از چوبهایی بود که در مسیر پیاده‌روی جمعآوری 
می کر دم. 
۶سالگی و پله اول 

کم کم تمرینات من با دیدن مجلاتی که عکس‌های 
اسکی هم چاپ می کر دند. نظم خاصی پیدا کرد. چون 
آنها را الگوی خود قرار داده بودم. این راهم بد نیست 
خوانند گان عزیز بدانند که آن‌ایام نها زتلهاسکی خبری 
بود و نه از تله این حالا سیاحت کنید وضع حال من 
را که می‌بایست این سربالایی را طی می کردم» آنهم 
سای ای اه ارو ار ای ان 
شدم که پس از چند بار مسابقه و رقابت با اسکی‌بازان 
مطرح آن زمان کشور. در نخستین مسابقه رسمی خود 
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با برادران ملی‌پوش روسی‌الاصل ایران(یعنی فیاپر) از 
انها زودتر خط پایان و مسابقه را بریدم و در سن ۲۴ 
تعجب همه 

ار دورن اس مه 
بود.وقتی بر آدران فیاپر رادر ان مسابقه 
جا گذاشتم. آنهاتعجب کرده‌بودند.باور 
نمی کردند که یک جوان بدون پشتوانه 
و تک و تنها بیاید و در مسابقه‌ای, که 
تماشاگران بسیاری‌داشت,بتواند آنهارا 
با ان سابقه فراوان و قهر مانی‌های بسیار 
جا بگذارد و قهر مان کشور بشود. 

همین قهرمانی من در آن مسابقه 
باعث جلو رفتن من به سوی تیم ملی و سفرهای 
برون‌مرزی و شهرت من شد. چه پس از این قهرمانی 
بود که عکس‌های من روی جلد بر خی مجلات. از جمله 
همان مجله خواندنی‌ها چاپ شد و این مرا تشویق کرد 
تا بر شدت تمرینات خود برای ظهوری درخشان در 
کار ر 

رقابت با خار جی‌ ها 

پس ارا به مقام قهرمانی ایران رسیدم؛ و در 
کنار بزرگان ملی‌پوش آن زمان ایران قرار گرفتم. 
بر شدت تمرینات خود افز ودم و با الگوبرداری از 
این بز ر گان سعی کردم بر نقاط قوت خود بیفزایم. 
تا اینکه فدراسیون ان زمان اسکی ایران اعلام کرد 
که قهرمانان ملی‌پوش ایران برای رقابت با بز ر گان 
اسکی جهان قرار است به مسابقات المپیک زمستانی 
۶ کورتینای ایتالیا اعزام شوند. سال ۱۳۳۵ ما 
متشکل از چند نفر از اسکی‌بازان معروف ایران به این 
مسابقات رفتیم, اما سطح آن مسابقات آنقدر بالا بود 
که موفقیتی حاصل ما نشد. البته بنیک امیریان. رضا 
بازرگان. آوانس مگردومیان. اسماعیل پنجه‌شیر و... 
ملی‌پوشان کشورمان همراه من در سفر به ایتالیا بودند 
و تلاش فراوان داشتند اما... 
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المپیک زمستانی ۱۹۵۶ کورتینای ایتالیاء محمود بیگلو بنیک امیریان و رضابازرگان 
درحال رژه در محل استادیوم مشرف به پیست اسکی. 





مقام دوم 

پس از باز گشت دست خالی از ایتالیا؛ چند ی بعد باز 
هم همراه ملی پوشان اير ان به مسابقات بین‌المللی (که 
در تر کیه انجام می‌شد) اعزام شدیم. سطح بر گزاری 
این مسابقات بالا بودو اسکی‌بازان مشهوری هم از 
سطح ار وپادر آن رقابتها حضور داشتند که بالاخره‌من 
توانستم طی رقابتی جانانه با حریفان, مقام دومی رادر 
رشته مارپیچ کسب کنم که خود در آن زمان بی‌نظیر 
بود. با کسب مقام دومی. یک مقداری به خود امیدوار 
شدم و همین آمر باعث شد که باز هم همراه ملی پوشان 
نامبرده به مسابقات اسکی جهانی اتریش اعزام شویم 
که مقامی کسب نکرد ر یم دیگر داد شتم ناامید می‌شدم 
که ناگهان مارا برای رقابت با اسکی‌بازان لبنانی به این 
کشور فرستادند که این آخرین مسابقه من در لباس 
ملی بود و قهر مان رشته‌مار پیچ رقابت‌های لبنان‌شدم. 
آوانس مگردومیان و رضا بازر گان مقامهای دوم و 
سوم را کسب کردند. 


عشق در ار تفاع ۲۷۰۰متری 

در دهه جهل. من به اتفاق اوانس مگردومیان 
به فرانسه رفتیم و در انجا در رشته کوهنوردی و 
یخ‌نوردی فعالیت داشتیم. می‌دانید که فرانسوی‌ها 
در هر دو رشته فعال هستند و نام آور. وقتی من 
کایت‌سوارها را در ار تفاعات فر انسه می‌دیدم. با خود 
می گفتم چر | مانتوانیم. کایت سوار شویم ؟ خلاصه طی 
مدت زمان کوتاهی با تکنیک کایت‌سواری اشنایی 
پیدا کردم و با ذوق فراوان. برای نخستین بار دو کایت 
را خریداری و با خود به ایران اوردم. روزی هم با 
۰ متری به زمین پریدم که مورد تشویق هزاران 


تماشاگر و اسکی‌بازان قرار گرفتم. 


مربی بین المللیی 
ف ی ای ادر ار ا اران رت کی 
می کردم و کایت‌سواری و اسکی‌بازی» در کلاسهای 
متعدد آموزش مربیگری و یخ‌نوردی بسیاری حضور 
یافتم و نزد اساتید این رشته‌ها دوره‌های بسیاری 


دیدم که شاید یکی از کسانی در ایران باشم که دوره 
مربیگری بین‌المللی یخ‌نوردی. کوهنوردی و اسکی را 
از مدرسه معر وف شامونی فر انسه اخذ کر ده باشد. 

اما رمز موفقیت من, به مانند سایر قهرمانان و 
پیشکسوتان و بزرگان ورزش ایران. تشویق والدینم 
است. البته پدر من در سن پنج سالگی‌ام مررحوم شد 
(او فقط ۲۴ سال سن داشت ) اما بز ر گان خانواده‌ام. و 
خصوصاً مرحوم مادرم. در تربیت من همت کردند و 
توصیه اساتید و بزرگان نیز مزید بر علت بود. 


هنوز هم ورزش می کنم 

یکی از خاطرات ناگوار زند گی ام عمل قلبی است 
که در کشور فرانسه انجام دادم. حدود ۱۷ سال پیش 
به علت سوزشی در ناحیه سینه‌ام. برای عمل جراحی 
باز قلب به فرانسه رفتم. در انجاعمل خوب انجام شد 
اما بعد آ به علت ضایعه لخته خونی در مغزم. سکته‌ای 
در من حادث شد که باعث فلج و از کار افتاد گی سمت 
چپ بد نم شد و... پس از مد تی به‌ایران باز گشتم و تحت 
نظر د کتر اسعدی فوق‌تخصص قلب و عروق هستم و 
الان تا حدودی می‌توانم راه بروم و با فیزیوتراپی روی 
دست چپم. ان نیز تحر ک پیدا کر ده و خلاصه خدا را 
شکر که با کمک همسرم و دیگران الان هم راه‌می‌روم 
و هم با دستانم ورزش می کنم و راهپیمایی و... 

ارتفاع ۲۰۰۰متری! 

راه‌اندازی پیست‌های اسکی در ایران از جمله 
آبعلی. شمشک. دیزین. خرس سفید و... محصول 
زحمات بسیاری چون فیلیکس, آقایان فریدون 
عظیما. گیلان‌پور. آوانس, آقابنیک و خود من بوده 
است که حالا جوانان و زنان و مردان کشورمان به 
راحتی می‌توانند روزهای برفی از آنها استفاده کنند. 

فقط خاطر ه 

زمانی که من در دهه ۱۳۴۳۰ در فرانسه دوره 
کایت سواری‌می‌دیدم.تیمسارخاتم که زمانی فوتبالیست 
معروفی بود و در تیم شاهین و ملی نیز عضویت داشت 
فرماندهنیروی‌هوایی کشور بود.اووقتی فهمید من کایت 
ا خود آورده‌ام. مشتاق شد تا آن رااز نز دیک ببیند ووقتی 
دید.با آن پروازهم کرد.البته اوبعد آهنگام کایت‌سواری 
به کوه خورد وفوت کرد. بگذ ریم از اینکه بعد ها شایع شد 
که مر گ او مشکوک بوده. . 

































بعد قابلمه رادید که چپه شده.مقداری از محتویاتش 
روی فرش ریخته شده بود. وقتی فرش را تمیز کرد 
نگاهی به باقیمانده‌ی نن‌جون داخل قابلمه انداخته. 
زیرلبی گفت: «اين جه غذاییه نن جون درست کرده؟ 
نکنه بچه‌ام بخوره مریض بشه! بهتره اول خودم یه خرده 
ازاون بچشم!» 

ابتدایک دم قاشقی به دهان گذاشت و مزه مزه کرد. 
سپس انگار جیزی نفهمیده مقدار بیشتر ی قورت داد. به 
دنبال آن قا شق بعدی را .سری تکان داده‌بادهان پر گفت: 
«عجب جیز خوشمزه‌ای‌به!» 

مرا از یاد برد و بعد قاشق بود که پی‌دربی. پر بالا 
می‌رفت و تمیز و پاک کرده برمی‌گشت. انگار این نن 
جون یک غذای جادویی بود که به چنگ هر کس می‌افتاد 
می‌خواست به تنهایی از آن بهره‌مند شود و دیگران را 
فراموش می کرد! این بار هم نوبت مادرم بود که مرا به 
کل از یاد ببرد. دیگر فرصت را از دست ندادم و همان 
لحظه‌ی اول چنان جیغی کشیدم که غذابه گلوی مادرم 
جست و با چند سرفه تمام در و دیوار را نقاشی کرد. اما 
همین اولتیماتوم کار خودش را کرد و چند لحظه بعد من 
در آغوش مادرم بودم و تند تند داشتم نن‌جون را مثل 
از قحطی بر گشته‌ها توی شکم سرازیر می کردم . حق 
داشتندا... عجب جیز خوشمزه‌ای! جان به دست وپاهایم 
برگشت. وقتی ته قابلمه بالا آمد نگاه من هنوز از آن دل 
نمی کند! مادرم گفت: «بسه دیگه! می تر کی!» 

در جواب چنان آروغی زدم که سقف اتاق ترک 


مه 


یکت حند ده 


۰ 


ند از هز اد اله است 


۵ ابو العلامتری 


خورد! خلاصه, از آن روز به بعد صبحانه و ناهار و شام 
کل خانواده ما شده بود نن جون. غذایی مقوی, پر انرژی و 
از همه مهمتر ارزان و در دسترس. جون نان خشکه‌های 
خودمان دیگر کفافمان رانمی‌داد مادرم از در و همسایه 
نان خشک را با پول و یا در رودربایستی قرار دادن آنها 
می گر فت به بهانه ی اینکه یکی از اقوام گاوداری باز کر ده 
و برای او می‌خواهد و بعد نانهای سالم را برای درست 
کردن نن جون کناری می گذاشت شت وبقیه رابه دور از چشم 
همسایه‌ها به نمکی می‌فروخت و برای خواهرم که هنوز 
به دنیا نیامده بود جهاز تهیه می کرد. با ورود نن‌جون به 
سفره‌ی ماهزینه‌ی خورد وخوراک مابه شدت پایین آمد 
و دیگرپدرم مجبور نبود تا نیمه‌های شب به شغل سوم 
دستفروشی و غیره بپر دازد. حتی مادرم توانست مبالغی 
هم پس‌آنداز کند. در تمام این مدت ما فقط یک دلهره 
داشتیم و آن اینکه اگر یکی از اين دولتهای خدمتگزار 
بالاخره به وعده‌شان جامه‌ی عمل بپوشانند و سوبسید را 
از روی همه چیز ازجمله ارد و نان بردارند و قیمت یک 
عدد نان به جندصد تومان برسد. آن‌وقت تکلیف ما جه 
خواهد بود؟ چون‌در آن صورت همین نان ارزان هم دیگر 
کر ھی اند تا فیا ھا ار کی رای رده 
استفاده نکنند. در آن موقع دیگر نن‌جونی هم نیست که 


ساخت و تولید «نن‌جون» دیگری را به ما بیاموزد.... ای 


بابا؛ راستی یادم رفت بگویم نن جون نود و هفت هشت 
ساله بالا خر ه چند سال بعد در سن پنجاه‌سالگی!؟ علیر غم 


میلش, به سلام عزراییل جواب داد و صد البته آرزوی 





نمونه شع رکلاسیک 
محبت او 
دل سرایر ده محبت اوست 
ار طلعت اوست 
من که سر درنیاورم به دو کون 
گردنم زیر بار منت اوست 
تو و طوبی و ما و قامت یار 
فکر هر کس به قدر همت اوست 
گر من آلوده دامنم چه زیان 
همه عالم گواه عصمت اوست 
من که باشم در آن حرم که صبا 
پرده‌دار حريم حرمت اوست؟ 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
هر کسی پنج روزه نوبت اوست 
ملکت عاشقی و گنج طرب 
هرچه دارم ز یمن دولت اوست 
که حافظ را 
سینه گنجینه محبت اوست 
حافظ 
















٤ A‏ مت 
ا ر 


دارم 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد بزاده 


نمونه شع رنو 
»1« 
من‌های بی‌شمار من 
که سایه‌وار 
به دور من می گر دند 
ولی من انها را فرآموش 
می کنم 
تا به خور شید درون خود 
بنگرم 
»¥« 
دفتر من ورق می خورد 
جهانی می اید 
و جهانی می رود 
و همواره کاغذ سفید 
هدیه‌ای با خود دارد 
»¥« 
من و خوشبختی دوان دوان 
می‌ر فتیم 
و خنده‌های ما 
شعری می‌ شد 
که آن رابه سینه جهان 
می‌سپر دب 
«f»‏ 
با واقعیت چه کنم 


و هم شیرین 


"باواقعیت چه کنم 


که ان راچون ماری 
در استین 
یا چون گلی بر یقه 





بیژن جلالی 


دو شعر از رضا پنبه کار جویبار 


یادکاری‌ها 
و شب‌ترین اتاق را 
نشان ینجره‌ها 
میم 
روی اينه 
شبحی از نام تو 
برق می‌زند 
- به رنگ لب‌هایت - 
دست می کشم 
دیوارها 
خوابند 


و صدای رفته‌ی نفس‌هایت 


روی کاغذ دیواری. 
کبریت می کشم 
زیر پاهایم 
E‏ 

پرنده نگاهم 

اگر 

ا 

قفس چشمهای تو 
نسل روح من 
چقدر 

منقر ض شد ه بود! 
بعد از من 

قفس راء 


کم‌از بهار نبودم 
من گلی کم از بهار نبودم 
بادهای استوابی 
در من هزار فروردین را 
جشن می گرفتند 
خوابگاه گلهای تابستانی 


بودم 

عطر اولین گل اسفند 

در شامگاه خاطره‌ام 

می ر ویید 

از راز رودها پر بودم _ 

واز رازینه گلدانهای | بی 

سرشار 

من گلی کم از بهار نبودم 

گلی در کلدانه سیید زمستان 
روبا زاهدنیا -لوندویل 


جواب 
تشنه شدم تا که تو آبم دهی 
منتظرم تا تو جوابم دهی 
سائل عشق توام و جرعه‌ای 
کاش به امید ثوابم دهی 
در دل این بادیه‌ها تا به کی 
باز نشانی سرابم دهی؟ 
منتظرم آهبگو عشق من 
تا به کی این گونه عذابم دهی؟ 
سوختم از سوز عطش» می شود 
جرعه‌ای از ان می نابم دهی؟ 
تشنه‌ام ای ساقی لب تشنگان 
منتظرم تا تو جوابم دهی 
محمد رحیمی "رآمهرمز 


که بوی عاشق‌ترین برنده رادارد... 


به هوای دیدن تو 
ستاره‌ها را پس می ز نم 
و خورشید راهل می‌دهم 
تا از سراشیبی شب 
بالا بیاید 
صبح 
کر کره چشمانم را 
وامی کنم 
به هوای دیدن تو 
دانیال رحمانیان - جهرم 


غزل اختاب 
باشتاب و شوق می‌چر خد هنوز 
سخت می‌بالد به خود از اینکه هست 
از تبار چشمهایت آفتاب 
می‌روی از اسمان غربتم 
کوله‌بار چشمهایت افتاب 
قنبر یوسفی - امل 


۱ چشم انتظاری‌ها 
| تشی بودم شبیه بادها خاکسترم کردی 
در شب تاریک توفان. کشتی بی‌لنگرم کردی 
کنج گلدانی دلم خوش بود با پر وانه‌هاء اما 
دلخوشی‌های مرااز من گرفتی» پرپرم کردی 
در غیابت اختیار اشکهایم راندارم هیچ 
بی گمان چیزی شبیه ابر باران آورم کردی 
ا ا 
مثل خوابی, بی خبر از عالم دور و برم کردی 
نقش مجنون را به من دادی خودت ليلا شدی. آنگاه 
در نمایشخانه دیوانگی بازیگرم کی 
جای من خوش بود در آغوش باغی پرثمر. افسوس 
در بیابان, بی‌نشان از میوه‌های نوبرم کردی 
سفره دلتنگی خود را برایت می گشودم, حیف 
ساده بودم, فکر می کردم یقیناً باورم کردی 
تابه خود باز امدم ديدم که مثل اسمان جل‌ها 
دست خالی. خسته» ویر آن. دربه‌در. تنهاترم کردی 
اى ها ا 
با غم چشم انتظاری‌ها چه خاکی بر سرم کردی 


رضاحدادیان 


شب تلاوت 
جه صادقانه بود نفسهای باد 
جه عاشقانه بود کلام مهتاب 
من بودم و جاودانه‌هایی از یاد 
و 
صداقتها پشت پر ده وحی می‌تراوید 
تن در آغوش داشت 
من بودم و ترانه‌ای که کفشدوزک روز سر می‌داد 
چه صمیمانه بود درنگی که از پشت پلکهایم می‌تپید 
اه از این زیبایی 
افسوس که شیرین بود. 
افسوس که گذرا بود 
طعم شیرین شب رادستانم می‌نواخت 
من بودم و حرفهایی از آبی‌ها 
من بودم و تگرگ‌هایی از تلاوت سرخ عشق 
باران نمی‌بار ید 
تکلیف شبم حفظ حرفهایی سبز بود 
شاید بگذرد این شب 
کاش بگذرد بوی خوش حرفهایی آبی 

ی 


جوانه های‌ادبی 


الهام عبدالملکی -سنندج 

وزن و قافیه در سر وده شما که ظاهر | در قالب 
کلاسیک و سنتی است. رعایت نشد ه است: 
خاک پای تو نبودم 

تو شدی بام پناهم 

دوست دیر ینه نبودم 

تو شدی یار دلم 

گل روی تو نبودم 

تو شدی باغجه رشدم... 

به معنا هم آهمیت بدهید. 

پویا پورکاشانی - رشت 

شعر «دیگران» می توانست بهتر از این باشد. 
مایلم اشعار دیگر شمارا ببینم. 


تافریاد کنم 


بیداد کنم مسارم - فعولن 
سه شعر کوتاه از هایده نثری شبیه سوال 
«(» هیچ کوچه‌ای از کجا می‌دانی 
چادر نماز مادربزر گم پشت پنجره و چشمهای یار 
« ۲« شاهد دیدار نیست کی طلوع می کند ؟ 
پرده اتاقم جهان از کجا می‌دانی 
خسته است شبیه یک گردوی کال که فردا 
با او می‌رقصید سپیده طارمی -تهران وستاره‌های ما 
۳« کی بیدار می‌شوند ؟ 
هوا گر گ و میش است ار محمد علی حمیدزاده -سبزوار 
رفتگ ¬ 
ته مانده تاریکی را 
جارو می کند 


جز بره‌تنها 
با زورقی شکسته ز دریا رسیده‌ام 
هر چند دیر کرده‌ام... اما رسیده‌ام 
یک روز قبل از انکه صدا منتشر شود 
رد تو را گرفته به اینجا رسیده‌ام 
چشم تو ابتدای زمین است. گرچه من 


حس می کنم به آخر دنیا رسیده‌ام 


گویی به شهر آدم و حوا رسیدهام 


(۹ 


مشت بسته احساس را 
جه فایده؟ 

گوش و چشمی 

بایدشان... 

علیرضا رازقی ‏ کرج 

ز دست کوته خود زیر بارم 
که از بالابلندان شر مسارم 
وزن این بيت «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» 
ا 

ز دست کو =مفاعیلن 

ته خود زي =مفاعیلن 

ر بارم =فعولن 

که از بالا -مفاعیلن 
بلندان شر -مفاعیلن 





تنها به این اميد که خاکسترم کنی 
بی‌ادعا به وادی معنا رسیده‌ام 

باور نمی کند دل خوش باورم هنوز 
سوی تو ای جزیره تنها رسیده‌ام 


mm 


7۱۲ ۶:۷ 7S 


لیلای من به خاطر مجنون مرا ببخش 
من شاه بیت یک غزل نار سیده‌ام 
حبیب فرقانی ‏ سراب 


۴ 
۰ کک 


س ډو کت عمر درد ده 


۵9 


ح دل در مساهده شنکه ان ۱۵ 
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۳ ی سے کے ہے 


نوشته های‌ناب )ى 


کور 
کدی ا 
ا واي 


عفل۱ 
اس 
نازنینم.خوبم! ۰ 
سالهاست که برای توصیف تواین قلم با انگشتانم 
عشقبازی‌می کند اما.نه! 
نمی شود تورادر حجم بسته شعری گنجاند.ولی تو 
آنقدر مهربانی که‌وقتی کود ک‌می شوم وخیال‌نوشتنت 
به سرم می زند. فقط لبخند می زنی, لبخند! 
سنگ آسمانی 
##خدابا! در تاریکی بی‌پایان. گم کش ته و حیران تاامید و 
سر گردان» سوی توام وای که آمر وز وقتی برای استقبال 
تا حسرت ندیدنت مرا کور نکند مریم قاسمیان 
#پزشکان هیچ وقت گر سنه نمی‌مانند. چون بیماران 
همیشه پر خوری می کنند بهرام بوادی 
محبتی است که به رایگان هدیه گرفته باشی 
پروین افتخاری 
#«واژه غیر ممکن را برای کسانی نت۳ 
خاسقان راز پوباشم. 
ولی نشد. می خواستم مال تو باشم به روشنی. شاید که در 


افکار تو باشم. .ولی نشد داود خامنه 
#۶در زمره عاشقان بیدل هستند کسان پای در گل _ 


#+شب قر اری‌است که‌ستار هابر ای بوسیدن‌ماه‌می گذار ند 
و چه زیباست شرم زمین که خود رابه خواب می‌زند 


پوسف 
##مارک تواین: کاری راانجام بده که بیشتر از آن 
#«نیچه: این روزها همه می‌دانند که تحمل انتقاد نشانه 
بارز فررهنگ است ستاره 
۶+ کوروش:اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید. به 
دوستأن خود محبت کنید محمد رسولی 
درخت باشد. حتی باغبان هم نمی تواند راهی بر ای پیوند 


آن بیابد.اما رابطه ما با خدامثل سیب نیست بلکه مثل یک 


لیوان آب است با دریاء هر چند کثیف وناپاک هم باشد باز 
دریا پذیرای آن است سیده رضوانه فرشاد 


دست بدهی! بیژن شافی زاده 
##من آن گلب رگ مغرورم که می‌میرم زبی بی ولی با 


گاهی وقتها زند گی تمام حواسشوجمع می کنه تاببینه تو 
جی دوست داری و همون‌رو ازت بگیره alone‏ 
#«رازی نهان است در این که تنهابه دنیا آمده‌ایی و تنها 
از دنیا می‌روی, پس از تنهایی گریزان مباش 
شاهزاده ایرانی 
گفت:بهاری باشداو گفت:بار آم دن‌بهار بر دوش 
شکوفه‌هاست و گفت: تر دید نکنید,چشم به بهار بگشایید 
تابیاید وماهنوز گر فتار در حلقه این دور که: بهار علت 
سیب سرخ وحشی 
در دفتر سفیدم یک بر گ زرد می کشم تا پاییز تمام 
نشود تا زمستان نیاید ,و تأتصویرت در قلبم جاویدان 
بماند. آنگاه که دستم را در پاییز عشق رها کردی 
ارزو رحیمی مقدم 


سیر هو 


کے ی 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


۴+شاعر از کوجه مهتاب گذشت. لیک شعری نسرود. نه 
که معشوقه نداشت. نه که سر گشته نبود. سالها بود د گر 


کوچه مهتاب نبود معصومه عبدلی 
6« آنچه را که کرم ابریشم پایان زند گی می‌داند. پروانه 
اغاز می‌شمرد زهرامترجمی 


#افضل کاشانی: از بد و نیک جهان هر چه تو را پیش آید 
غم مخور شاد بزی زانکه جهان در گذر است 
ستاره دنباله‌دار 
۶«ماه خوشبختی مشتر ک همه بی‌ستاره‌هاست 
موسم باران 
بر تن مانکند آتش دوزخ اثری چون که ما جمله به 
و و علی سوحنه‌ايم ساحل 
دو گروه‌شکست می خورند :آنان که می‌اندیش ند و 
عمل نمی کنند و آنان که عمل می کنند و نمی‌اندیشند 
شبکده 
برای نبودنت گلایه نمی کنم چون تانبودت نباشه لذت 
نهال 
هیچ وقت رازت رابه کسی نگو وقتی خودت نمی‌توانی 
حفظش کنی جط ور انتظار داری فرد دیگر ی بر ایت راز 
نگه‌دار باشد ؟! گلبرگ 
6«چترم‌بازباشد یابسته فرق نمی کنه بی تو آسمان‌دلم 
ف 4ار ست 1۸۸۸ 
##اگر درخت کج روییده است بنگر به زمین ناهموار 
داوود دهنو 
«دردونیاز, آهنگ زند گیست. یک جور پل ار تباطی تا 
خداوند تادر د هست خداهم هست و تا خداهست زند گی 
هت شهره توکلی 
امام علی(ع): از کفاره گناهان بزر گ به فریاد رسیدن و 
آ عاشق تنها 
#وقتی تونیسستی هما تنا هت و ] 
مثل تونیستن شاکی 
##نگاهم یاد باران کر ده امشب.مراسر در گریبان کرده 
امشب,غم و فریادمن ازانن و آن‌ن. 1 ۱ 


بودنت احساس نمی شه 


کرده آمشب 


#فاصله تابش خود بر دیگران را تنظیم کن. ,خداوند 


خورشید را در جایی نهاد که گرم کند ولی نسوزاند 
mig mig‏ 


وحید1 


##بمان با من که من بی‌تو صدای خسته در بادم. در این 
ان دوه‌بی‌پای ان بمان تنها تودریادم نمی‌دانم چراغمها 
نمی دانند که من سلطان غمهایم بیا ای دوست با من باش 
که من تنهای تنهایم جواد داوودی 
#تواین عهدی که بامن بسته بودی.مگر بهر شکستن 
بسته بودی ؟ لاوین 
#٭در مسابقه زند گی گل زدن هنر نیست. گل شدن هنر 
سنگ زمینی 
#دریا برای‌مرغایی, یک تفر بح بر ۳۳۳۳۰ 
ماهی زند گیست ۵ 
#+زیادی تعداد دشمنان هر کس بلندی جایگاه‌او رانشان 
می‌دهد آفاق زندگی 
از تو گفتن کار هر کس نیست ای زیبا غزل» من بر ای 
گفتنت باید که مولانا شوم بید مجنون 
«مثل انگلیسی: شخص قوی و آبشار هر دو راه خود را باز 
می کنند سنا بدویی 
+ هیچ وقت طاقت التماس كردن عشقمونداشتم ولی 
حالا التماس کردنش شده آرزوم نیلوفر آبی 


ات 


ارو ۳۶۲۳ 


بت 
سارا جان, ابتدا در مورد تغییر نام خودت به بنده لطف 
کن و بعد در مورد رز سیاه این امکان برایم میسر نیست. 
Hotboy‏ لطفاً نسبت به تغییر اسم خودت اقدام کن و 
اين موضوع رو هم سریع به من اعلام کن. سرور مهربون 
یکی از بهترین پیغام‌های عمرم رو از تو گرفتم ممنون. 
چهاردهی خوبم سنگ.سنگ است ومر د وزن بودنش 
تفاوتی نمی کند ولی تو خوبم اشتباه کردی. هومن عزیز. 
چراتصور می کنی سنگ نباید احساس داشته باشه؟ این 
روزهاعلم ثابت کرده که فلزات و آب و خاک و گیاهان هم 
احساس دارن حالابه من که رسید احساس کم اومد!؟. 
سروش نصرتی از نهاوند من تلاش می کنم نوبت رعایت 
در آرتباط هستن اولویت می‌دم فکر نمی کنم این موضوع 
«خیلی مغر ضانه باشه!» نفس تنهایی‌هات منهم دوستت 
دارم به اندازهلبخند گل سرخ,ولی کاش اسمت ر وساده‌تر 
می گذاشتی در ضمن بر ای نوشتن نامه به سر دبیر باید 
نامه‌رو به | درس صفحه سه مجله بنویسی وروی پا کت 
بنویسی بر سد به دست سردبیر شیدای تنها هنوز که 
شعر توبه دستم نر سیده بعد هم مسوول صفحه شعر 
من‌نیستم وفقط قول می دم اونر وبه دست مسوولش 
برسونم. آسمان شب. خوشبحال تو با این مهربونی دلت. 
کمند نازنین ما همین حالا هم با هم مر تبط هستیم منتها 
از نوع آسمانی (تو) به زمینی (من).لاوین جان. خوشحالم 
که خوشحالت کردم. طیبه عزیزم همون شماره که بهش 
پیغام دادی شماره سنگه. ۸(۷۷من می گم سنگم تو می گی 
خیلی‌نامردی؟!1107010٩هر‏ کاری می کنی بکن‌اما 
قهر نه من از اینکار متنفرم. در ضمن ممنون که گفتی معنی 
اسمت زیر صفرهست و لازم به تغییر نیست .خاکستری 
نازنینم. .از تویی که تقریباً هر شماره یک پیغامت جاب 
می‌شه انتظار ن دارم به محض بر وز اشتباه و تکر ار نام 
یکنفر برام بنویسی «ما باید چه کنیم تامثل بعضی‌ها توی 
یک شماره دوتانوشته ازمون جاپ بشه؟!» در ضمن 
نازنین‌هایی مثل تو با کم لطفی شون تمام انگیزه من رو از 
بین می‌برن؛ ممنون! 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 
شبکده -آکروپولیس -ساحل -مالمیر "نیما 11 سوری - 
بغض سفالی دل شکسته -برباد رفته پر نده کوچک خوشبخت 
نفس شادی‌غمگین سمیه یوسفی ۲م‌البنین-احمد دلیلی 
-"آذر وحید اقدم -شقایق داغدیده -جادو گر -نیمکت‌نشین 
٩۲ ۷ .51121152-‏ -چای تلخ -دلنامه -شیوااحسان -مهرناز 
دوراندیش -عموتبل تپل -مهناز ¬ کوه‌غم اشک شب ۷1154[ 
۲ هنگامه یاس کوچک -جواد رضایی -باران غم -"موسم 
باران-باران زهره 011116011111 -تارا-فر از -۷۵11121 
-مهتاب -مهرناز -ناهید ۷۰ -هورا ۷۷۷-فرید 1 -مصطفی 
عطایی عظیمی "پرسپولیس زلزله ناصر دیلمی "زری‌خانم 
- دانیال رحمانیان - پل سکسته -1۷110- آقاامیر مریم - آسمان 
شب -سجاد -ایلیا-بهانه -هیوا-بغض ماه -نسرین. 5-۴.8 
" اصغر شاهنظری "عاشق تنها بيد مجنون-راحله "نصرت 
رحمانی(شادی‌غمگین)- لیلا.11 مهناز رضی -پروین 
اى 2 دربدر -رز آبی -یسنا بدویی 
-سلطان‌عشق [1-ساحل -پری تنها "شهره‌تو کلی -مهرناز 
دوراندیش -511 -"سمیهم -نادی ‏ کلاغ "سیامک]1۷-صبا 
۱۳۱ -باران - کریستال -مهدی بایمانی -0005 نسیم 
-پرسپولیس زلزله -آریارمن قلب تنها پروانه کسری 
-سارا گل‌سنگ مر تضی -چهاردهی - کسری فهیمه مباشری 
-سپهر هیاس کوچک -خلوت خیال - غمکده چمستان نهال 
-دختر شرقی -مصطفی عطایی عظیمی 1.17810 -شیخعلی 
- تک ستاره -"شایان عزیزی "بربادرفته - تبسم -نیایش کلاغ 
کل یخ -ناصردیلمی -لیلا :20 








ادامه از قطر ه چند هفته پیش 


نخست از همه زبانشناسان و زبان دوستان ارجمند و 
دانشمندم پوزش می‌خواهم که چند هفته نتوانستم این 
قطره رابه شما تقد یم کنم. چنان بیمار بودم که چاره‌ای جز 
بیهوشی نداشتم. امیدوارم مرابه جرم بیماری کیفر نکنید. 
سپاسگزارم. 

زیان اندام )1412142£ (Body‏ 

چند هفته پیش از زبان بدن نوشتم. زبانی که آموختن 
آن بسیار واجب است تاانواع کلاه‌های عاطفی و اقتصادی و 
سیاسی و فرهنگی و... سر مان نرود. مدتی است که پلیس‌ها 
نیز از زبان بدن سود می‌جویند تا تبهکاران حرفه‌ای نتوانند 
سر آنها کلاه بگذارند. 

مثلًبه تعداد پلک زدن‌های آنهاتوجه‌می کنندزیر اوقتی 
که کسی دار د دروغ می گوید. تعداد پلک زدن‌هایش بیشتر 
می‌شود. شما هم پلک‌های مخاطب خود را بشمارید. 

زبان بدن در فرهنگ‌ها و کشورهای دیگر. معنی 
مشتر ک و یکسانی دارد. معروف است که می‌گویند همه 
به یک زبان سکوت می کنند. اما برخی از نشانه‌های زبان 
بدن در هر کشوری» معتی خودش را دارد. مثلاً علامت 
شصت دست در کشورهای انگلیسی زبان به معنای 001 
ات در ی کور هاا ر صت ای با اند تاه 
خوبی ندارد. 

درآ مر کاک واھ سای رار ما کین نه کار 
جاده می‌ایستند و شصت خود را در امتداد جاده حر کت 
می‌دهند. اگر همین حر کت را در کشوری آسیایی انجام 
دهید. شاید کار به مشاجره بکشد. شاید هم راننده‌ای 
متعصب و غیور شمارا با ماشینش زیر بگیرد. 

یکی دیگر از نشانه‌های زبان بدن, دایره‌ای است که 
با شصت و انگشت اشاره ساخته می‌شود. این علامت در 
کشورهای انگلیسی زبان به معنی حرف 0 از کلمه 0K‏ 
است. همین نشانه در فرانسه به معنی عدد صفر یا هیچ یا 
پوچ است. این نشانه در ژاپن به معنی پول و در کشورهای 
حوالی دریای مدیترانه و کشورهای آسیایی نوعی توهین 
به شمار می‌رود. مراقب باشید در هر کشوری هنگام به کار 
بردن زبان اشاره به دردسر نیفتید. 

زبان بدن هنگام دست دادن 

مردم سلطه جو هنگام دست دادن, دست طرف مقابل 
رازیر دست خود می آورند طوری که دست شخص سلطه 
جو بالا باشد و کف دستش رو به زمین باشد و کف دست 
کن مال رزه الا ار کرد ل دست ھا 
بهترین حالت دست دادن حالتی است که دست هر دو 
طرف عمود باشد و کمی دست هم را فشار دهند اما نه 
کل راد الا وران رذن دست‌ها از دوبار فا بے ار 
عادی است اما بیشتر از آن نشان می‌دهد که کسی که 
دست طرف مقابلش راز باد تکان می‌دهد. هیجان زده شده 


مصطفی گلیاری 


وار دیدن قفش بسار خوشهال اسه ضمت مهد 
ضعف و پایین بودن اعتماد به نفس کسی است که دارد 
دست طرفش را زیاد تکان می‌دهد. 

دست به کمر ایستادن: دست به کمر زدن» نشانه 
احساس بر تر ی و احساس حق به جانب بودن است. دست 
به کمر ایستادن‌دو گونه است:یکی حالتی که کف دست‌ها 
رو به زمین است که حالت شدبد دست به کمر ایستادن 
است. دیگری حالتی که دست پشت کمر قرار می گیرد و 
کف دست کمی به سمت بالاست که نوع خفیف دست به 
کمر ایستادن است. 

دست به سینه شدن : کسی که دست به سینه می شود 
وارد گارد دفاعی شده است. در کود کی زمانی که از 
موان خوشمان تم ام با ده رانط گر ان دات 
بودیم. پشت پدر یا مادر خود مخفی می‌شدیم... حالا در 
بزرگسالی همان حر کت را به‌شکل مخفیانه» با دست به 
سینه شدن انجام می‌دهیم. شخص با دست به سینه شدن 
داریا رون را ها ما 
می‌سازد تا پشت ان احساس امنیت و ارامش بیشتری 
کند. اگر هنگام تبلیغ کالایی شنونده دست به سینه شود 
بدانید که دارد مخالفت می کند. اگر دارید حرفی می‌زنید 
و او دست به سینه شد و در همان حالت ماند. شاید دارد 
می گوید که با حرف‌های شما مخالف است. 

کسی که در یک حالت بماند, آن حالت روی افکار و 
احساسات مداد اتر می گزاره: 

دزمان ۰ دانشجو را به دو گروه ۲۰ نفری 
تقسیم کردند. به ۳۰ نفر گفتند دست به سینه بنشینند و 
به بقیه گفتند با گارد باز به درس گوش کنند. 

پس از پایان درس, گروهی که با گارد بسته و دست 
به سینه سر کلاس نشسته بودند ۳۸ درصد کمتر از گروه 
دیگر متوجه درس شده بودند. 

اگر هنگام گفت وگو با کسی متوجه شدید وارد گارد 
دفاعی شده نظرش را در باره حرف‌های خودتان بير سید 
بعد به صندلی تکیه کنید ودست‌هاتان رااز هم باز نگه‌دارید 
و کف دست ها زاره الق ادف ات ها 
می کند که دارید به حرف‌هایش گوش می کنید. 

لمس لب:در لب‌های ما حس گرهای عصبی بسیاری 
هست ولمس لب به ما آ رامش می‌دهد.هنگامی که هیجان 
زده می‌شویم. لب‌های خود را روی هم می‌فشاریم یا یکی 
از لب‌ها را به آرامی گاز می گیریم یا آن را می‌مکیم. این 
کازبة ها ارام می دهد سک او کال این آراستم: 
حسی است که در کود کی هنگام شیر خوردن داشته‌ایم. 
یاد آوری ناخودآ گاه آن حس. مارا آرام می کند. گاهی به 
جای لمس کوتاه لب‌هاء انگشت اشاره انگشت‌های دیگر 
و یا دست خود را روی لب‌هایمان می گذاریم. در این 
حالت شخص یا در حال تفکر است یا می کوشد جلو خود 
را بگیرد و حرف خاصی را به زبان نیاورد مثلا مخالفتش 
رانشان ندهد. 

هنگام تحلیل حر کات بدن هر گز نباید یک حر کت را 
به تنهایی و مجزا تحلیل کنیم. ما باید به بر ایند حر کات 
بدن شخص مقابل توجه کنیم و تا انجا که می توانیم زود 
قضاوت نکنیم.... ادامه دارد. 





روح دختر دلبندم 
مرضبه سبزپوش. ۳سلله. متأهل. خانه‌دار قزوین 
دخترم ۲۴ساله‌بود که‌باشوهر وپسر نوزادش 
به سفر سالگرد ازدواج می‌رفتند. تصادف کر دند 
ماشین به بیرون یرت شد و زنده ماند. از ان 
روز مدام دختر نازنینم را به خواب می‌بینم. حتی 
در بیداری وجودش را حس می کنم. در آخرین 
خوابم دیدم اوچادر سرش کر ده‌و به دیدارم |مده 
در خواب نگذاشت سرش راروی سینه‌ام بگذارم 
و موهایش راناز کنم؟ یکی از مشکلاتم این است 
که نمی گذارند گریه کنم. همیشه بغض دارم ولی 
اجازه‌ندارم اشک بریزم وسبک شوم... ایادخترم 
از من ناراحت است؟ 


مه 


ر 

خواب شما می گوید دختر تان از شما ناراحت 
است. جرا؟ زیر اسه سال از سفرش گذشته و شما 
هنوز عزاداری می کنید. من حرف‌های شما را 
فرزندان شما نیز دست می‌دهد. 

خودتان هم از کار وزند گی طبیعی خودتان باز 
می‌مانید. دختر سفر کرده شما نیز از این اوضاع 
خرسند نیست پس لباس سياه عزای سه ساله 
را دور بیندازید و کم کم زند گی معمولی خود را 
آغاژ کنید. 

به شما مژده می‌دهم که دخترتان بسیار 
واقعی تر به دبدار شما خواهد امد. 


دختر بسپار زیبا 
ریحانه محمدی, ۴۲ ساله. متًهل. خانه‌دار. تهران 
خواب ديدم بارون شدیدی میومد. تو خیابون 
می‌دویدم تا خیس نشم. یه در باز بود. رفتم توی 
اتاقی. در و دیوارش سبز بود. یه دختر نوزاد روی 
زمین بود. خیلی خوشگل و سفید بود. بغلش کردم 
بعد بیدار شدم. 


مه 


سیر 
خودتان هم تعبیر این خواب را می‌دانید. شما 
سه پسر دارید. در ارزوی داشتن دختر هستید. 
همسر تان بیش از شما دلش دختر می‌خواهد. این 
آرزوها که گاهی نیز با فشارهایی همراه است. در 
ناخود ] گاه شما انبار شده و خواب آن نوزاد دختر 
رادیده‌اید.یادتان باشد که وظیفه بیشتر خواب‌ها: 


دادن آرامش به بیننده خواب است. حتی او را به 
آرژوهای محالش هم می‌رسانند. خواب شما هم 
می‌خواهد بگوید چه آرزویی دارید و چه کنید تا 
همسرتان از شما راضی‌تر باشد. این را نیز از یاد 
نبرید که دختر یا پسر شدن جنین به ژن مرد 


ی 


بستگی دارد و هیچ ربطی به ژن زن ندارد. 





کسی که 
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فت خو د ر انشان می دهد 


© مٹل ار انی 
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۰ نه شناخت توراتوان نه‌ثناء ۰ 


ه تورازبان نه دریای‌جلال و کبریاء‌تورا ه 
کران. پس تو رامدح و ثنا چون توان؟ تو را که 
داند؟ که توراتودانی تو تورانداند کس.تورا 
تو دانی و بس. 


0 1 
نکنه 
ام خسان بانوی زاهدی بود که در خانه اش جز 
یک پاره حصیر کهنه چیز دیگری نبود. 
کمک خواهند کرد. 


و ۳ ۱ Ç‏ 
۱ نفحات الانس» ص ۶۱۸ 


و ۰ ۶ ۶ ۶ 6 و 


اشک‌ها بیش از خنده‌ها ارزش دار ند زیر |بدبختی 

0 ی تقد 
ی عیسی مسیح(ع) 

امام باقر (ع) رابشناسیم 

امام باقر العلوم(ع) لقبش باقر یعنی شکافنده 
دانش‌ها بود. 

روزی مر دی نامسلمان به حالت سخره به کلمه 

«انت بقر» یعنی تو گاوی ؟! 

امام بد ون آنکه از خود ناراحتی‌نشان دهد با کمال 
ساد گی گفت: نه من بقر نیستم, باقرم. 
او گفت: تو پسر زنی هستی که آشپز بود؟ 
امام پاسخ داد: شغلش این بود عار وننگی 





4 تنها سود 
پس از مر گ جنید. خواب او راد یدند ویرسیدند؛ 
پرورد گار با توچه‌ها کرد؟ 
گفت: آن اشارت‌هاوعبادت هاودانش‌هاو 
سودی بخشید جندر کعت‌نمازی‌بود که سحر گاهان 
خوانده بودیم. ۳4 





حکایت 
هیچت از ما یاد می آید؟ گفت: 
1 
شمایم !! 
هر سو دود انکس, زبر خویش براند 


و آن را که بخواند به در کس ندواند 
گلستان سعدی 








۳۶ مر ور 






goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


انتقام بعنی این 

قدری از نیمه شب گذشته بود. بایزید بسطامی که 
به قبرستان رفته بود به خانه بازمی گشت در راه به مرد 
مستی بر خور د که نی لبک می‌زد وهر کس به آونزدیک 
می شد او رافحش می‌داد. 

بایزید از رفتار مرد مست ابر از نارضایتی کر د.مرد 
مست خشمناک شد وبازشت‌ترین کلمات.بایز ید 
رابه باد فحش گرفت و چون زاین بدرفتاری‌راضی 
نشد با همان نی‌لبک که در دست داشت بر سر بایزبد 
کوبید! نی‌لبک با آن شدتی که بر فرق بایزید کوبیده 
شد. شکست و بایزید روی زمین افتاد. خون از پیشانی 
اوجاری شد ولی بایزید حتی یک کلمه هم بر زبان نر اند 
ای اه رای درا کرد وون سر 


رایاک کرد و گذشت. 
پیغامی از جبرییل 


در حدیث آمده‌است که جبرییل امین به پیغمبر 
اکرم(ص)عرض کرد:اگر عبادت ماروی زمین 
ممکن بود سه کار راتر ک نمی کردیم: اب دادن به 
مسلمانان. کمک کر دن به عائله داران و پوشانیدن 
گناهان مردمان! TS‏ 
زد یط 
او گفت: مادرت سیاه و بی‌شرم و بدزبان بود. 
امام پاسخ داد:اگر اینها که نسبت به مادرم 
دروغ از گناه تو بگذرد که افترابستی. 

مشاهده‌این همه صبر از مسر دی که قادر بود 
همه گونه موجبات آزار یک مرد خارج از دین را 
ف راهم |ورد. کافی بود که انقلابی در روحیه آن مرد 
ایجاد کند و او مسلمان شد و از امام پوزش طلبید. 


داستان راستان 


شگفت صو فی 

صوفی گفت:اگر پرسند جه جیزی تورابیش از 

همه به شگفت می آورد. خواهم گفت: دلی که خدا را 
شتاخت و سپس عصیان کر دا 


سخن‌عطار 
گر تو را دانش و گر نادانی است 
اه کار وم کات ات 
ماپنبه ز روی ریش برداشته‌ایم 
وز دل غم خویش و نیش برداشته‌ایم 
فرهادصفت گذشته از هستی خویش 
این کوه بلاز پیش بر داشته‌ايم 
ابوعلی سینا کتابی درباره عشق نوشته است که در 
آن سخن به درازا کشیده شده‌است و فشر ده پیغام 
ان اینست که عشق ویژه نوع ادمیان نیست بلکه در 
همه موجودأت فلکی. عنصر ی و موالید ی سه گانه یعنی 
کائنات. نباتات و حیوانات نیز بافته می‌شود. 
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بایزید فر داصبح زود. ظرفی پر از شیرینی روی 
سر خادمش گذاشت و چند درهم نیز در دستش داد 
واو رانزد همان مرد مست فرستاد و چنین پیغام داد: 
شب گذشته سرم باعث شکستن نی‌لبک شما شد 
E Ca‏ 
تازه‌ای بخرید! در ضمن دیشب احساس کردم که از 
زبان شما کلمات خوشایندی بیرون نمی | مد.بدین 
جهست خوآهش می کنم تلخی زبان رورا سیرینی 
از بین ببرید! 

مرد مست باشنیدن این کلمات غرق خجلت شد 
وفوری‌شالی دور گردن‌انداخته.ن زد بایزید آمدو 
عذرخواهی کرد و عفو طلبید. 

علاوه بر این از آن دقبقه از خوردن مشروب حرام 
برای همیشه توبه کرد. 

تذ کرة الاولیاء -به نقل هراک 


4 A 

وقت سکوت 
عار ئی به شیا گرداٹشں کت هر گاءآز شما بیر سند 
که‌از خدامی تر سی بانه ؟ سکوت کنید ویاسخی ندهید. 
چون اگر بگویید نمی‌ترسم. کافر شده‌اید و اگر بگویید 


می‌تر سم. دروغ گفته‌ابد! 
پر ار ۵ بر 


وقتی شنید دولت جدید التاسیس کوچک اسلام 

یکی از دلاوران عرب به نام «ضرار» که از 
اردوی مسلمانان خارج شدهب ود به کنجکاوی 
افتاد و در وضع لشکر روم دقت می کرد. به ناگاه 
«وردان» فر مانده لشکر رومی از دور او رادید و 
سی نفر سر باز رومی را مامور کرد تا بروند او را 
دستگیر کنند. 
سربازان رومی به مبارزه پرداخت و با نیزه‌ای که 
دز دست داشت 45 انان حمله کر د و باهمان نیزه 
هفده سرباز را کشت و مابقی رافر اری داد و به 
اردو گاه فتتلها نار بار کت 

پس از آنکه ن زد فر مانده‌لشکر آمد مورد 
عتاب قرار گرفت که جرا خود رادر معرض حمله 
سربازان رومی قرار داده و جنان خطر ی مر تکب 
دة اس 
انها جاو آمدند که مرادستگیر کنند ولی من ازبیم 
اینکه مبادا خدامرایبیند که به آنها پشت کرده‌ام 
9 سقوط امپراتوری روم 
ا ر تالیف گیبون 


جبدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


ی پیشنهاد و باانتقادی دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
و جع اج ی ۰صالی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه ۷۶ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 


تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
2 2 
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ای است کہ حر کس خود ر ادر آن ذشان می دهد 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۱۵ 
۱-متقاطع:لیلا سعاد تمند-رشت 
۳۲-شرح در متن :محمد حسین بيات -تهران 
۳-سودو کو:شهاب الدین رحیمی- کرمانشاه 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و 
کاکورو نیز رب یرکسع 
یادبود تقدیم می گردد 





افقی: 


ا-اثری‌از جلال آل احمد اتاق ویژه‌ای 
در عکاسی برای ظاهر کردن فیلم ۲-کارزار و 
جنگ -جزیره‌ای ایرانی -نپخته -عقیده۳- 
از ماهه ای زمستانی "بز کوهی "سیمان 
"خروس عرب فرارحیوان ۳-از بیماریهای 
واگیردار-سوغات کرمان-محل عبادت 
مسیبحیان ۵-گشاده‌روی مایع آبادانی 
"معدنی -اساس وش‌الوده ۶- موی شیر و 
اسب واف یناریا م 
برای خلاصی‌از دست حشرات -خط کش 
مهندسی ۷- زایده‌ای در بعضی از حیوانات 
"طلایه, پیشقراول "عدد مجهول از ضمایر 
۸-دیوار فر وریخته محل نمایش فیلم گرو 
گذاشتن ۹-از القاب خدای متعال-آب آذری 
"پایین قعر "مر کز فرانسه*1- شش عدد 
بازاری "سزاواردشنام ونفرین ضربه‌ای 
ببه‌روی موس کامپیوتر ١۱-قومی‏ در ایران 
باستان-دورویی- افسری که‌در خدمت‌افسر 
عالی رتبه‌باشد حرف همراهی ۱۳- مساوی 
-نوعی تابلوی نقاشی "شتر تندر و چروک 
پارچه ۱۳- خیس و آبدار -علمی که موضوع 
آن ساختمان عالم و حر کات کواکب و فواصل 
آن از یکدیگر است ار اقوام ایرانی -غذای 
مجردها۱۴- گیاهی از تیره آلاله‌ها با گل‌های ۱۳ 
زرد وقرمز -جرگه "بر کت یافتن ۱۵- جدید 
بخشی از کتاب -نمایشنامه کامل مر تجع 
پلاستیکی مرغ می‌رود 1۶-عقاب -لوله 
گوارشی -بیخود و بی‌جهت -کبوتر صحرایی 
۷- مجموعه یا مدار الکترونیکی که‌برای ۱۶ 
تقویت نیرو یا جریان یا ولت از به کار می‌رود 
-میوه مناسب فصل گرما 

عمودی: 

1- کتابی از ابن‌طفیل قمر سیاره‌اورانوس ۲- پیامبر 
-نام مملکتی در گذشته شامل اردن و سوریه ولبنان و 
فلند_طین-ن نگتراش سلبات ۴- طلا-نام یذ ر رستتم 
-چشمداشت وآرزو هزار کیل و گونه ۴-نوعی 
شناور امدادی -برنا -کجی ۵- نت منفی -اینک -از 
جاشنی‌های غذا-نژاد مردمان عرب ۶-قلب -اجرای 
عملی ات جنگی به طور نمایشی و تمرینی پول تر کیه 
-از نزولات آسمانی ۷- گل ناامیدی -درخت مجنون 
-از اعیاد مسیحیان - تصدیق آلمانی ۸-نشانه و علامت 
مخصوص "نوعی دوخت درز و جین در لباس زنانه 
"محافظ نگهبان ٩-فن‏ -شهری مذهبی نزدیک تهران - 
حرف فاصله -دوباره گفتن ۱۰ -خانه‌های ریز روی عکس 
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باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 
اهوش دود دنج ربرو شکلهای پنهان در تصویر پلیکانها 


۱۳ بر و دراین ڌ زیا که بلیکانهاراد رحا ازبر فر از یک دریاجه‌نشان می دهد‎ O 
ختلاف در گر دش در اطر اف شهر رایسن تصوي ر زیبا که پلیکانها ر ادر حال پروازبر فرازیک دریاچه نشان می‎ ۳ 
تصویر دیگر نیز ینهان شده‌است. برای این که بتوانید این تصاویر را بیدا کنید, ماد راینجا‎ . E 
۳ ۱ در اینجادو تصوی از دختر بچه و گر به‌اش در کنار درخت می‌بینید که در نظر تما ۱ ا ۳ 6 1 ۱ ِ ۳ ۳ ت ای‎ 
شماه ۵ شان ده‌ایم. د 7 ق به ار‎ 7 ۲ 7 ۱ ۱ 
اول کاملاڈ بیه به هم ه تند ولی چنانچه خوب دقت کنید ۱۲ اختلاف در میان‌دو همر می وردهایم ر صوریی موی په انچام این دار‎ 
نشدید می توانید به قسمت پاسخها مراجعه کنید.‎ ۳ 
_ِ ۱ ٌُ ِ تصوير وجود دارد. ایا می‌توانید اختلافها را پیدا کنید ؟‎ 
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با بازیگران فیلم 
«د حنران» 


گفتگو:ایمان کوچکی 





بیس اکران‌فیلم«دختران».آخر ین ساختهقاسم‌جعفری.ماراب رآن داشت تابه دنبا لگفتگوباباز یگران اصل ی این فیلم بر ویم .سه 
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دختر جوانی که با بازی خوب خود در این فیلم نوید ظهور ستاره هایی را در سالهای آتی برای سینمای کشور می دهند. 

«شسهرزاد جعفری» با بازی در دختران دومین تجربه سینمایی خود را بعد از فیلم «مجنون لیلی» تجربه کرد. «صوفیا دژاکام» نیز 
ایفا کننده‌نقش «یاسمن» در اپیزودابتدایی فیلم است ودرانتها «شیداخلیق» که باحضور خود د راین فیلم پیشنهاد بازی در فیلم 
جدید رضامی رکریمی را دریافت کرده است. 


#چگونه به سمت و سوی هتر کشیده شدید؟ 

3+۴ شیداخلیق:مادر من, ناهید مسلمی از بازیگران 
تئاتر است. ۲سلله‌بودم که به همراه‌وی به روی‌سن 
رفتم و تابه امروز هم کار تتاتر راادامه داده‌ام. من بیش 
از این که کلاس های بازیگری رابه صورت رسمی و 
تئوریک دنبال کنم.به خاطر حضور در نمایش های 
مختلف تجارب فراوانی کسب کرده‌ام. از ۸سالگی تا 
امروز در ۷ کار حرفه ای حضور داشتم. 

صوفیادژا کام.از اول‌دبستان کار تئات ر راباپدرو 
مادرم که‌هر دوهنر مندهستند. آغاز کردم.البته خیلی 
مداوم وپیوسته‌این کار راانجام نمی دادم. بچه که بودم 
در نمایش «نخودی وغول سنباد» کار کر دم. «تاج 
محل»»«لیلی و مجنون» و«خلیج فارس» از کارهای 
دیگرم است.و همین طور «مینیاتور ایرانی» که برای 
نمایش به کشور بلغارستان رفت. 

شهرزاد جعفری:من هم ۴سالم بود که‌در«ماه 
مهربان». نقش پسر خانم کتایون ریاحی رابازی کر دم. 
در چند اپیز ود «همسفر» هم کار کردم. ۱-۰ اسالم 
بود که در ۲ قسمت سریال «مسافری از هند» نیز بازی 


a 
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کر ده و بعد فیلم سینمایی «مجنون لیلی» و سر انجام 
نیز «دختران». باید بگویم که در کود کی اجار فر انسه 
کارهای پدرم‌بودم.هر وقت که بر ای تصویر بر داری 
به بچه ای احتیاج بود. با من تماس می گرفتند. برخی 
مواقع حتی ساعت ۲ شب هم برای بازی از خواب 
بیدار می شدم و جلوی دوربین می رفتم. 

#٭حتماپدر تان برای حضور در این فیلم هم. 
اعت ۱۲ شب از شما خواست تادر فیلمش بازی 
کنید؟ 

6 (بأخنده) نه! پدرم قبلا درباره‌ایده ساخت 
فیلم ب امن صحبت کرده‌بود.حتی خودم هم چند بار 
داستان را بازنویسی کرده بودم. 

شمااین مستله را قبول دار ید که افر ادی با 
میزان علاقه و استعداد شماء در حامعه وحود دارند 
اماچون رابطه ای برای حضور در عرصه سینما و تا تر 
تدارند. نمی توانند وارد این حرفه شوند؟ 

۶ شهرزاد:نمی دانم! شاید! ولی من هم صر فا به 
کار حضوربدر ومادرم وارداین کار دنم آن با ۳ 
من کمک کردند ولی خودم هم تلاش کردم. 


ارو ۳۶۲۳ 


# چطور به شما پیشنهاد بازی در این فیلم اراته 
شد؟ 

6 شیدا:بعد از اتمام نمایش«عید پاک» به 
داشتم که انجاهم جایزه‌ای دریافت کردم.دستیار 
اقای جعفری در آن مر اسم پیشنهاد بازی در فیلم را 
به من داد. چند روز بعد به دفتر اقای جعفری رفتم 
و متوجه شدم که دخترهای زیادی برای حضور در 
٩‏ ت این کار به آتجا آمده‌اند اماسرانجام من با 
که هیچ تستی ندادم» برای بازی در یکی از سه نقش 

صوفیا:من نیز مشغول بازی در نمایش «خلیج 
فارس» بودم که دستیار کار گردان پیشنهاد حضور در 
این فیلم رابه من داد. 

#۶ کمی درباره نقشتان در فیلم صحبت کنید. 

۶ 6 شیدا:در ابنتدا که ما داستان رادور خوانی 
اراد 9 ۰ ۲ 
لا رن اسر ۱۰ 


داشتم که کدام نقش روبه من می دهند.ولی من از 
همان اول هم به دنبال نقش مانلی بودم. 

I IME 
که موهایتان رابزنید.این کار برای‌شماسخت‎ 
نبود؟‎ 

۶ برای این کار کمی شجاعت لازم بود که من 
داشتم. فکر می کنم کوتاه کر دن موبه آن‌اندازه» تجربه 
ای جالب برای دختر هاست. دوستانم بعد از این که 
ااا انه دا ا می ند که رد راا 
مادرم به شدت از دستم عصبی بود. 

#۴ چرا؟ 

قبل ازاین که‌این کار راانجام بدهم.به من 
گفت که در این فیلم بازی نکن واگر قرار باشد موهایت 
رابزنی, دیگه دختر من نیستی! ولی من با مشورت 
پدرم تصمیم گرفتم که موهایم رابزنم. تازه‌اين قسمتی 
از سختی کاربرایسم بود. چون پ درم کار گردان فیلم 
بود. در صحنه هایی که باید کتک می خوردم. واقعا 
کتکم می زدند.به طوری که برای خوابیدن باید از 
پیرو کسیکام استفاده‌می کردم. تمام لوازم پز شکی هم 
که در بیمارستان بود به شکل طبیعی استفاده‌می کر دم. 
در کل دل کسی برای من در این کار نمی سوخت! 

٭ الان از ان اتفاقات راضی هستید؟ 

۶ بله! کارهایی که انجام دادم برایم خاطره شده 
یرای راک کی رای تسار 
برایت لذت بخش باشد. من این دیوانگی را داشتم. 
«فکرمی کنید چراداستانفیلم تااین حد 
تلخ بود؟ 

۶ شیدا: من فکر نمی کنم که خیلی هم تلخ بوده 
COTS‏ 
که در جامعه اتفاق می افتد. و جود ندارد. دوران سنی 
مااز حساس ترین مراحل زند گی است که‌اگر توجه 
شایانی به چالش های آن نشود. زند گی هایی به مراتب 
رک ار ELIT‏ 
کمااین که به نظر م واقعیت جامعه ما بسیار تلخ تراز ان 
است که در این فیلم به تصویر کشیده شده است. 

صوفیا:موضوع فیلم برمی گر دد به چیزهایی که من 
باره او بارها در جامعه مان دیده‌ام. شماهم مطمئنا 
مانلی هاءیاسی هاو شو کاهای زیادی رامی شناسید. 
من قبول دارم که داستان تلخی بود. اما واقعیت داستان 
است که منجر به تلخی آن می شود. 

شهرزاد:این قصه ای نبود که خارج از زند گی واقعی 
ماباشد.مادر زند گی همیشه نباید خوبی ها راباز گو 
کنیم ولی این راقبول دارم که فیلم برای افرادی ساخته 
نشده که صر فا برای خندیدن و خوش گذرانی به 
سینمامی روند. خودم که فکر می کردم فیلم سیاه تر 
از این ها شود. 

#+چرا کار به صورت اپیز ود یک ساخته شد. در 


جر 


حالی که شخصیت هامی توانستند به موازات هم 
در فیلم جلو بروند؟ 

۴ شسیداءبه تظرم آگر این اتفاق می افتاد تمر کز 
روی شخصیت ها کم می شد. یاسی, مانلی و شو کا با هم 
دوست بودند اما تفاوت های جشمگیر ی از نظر شر ایط 


خانواد گی و فکری داشتند. اگر قرار بود که داستانشان 
باهم پیش رود. تداوم حس برای شخصیت هااز بین 
می رفت. 

صوفیا:من فکر می کنم اگر داستان به صورت 
موازی پیش می رفت. جزئیات خیلی کمتر نمایان 
می شد. خودم این نوع کار رابیشتر پسندیدم. 

MEET‏ دازا کران فیلم 
چگونه بود ؟ 

6 6« شیدا:از یک جهت خوب بود. دوستانی را که 
مدت‌هاندیده‌بودم وار تباطی با آن‌هانداشتم,بعد 
از اکران دوباره‌بامن تماس گرفته و دوستیمان شکل 
گرفت. از جهتی هم بد بود. فکر می کنم از آمروز به بعد 
نباید خیلی از کارهایی را که در گذشته انجام می دادم 
تکرار کنم. هر چند خودم رانمی توانم محدود کنم. اما 
مادرم می گوید باید بیشتر مراقب رفتارم باشم! 

# خانم دژاکام کار با اقای جعفری خوب بود؟ 

۶ یسک کم سخت بود.من تجربه سینمایی 
نداشتم و اقای جعفری بود که کمکم کرد تارفته رفته 
بااحساس بهتری جلوی دوربین بروم. کار تثاتر که به 
مراتب سخت تر از سینما است راانجام داده بودم. در 
تئاتر ما مجبوریم که سختی های زیادی را تحمل کنیم. 
یک ماه مدام باید به روی صحنه بر ویم و این می تواند 


سنمانه ما کمک کند. 
# خانم خلیق. تئاتر را ترجیح می دهید یا جلوی 
دوربین رفتن را؟ 


۴ کار تئاتر مسلماسخت تر است. شمازمانی که 
به روی صحنه می روید فرصت اشتباه کر دن ندارید 
اما کارهای سینمایی یا تلویزیونی این طور نیست. 
درتئاتر اساعت مداوم بایدروی سن‌باشید واگر 
وا ی TL‏ ۰۰ ۴۱ 
احتیاج به ذهن قوی دارد. در مجموع سینما راحت 
تر است.من از جلو دوربین رفتن خجالت می کشیدم 
امامنشااین خجالتم ترس از دوربین بود. برای فیلم 
دختران.یک ماه‌ونیم دور خوانی کر ده‌بودیم و زمانی 
که‌جلوی‌دوربین رفتم‌از آن ترس خبری‌نبود.الان 
یک ک ارو کر ترس ری 
بدی دارد. شاید سالی یک بار بتوانید نمایشی را کار 
ید وصعیت کیس هنمایش هاراهم که خودتان می 
ان و ار el‏ 


در تثاتر کار کنم. 
# حضور دراین کار تاثیری بر روی تحصیلتان 
در دبیرستان نگذانٌ شت؟ 


من معدلم ۹ | بود.اماالان خیلی نمی توانم 
روی درسم تمر کز کنم.احساس می کنم کمی شیطنت 
می کنم.هر چند درسم راادامه‌ می دهم البته هنر 
نمی خوانم. چون من دوست دارم پول در بیاورم! 
معماری دوست دارم که با این شرایط. قبول شدن 
معماری در تهران کار سختی است. 

خانم جعفری شما چه رشته ای می خوانید ؟ 

۶ + طراحی صنعتی دانشگاه علم وصنعت. 

و شماخانم دژاکام؟ ۱ 

۴ رشته نقاشی در دانشگاه | زاد تهران مر کز. 
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اوایل ترم همزمان شد با آغاز کارم در فیلم دختران 
وهمین موضوع شرایط رابرایم کمی سخت کرد اما 
توانستم هماهنگی بین کار و درس بوجود آورم. 

# باز یگری راادامه می دهید؟ 

۶ شپرزاد:بله اما فقط برای این که بتوانم از 
رابطه هایی که در این حر فه به وجود می آید. استفاده 
کنم تا در طراحی موفق شوم. دوست دارم بازیگر شوم 
تاطراح صنعتی خوبی شوم.در کشور ما آینده خوبی 
در انتظار بازیگران خانم نیست. اگر سن شما بالا بر ود. 
دیگر فیلم خوبی به شما پیشنهاد نمی دهند. شما چند 
CECE‏ 
که نقش اول فیلمی رابازی کردهباشند؟!من که فکر 
می کنم از تعداد انگشتان دست هم کمتر باشند. 

CEE Ts 
تلویزیونی و تئاتر به من پیشنهاد شده» اما هنوز خیلی‎ 
جدی نیستند.‎ 

# دوست دار ید سوپر استار شوید؟ 

۶ بله! چرا که نه ؟!... البته می دانم شرایط سختی 
به وجود می آید. محدودیت هایی هم پیدامی شود و 
کارهایی را نباید انجام دهم. اما با شناختی که از خودم 
دارم. می توانم با این موضوع کنار بیایم. _ 

* فیلم مور دعلاقه ات چیست ؟ اصلاشخصیتی 
بوده که دوست داشتید به جایش بازی کنید؟ 

6 شیدا:فیلم بوتیک فوق العاده‌بود. تمام 
بازیگران این فیلم متفاوت ترین بازیشان رابه نمایش 
گذاشتند. فیلم ساده و خوبی است. به شخصه هم 
دوست داشتم که نقش باران کوثری رادر فیلم خون 
بازی ایفا می کردم. 

شهرزاد:وقتی همه خوابیم بهر ام بیضایی فوق العاده 
بود.همیشهدوست داشتم نقش گلشیفته فر اهانی در 
میم مثل مادر رابازی کنم یا شاید نقش حامد بهداد 
در مجنون لیلی! 

صوفیا: من هم خون بازی را و نقش باران کوثری را 
خیلی دوست داشتم. همین طور به کارهای ال پاچینو 
علاقه مندم. 

+ چه چیز بیشتر از همه شما را ارام می کند؟ 

#۶ شیدا:من دختر ارامی نیستم. 

پس,از سکوت خوشم نمی اید! حرف زدن با 
سایرین. خیلی به من آرامش می دهد. 

شهرزاد:من شمال و دریاراخیلی دوست دارم. 
ان جابه من ا رامش خاصی می دهد اما جیزی که در 
زمان‌عصبانیت آرامم می کند. خواندن آیةالکرسی 
ات 

IL E 

# وحرف پایانی؟ 

۶ شهر زاد:تشکر از تمام کسانی که برایم زحمت 
کشیده اند و همجنین از مجله اطلاعات هفتگی. 

صوفیا:از نشریه شماسپاسگزارم که برای 
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AS ۰ ۰ ۰‏ ۳ ۰ & 
هنر من دان جوان‌انگیزه تلاش و حضور بیش از پیش 


شیدا:هفته خوبی را برای شما و خوانند گان محترم 


7ے 


مر ااند کی دوست ددار وی طو لانی 


۵ کر ستو ر مار لو 


گزارش: هادی نصیری 


عکس:رضا معطربان 


گزارش یا زتمرین نمایش «منهای دو» 





SKM 


دومرد مسن باخبر می‌شوند که تادویاسه هفته 
دیگر بیشترزنده‌نیستند. این دو در فرصت ‌باقی مانده 
به سمت فضایی رویایی پیش رفته وبااتفاقاتی ر وبر و 
می شوند که... 

این سوژه در اصل نوشته ای از «ساموئل بنشتریت» 
می باشد که تو سط «شهلاحائر ی» تر جمه‌شدهوبه کار گر دانی 
«داوود رشیدی» قرار است به روی صحنه برود. 

ازابت-دای‌تیرماه‌سال‌جاری, سالن اصلی تثاتر 
شهر میزبان این نمایش کمدی است که هنر مندان 
مطرح تثاتر سینما و تلویزیون برای اجرای آن. گر دهم 
آمده اند. حسن معجونی, پگاه آهنگرانی. سیامک 
صفری.لیلی رشیدی وباران کوثری از جمله بازیگر ان 
ر و نما تشم ا نز حضور این همه ساره در 
کنار کار گردانی مطرح در زمینه تئاتر باعث شد که 
گزارشی از تمرین این نمایش برای شما آماده‌سازیم. 

دلیل عدم حضور حاتمی 

ظهریک روز گرم در اواخر خردادماه‌سال‌جاری 
راهی تئاتر شهر شدم. «پیمان شیخی». مسوول ر وابط 
عمومی‌این کار. مر ابه‌محل تمرین گر وه‌برد.در طولاین 
مسیر از وی سوالاتی درباره این کار پرسیدم. مهمترین 
سوال من درباره حضور وعدم حضور لیلا حاتمی بود.وی 
در جواب گفت:«لبلا حاتمی تا به حال در صحنه حر فه 
ای تمّاتر حضور نداشته و قرار بود که در این نمایش برای 
اولین بار بر روی‌سن حاضر شود اماوی دچار بیماری 
شده که دوره‌درمان آن یک ماه طول خواهد کشید وبه 
همین دلیل نتوانست در این نمایش بازی کند.» 

به درب پلاتوی شماره‌ یک در طبقه زیرین تئاتر 
شهر رسیدم.در حال ورود بودیم که«باران کوثری» از در 


مهای لمیا دی 


خارج شده ورفت. به نظر می آید که تمرین وی امروز به 
پایان رسیده و دیگر دلیلی برای حضور در پلاتو نداشت. 
اتاقی بامساحت ۰متر مربع که تمام دیوارهای آن 
مشکی رنگ بود. میزبان گروه‌می باشد. روبروی درب 
ورودی. صندلی هایی بر ای گر وه‌در نظر گر فته‌ شده که 
برروع آن تسه و کار زانیا شا نت سمت دگ تر 
میز کوچکی وجود داشت که لوازم شخصی عوامل و 
خوراکی هایی بر روی آن به چشم می آمد. 

به همراه پیمان داخل می شویم. وی مرا به عوامل 
گروه‌معرفی کرده وبا استقبال خوبی از جانب آنهاروبرو 
می شوم.پس از احوال پر سی از داوود رشیدی. از وی 
می پرسم:«چطور شد تصمیم گرفتید که این کار رابه 
روی صحنه ببرید ؟» وی در جواب گفت:« سال گذشته 
تصمیم داشتم که تئاتر «منهای دو» رابه روی صحنه 
یبرم اما با توجه به شر ایطی که در آن مقطع به وجود امد 
انصراف دادم. اصلی ترین دلیل من این است که «منهای 
دو» نمایشی مفرح. شیرین و آمروزی است وداستان های 
قشنگی دار د وسر نوشت های‌شنیدنی و جذ اب انسان‌های 
متخاس زاروایتس کلم دل غ قان آفای 
رشیدی که می بایست در جلسه ای با آقای ضر غامی 
حضور می یافت, وقت وی را بیشتر نگرفتم. 

آغاز تمرین 

رتو تال ارات تن را ری اف 
لیلی رشیدی وپسرش, سیناء در گوشه ای مشغول 
صحبت کردن می باشند. پگاه آهنگرانی نیز با دستیار 
رکشل وان 
نقشش می باشد. در میانه پلا تو, ۴صندلی و یک پایه 
سرم به چشم می خورد. حسن معجونی و سیأمک صفر ی 


برروی‌صندلی هانشسته ومشغول خواندن دیالو گشان 
می باشند. علی سرابی نیز در حال راه‌رفتن. دیالو گش را 
حفظ می کند. وی به تاز گی به جمع بازیگران کار پیوسته 
و هنوز نتوانسته که خود رابا گر وه‌مطابقت دهد. 
دستیار کار گر دان‌همه راب سکوت دعوت کرده‌و 
می گوید که به علت کمبود وقت. باید هر چه سریعتر کار 
را آغاز کرد.داوودرشیدی بااینکه عجله فر اوانی برای 
رفتن داشت. تصمیم گرفت که یک صحنه دیگر نیز در 
کنار گر وه‌بماند و اشکالات گر وه رابر طرف سازد.معجونی 
وصفری درباره مر گ بایکد گیر صحبت می کنند: 
صفری: به چی فکر می کنی ؟ 
معجونی: به یک جمله... 
صفری: چه جمله ای ؟! 
معجونی: اینکه آدمهای خوب. زود می میرند. 
صفری: یعنی چی ؟! 
معجونی: به نظر من این جمله مز خر فه! 
صفری: (با عصبانیت و تعجب) چرا؟! 
معجونی: یه نیگاه به خودت بنداز. هیچ تحفه ای 
خر 
لیلی رشیدی با بچه وارد صحنه می شود. البته باید 
بگویم که بچه ای در کار نیست ولیلی رشیدی یک کیف 
دستی رابه عنوان بچه بغل کرده است. 
خداحافظی رشیدی 
صحنه اول که به پایان رسید. داوود رشیدی با عجله 
از گر وه خداحافظی می کند. وسایل صحنه عوض می 
شود. دوصندلی چوبی روبروی‌هم قرار گرفته و پگاه 
آ ھر انی مروف کار انها فی د وه 
وا ا ا هیا اما 
جالب انکه‌این صحنه طولانی بدون حتی یک بار اشتباه. 
توسط بازیگران به پایان رسید. 
نکته جالب دیگر در تمرین این بود که داوود 
رشیدی.دست بازیگران رادر بداهه گویی و حتی عوض 
کردن برخی از دیالوگها باز گذاشته است و چندین بار 
در تمرین شاهد این بودیم که معجونی, دیالوگی را که 
قرار بود اجرا کند. عوض کرد. 
ساعت به پنج نزدیک شده و گروه کار خود رابه 
پایان رسانده است.بااینکه نز دیک به ۵ساعت است که 
عوامل این کار در اتاقی دربسته و گرم مشغول تمرین 
می‌باشند امانه تنها آثا خستگی در آنهابه چشم نمی 
اید. بلکه بسپار سر حال و شاداب نیز به نظر می ر سند. 
باحسن معجونی قرار گفتگویی مفصل می گذارم و گپی 
کوتاه‌نیز باپگاه آهنگرانی می زنم. واز آن فضای گرم 
به فضای گرمتر خیابان پناه می برم و به اولین خودروی 
زرد رنگی که به من می رسد می گویم: مستقیم... 
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ار خا 
مدیرعامل بنیاد فارابی: e ht‏ ر 
بیدار کردن وظیفه شماست ا و 


انتشارات بلوواتر روز چهارشنبه اعلام کر د دیوید بکهام قهر مان اصلی 
8 مدیرعامل کتابی مصور می‌شود. 
۱ بنیادسینمایی فارابی این کتاب «شهرت: دیوید بکهام» نام دارد وزند گی بکهام را 
۱۲ از کود کی که‌همراه پدرش فوتبال بازی می کرد تابازی در 
تصریح کر د:درشرایط فعلی منچستر یونایتد وبالاخره‌بازی در لس آنجلس گالا کسی را 
ضمن توجه به گذشته سینماءباید 





روایت می کند.این رمان مصور علاوه بر فوتبال تاثیر 
' بدانیم‌جایگاه‌این حوزه در داخل وخارج a‏ 
ا هم به تصویر می کشد. 
| سمت وسویی سوق دهیم. بکهام اولین چهر هور زشی در مجموعه 
1 سید احمد میرعلایی خاطر نشان کرد: نباید با را را ار 
تولید برخی از آثار به جایگاه سینمای کشور و همچنین فر هنگ و تمدن ایران اسلامی در سطح جهان لطمه زنیم.مااز آثاری ات ارات چندین کتاب درمورد 
که قصد دار ند به شیوه‌های مختلف تصویری ناد رست از جامعه ای رآن به جهانیان نشان دهند. حمایت نخواهیم کر د و حتی ار Sl‏ 
مانع تولید این | ثار خواهیم شد. در بحث جهانی سازی و جایگاه سینمای ایران» همچنین باید به استانداردسازی سینما توجه کنیم ET‏ 
مثلا بدانیم در حوزه پخش و بازاریابی سینمای ایران چه منزلتی دارد. ۱ ایا تا مر 
وی اضافه کر د:مقوله استانداردسازی باید در همه سطوح سینمارعایت شود از جمله بخش بازیگری. چن دی قبل یکی از ار 
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از جریان های حاشیه ای و کاذب. با گفتن واقعیت ها و نقد کارشناسی به این حوزه کمک کنند. در واقع بیدار کر دن جامعه وظیفه شماست. E‏ 7 


ندارد. قيمت‌این کتاب 


مسعو د حعفر ی جوز انی کار گر دان «کو روش کسر »شد ۳دلار و ٩٩‏ سنت است. 


مرحله نخست کار بر روی پر وژه سینمایی « کوروش کبیر» با انتخاب مسعود جعفری جوزانی, به عنوان کار گر دان این پر وژه 


بین المللی آغاز شد. علی معلم, تهیه کننده این فیلم سینمایی در این زمینه گفت:«شخصیت کوروش از جهت جایگاه تاریخی و پبدا شدن فبلمی 
ملی, پایه گذاری امپراتوری چند ملیتی و بز رگ جهان, بنیانگذاری حقوق بشر و احترام به ادیان ششصد سال پیش از از حان دورد 
از جانب ادیان الهی. به خصوص ذ کر این شخصیت در قر آن کریم باعنوان ذوالقرنین: در شرایط / 


تی خود اعت اف ہی کند 






امروزجهان که قدرت‌های بز رگ وبی تاریخ در صدد نفی جایگاه‌ایر ان در معادلات جهانی 
هستند. بسیار حائز اهمیت است.» ۱ 
2 ۰ ۰۰ ی ۰ ۳ ۰ ۰ ی ر 11 0 
" معلم‌افزود:«مسعودجعفری‌چوزانی کار گردان‌برچسته‌ایرانی که د ر س ات ې ا 
گذ شتهازابتدای‌دهه ۰ ۶تاامر وزحایگاه‌ویژه‌ای‌در | ثار متعد د خو داز «جاده‌های i‏ 
رت اک 1 در سال ۱٩۲۷‏ ساخته بود به همراه 
سرد» و «شیر سنگی» تأمجموعه عظیم «در چشم باد» در سینمای ما داشته ۳ ۶ 
هرکرک روز ۳۱۳۰۸۱5 1 E‏ 1 
معلم افزود:«جزئیات بیشتر در مورد فیلم «کوروش کبیر» را ۱ ۱ ۱ 
۶ در حالی که کار شناسان و مورخان مدعی‌اند نسخه اصلی بیش از ۰ درصد از فیلم های سه دهه 
که متکی به متخصصان سینمای ایر آن خواهد بود و از بازیگران ۱ ۳ TT‏ 1 
۱ ۰ اول تاریخ سینما مفقود شده‌است. هفته گذ شته مجموعه ای شامل ۷۵ فیلم از | ثار این سه دهه در انباری 
بین‌المللی وایر آن و تکنولوژی‌های جد بد در ساخت ان‌استفاده ۲ ۱ ۳ 
2 واقع در نیوزیلند بازیافت و به امریکا ارسال شد.«مخالف جریان» یک کمدی درباره پشت صحنه صنعت 
می‌شود در آینده در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.» ۱ ۷ ۱ a.‏ 
نمایش در ا مریکای اوائل قرن بیستم است. نانسی نش وارل فا کس در این فیلم به ایفای نقش پر داخته‌اند که 
۱ اعنوان از ۷۵فیلم یافت شد هدر نیوز یلند در تاریخ سینما شناخته شدهاند.از جمله نسخه اصلی فیلم « گر وهبان» 
ساخته شده به سال ۱۹۱۰ که میبل نورماند و کلارابودر آن به نقش آفرینی پر داخته اند. 
استودیوی فا کس قرن بیستم که مالکیت حقوق ماد ی مجموعه یافت شده راد ر اختیار دارد اعلام کرد فیلم «مخالف 
جریان» راماه‌سیتامبر اینده (شهریور ماه) به نمایش عمومی می گذارد. 
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مبدانی در یارس به ار 
۳ خود گر دان فلسطین انجام می‌شود. 
ام محمود درویس درویش در دورن تبعید طولانی خوددردهه ۸۰میلادی‌در 





ادب وهنر این شسهر رابه نام محمود درویش شاعر فلسطینی مثل مینویی وا کت سود به فر انسوی تر جمه و منتشر شدند. | ثار 
1 کرد. این نامگذاری روز ۱۴ ژوئن باحضور بر تران دولانوئه درویش در فر انسه عناوین و جوایز بسیاری دریافت کرد. 
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درفلمروداستان 
به جا ی گزارش سفر 


در کو ه شانه‌هایمان 


«بوم هومه» مثل بچه‌ای که زیاد بازی و شیطنت 
کرده‌باشد در خوابی سنگین فرو رفته بود. خیلی 
خوش‌شانس بود که در بین هزاران راهنمای گر دشگر 
او راانتخاب کرده‌بودم بیشتر به خاطر چهره‌ی کود کانه 
ومعصوم اوب ود که‌اگر کارت شناسایی اش رابه من 
نشان نمی داد به هیچ وجه باورم نمی شد بیست سال 
داشته باشد. من به عنوان راهنمای گر دشگر تازه در یک 
آژانس مسافر تی استخدام شده‌بودم وباید ابتداخودم با 
مناطق دیدنی و گردشگری کشور تایلند آشنا می‌شدم 
وبعد از سه هفته جایگزین نفر قبلی می‌شدم که بنابه 
گفته‌ی مدير آژانس خسته و فر سوده‌شده‌بود. صبح روز 
قبل برای دیدن معبد «لا کی» کلی در خیابانهای شلوغ و 
دود گرفته‌ی بانکو ک پیاده رفته بودیم تمام بعدازظهر 
راهم در منطقه‌ای بازاری و تجاری «پتونم» پر سه زدیم. 
دم غروب به اصرار من با قایق پارویی روی 
رودخانهی«جائویرایا» که از وسط شهر 
بانک وک عبور می کند قایق سواری کر ديم 
اگر چه تمام مسیر رامن پارو زدم و گاه گاهی 
هم عکاسی کردم اماب رای «بوم هومه» که این 
مسیر راصدهابار با گر دشگر ان مختلف آمده 
بود خسته کنندهو تکراری بود. در معبد لا کی 
بودایی رادیدم که دو هزار و پانصد کیلو گرم 
وزن داشت واز طلای خالص ساخته شده 
بود در تزئین سقف و دیوارهای معبد ياقوت 
و طلای زیاد به کار رفته بود برای رسیدن به 
جایگاه بوداچهل -پنجاه پله را پیمودیم من در این فکر 
بودم که چطور کود کان و سالخورد گان تور گردشگری 
رابه این بالا بیاورم که نخستین پر سشم رااز بوم‌هومه 
که یکی از پیروان سر سخت بودا بود این طور مطرح 
کردم که چرا مجسمه‌های بودا و زیارتگاههای خدایان 
رادر جاهای بلند و مر تفع ساخته‌اند و برای رسیدن به 
آنهاباید در برخی جاهااز کوههاوپرتگاههای خطر ناک 
عبور کرد؟ 

بوم هومه در توجیه این کار خیلی توضیح داد. من 
اگر چه با حرفها و عقاید او موافق نبودم اماوانمود کر دم 
که با توضیحات او قانع شده‌ام. حال هم فکر می کنم که 
بودای دو هزار و پانصد کیلویی رابوم هومه به تنهایی 
روی دوشش گذاشته و در محل فعلی کار گذاشته که 
این چنین در خوابی عمیق و ناز فرو رفته. 

دو به شک بودم که او را از اين خواب ناز بیدار کنم 
یا نه اما مثل این که در خواب فکرم را خواند و به یک 
باره غلتی زد و بدن مچاله و جمع و جورش رامانند بچه 
ببری ماده کش داد و وقتی چهره به چهره‌ی من شد 
خجالت زده لبخندی زد و با عذرخواهی گفت: 

-صبح بخیر آقاء ببخشید قرار بود من شما را صبح 
زود بیدار کنم از کی تا حالا بیدار هستید ؟ 








من که لباسهایم را پوشیده بودم و داشتم عکسهایی 
رکه با دورن دنسعال ازساطر دبای شور اکى 
معبد لا کی گرفته بودم به او نشان دادم و پرسیدم: 

تدای چراتمام بوداها با چشمانی بسته و اغلب 
نشسته و از همه بدتر با شکمی جاق و بر امده نشان 
داده می‌شوند ؟ 

بوم هومه که هنوز از حالت شرمساری و گیجی 
خواب بیر ون نیامده بود روی تخت نشست و دوربین 
رااز من گرفت و نگاهی به عکس کرد و دوباره دوربین 
رابه من پس داد و گفت: 
را از من نکرده بود. خودم هم تا حالا به این موضوع 
فکر نکر ده بودم. باید از راهب معبد می‌پر سیدی آنها 
می‌توانند به راحتی به این قبیل پرسشها پاسخ بدهند 
اما اتفاقاً معبدی که قرار است امروز در شهر «پاتایا» 
ببینیم بودایی را به ما نشان می‌دهد که هم با چشمانی 
او 
همانجاست اماباید تایکی دو ساعت دیگر که به «پاتایا» 
می‌رویم صبر کنی. 





من پیش از سفر از جند نفر ی که به تایلند سفر کر ده 
بودند در مورد شهر ساحلی پاتایا حر فهایی شنیده بود م 
اما همه در مورد باشگاه‌های شبانه و مکانهای تفر یحی و 


بازارهای ارزانقیمت این شهر بود. چند دقیقه‌ای بیشتر 
طول نکشید تا این که بوم هومه خودش را آماده کرد 
یک تاکسی دربست کرایه کردیم و بعد از یک ساعت 
و نیم رسیدم به شهر ساحلی «پاتایا». 

گذشته از زیبایی شهر اولین مورد چشمگیر هجوم 
گردشگران با ملیتهای مختلف بود که در این وقت 
سال که اوایل زمستان بود خیابانها و مکانهای تفریحی 
را شلوغ و پررونق کرده بودند. به راحتی هم می شد 
حدس زد که نسبت عربها و اروپایی‌ها از گردشگران 
دیگر بیشتر است. نظر بوم هومه این بود که بیشتر 
گردشگران از کشورهای ثر وتمند و نفتی به این مکانها 
می آیند. تاظهر در خیابان مشهور «وا کینگ استریت» و 
خیابانهای اطر اف آن وساحل طولانی و زیبای پاتایاقدم 
زدیم چیزی که برایم جالب بود آرامش و لبخند مردم 
این شهر بود که به ندرت عصبانی می‌شد ند یا باصدای 
بلند صحبت می کردند با وجودی که گاهی ترافیک 
سنگینی در خیابانها اتفاق می‌افتاد کسی بوق نمی‌زد. 
جالب بود جلوی مغازه‌ها و باشگاه‌ها و مراکز تفریحی 
انواع نوشیدنی‌ها و میوه‌های محلی و گرمسیری را در 


ارو ۳۶۲۳ 


یک ظرف کوچک گذاشته بودند و چند شاخه عود هم 
این کارها برای دوری از چشم زخم و افزايش روزی 
میلیونها «بات» خرج می‌شود من به شوخی گفتم: 

-پس بیشود نیست که کشور شما به سرزمین لبخندها 
معروف شده. بوم هومه دلخور شد و گفت: 

-ما به گردشگران به مانند طعمه نگاه نمی کنیم. 
یادشاه دستور داده بهترین و آخرین خدمات را در 
اختبارشان قرار دهیم. کوچکترین بی‌احتر امی به انها 
مجازات سختی دارد و پلیس به گردشگران نزدیک 

نزدیک ظهر بود و هوای پاتایا بدجوری گرم شده 
خیابان «واکینگ استریت» کرایه کردیم و قرار شد تا 
ساعت چهار بعدازظهر که هوا بهتر و خنک‌تر می‌شد 
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کمی زودتر از ساعت جهار به طرف معبد «ساماما» 
که در میان تبه‌های سر سبز و جنگلی قر ار داشت حر کت 
کردیم. دور تأ دور معبد پوشیده از درختان 
بلند و کهن بود. گر دشگران در دو ردیف از 
راه باریک و پلکانی که اطراف آن را برای 
جلوگیری از سقوط بازدید کنندگان نرده 
کشیده بودند در حال صعود و با یایین امدن 
از معبد بودند. سنگهایی که در ساخت 
بنای معبد به کار رفته بود سیاه و قهوه‌ای 
بودند. خزه‌هایی در جداره‌های آنها روییده 
بود. مجسمه‌ی بودایی در انتها و بالاترین 
مکان معبد ساخته بودند که بر خلاف دیگر 
مجسمه‌ها ایستاده و لاغر اندام بود . 

بطری آب معدنی را که در کوله پشتی داشتم بیرون 
آوردم و تمام آب آن را که گرم هم شده بود نوشیدم 
پنجاه«بات» به بوم هومه دادم و گفتم عود بخر دو جلوی 
بودااروشن کند او با خوشحالی و سپاس از من بی‌درنگ 
این کار را انجام داد و گفت: 

-برویم هتل من خیلی خسته‌ام. 

در سرآشیبی معبد به راه افتادیم عجیب این که 
برای پایین رفتن هم همان آنرژی و نیرویی را که برای 
بالارفتن صرف می‌شد باید به کار می‌بردیم. من بوم 
هومه را که خسته و کوفته شده بود وبا ان قد و قواره‌ی 


ای ماج ماج 


ریزمثل بچه‌ها گاه گاهی عقب می کشید و در راه‌می‌ماند 
روی دوشم گذاشتم. 

بوم هومه ذوق زده شد و مانند کود کان دستهایش 
رادور گردن من انداخت. 

دست و پایش کمی می‌لرزید معلوم بود از بلندی 
و ارتفاع می‌ترسد من ابتدا جلوی مردم از این کار 
خودم خجالت کشیدم اما دیدم چند گر دشگر دیگر هم 
راهنماهایشان راروی دوش خود گذاشته‌اند وبه سمت 
بالا یا پایین در حر کتند. از همه جالب‌تر یک گردشگر 
عرب بلندقد و شکم گنده بود که از دور به نظر بودایی 
می آمد که یکی از پیروانش راروی دوش خود گذاشته 


بود و پایین می‌رفت. وقتی به هتل رسیدیم برای روز 
بعد باز دید از جزیره‌ی «پوکت» و بعد باغ وحش و زنی 
که با عقربها در یک اتاقک شیشه‌ای زند گی می کرد و 
به ملکه‌ی عقربها مشهور بود در برنامه‌های خودمان 
قراز دادم ا من پیش از آنس:تضاویر این زور از 
تلویزیون و حتی در صفحات مجله‌ها و روزنامه‌ها دیده 
بودم و قضاوتهای متفاوتی راهم از سوی مردم در مورد 
او شنیده‌بودم بر خی با بدبینی و شک وتر دید اوراساخته 
و پرداخته‌ی دولت برای جذب توریست می‌دانستند 
بعضی‌ها می گفتند این دختر از نوعی ماده‌ی مخدر 
استفاده می کند که عقربها از نیش‌زدن او خودداری 
می کد چون ممکن است خودشان بر اثر زهری که 
در خون این زن وجود دارد تلف شوند اما برای من این 
مهم ود که جگوفه ران ذتیا را که اغلب از موی 
می تر سند برای دیدن این مور د به اینجا بیاورم از شانس 
بد من صبح روز بعد وقتی به این محل رسیدیم با در 
بسته روبرو شدیم و دربان آنجا به ما گفت که این زن 
برای وضع حمل به بیمارستان رفته و تا دو هفته‌ی 
دیگر بازخواهد گشت. ما از قبل برای عصر آن روز 
بلیت «پوکت» را رزرو کرده بودیم و ناچار تا ظهر در 
خیابانها و بازارهای خرید که برای من تاز گی داشت 
به گشت و گذار پرداختیم عصر با هواپیما به جزیره‌ی 
«پوکت» رفتیم و بعد از سه روز دوباره‌به پاتایابر گشتیم 
و دیگر وقت خداحافظی من از بوم هومه بود بطور 
طبیعی هر انسانی حتی به اشیاء نوعی دلبستگی عاطفی 
پیدامی کند ودل کندن از آنهادشوار است البته من اگر 
چه آدمی احساساتی و عاطفی هستم اما چون جذابیت 
خاصی برای زنان ندارم انها به من دل نمی‌بندند. بوم 
هومه اگر جه با دیگران فرق داشت و خیلی شدید 
تحت تأثیر اخلاق و رفتار احترام آمیز من نسبت به 
زنان قرار گرفته بود اما خیلی راحت از من خداحافظی 
کرد و هنگامی که می‌خواستیم از یکدیگر جدا بشویم 
دفترچه‌ی زیباوقطوری رابه من نشان داد که قبل از من 
باهر گر دشگری که همراه‌می‌شده‌دست خط و امضایی 
از او گرفته بود وقتی دفتر چه راورق زدم بیشتر امضا و 
دست خط هموطنان خودم رادیدم که بر خی باشیطنت 
شوخی یاجدی جملات زشت ور کیکی نوشته بودند که 
بوم هومه معتی آنهاراشمی‌دانست من هم شعری را که 
بعد از دیدن معبد «ساماما» گفته بودم به این مضمون 
برایش نوشتم واز او خداحافظی کردم. 

اینجا ‏ پایین‌تر از خورشید ‏ بالاتر از دریا - چه 
کوههای بلندی چه درختان باشکوهی - چه دختران 
معصومی -عجب آب گل آلودی از نردبان کدام بام 
بالا می‌روی تا دستت به برنده‌ای برسد -اکنون که 
دست من در دست توست ما از چه جیز مبهمی سخن 
بگوییم از درک خفته‌ی کدام تندیس - کدام فسیل 

وقتی که شفافیت چشمان تو 

روشن می کند 
هر رمز و رازی را 
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به ياد دوست شهیدم: خسرو 


حیف که ددر شد 


نوشته: غلامعلی چریکی ‏ گچساران 


هرگاه که به خانه‌مان می‌آمدی با دست پر 
می آمدی. میوه و شیرینی همراهت بود. می گفتم: چرا 
ولخرجی می کنی ؟ چرا اینها را می‌خری؟ 

لبخند می‌زدی و می گفتی: نوش جانتان. 

وقتی می‌نشستی از آخرت و دنیای ارواح صحبت 
می‌کردی, از حرفهایت دلگیر می‌شدم. ولی به روی 
خودم نمی آوردم. اوایل اهل خانه به حرفهایت گوش 
می‌دادند بعد که می‌دیدند از این حر فها می‌زنی مکدر 
می‌شدند و بلند شده و می‌رفتند. 

می‌گفتم: «با من از این چیزا نگو دلم می‌گیره...» 

می‌گفتی: «اين حرفها واقعیت محض است و 
سرانجام همه ما به این حرفها بستگی دار 

مرا به پاکی, راستی. عشق و محبت دعوت 
می‌کردی. متواضع بودی و مهربان. هر دوشنبه و 
پنجشنبه به قبرستان می‌رفتی. ساعتها در قبرستان 
می‌ایستادی و روی قبور فاتحه می‌خواندی. گهگاه هم 
من روزهای پنجشنبه هم رآهت به قبر ستان می آمدم. 
یکبار پرسیدم: 

-چرااینقدر به قبرستان می آیی؟ 

با لبخند جواب دادی: «من عاشقم.» 

روز اخری که با هم به قبرستان امده بودیم با 
خودت دوربین عکاسی آورده بودی. گفتم: 

«جرابا خودت دوربین اورده‌ای؟» 

گفتی: «می‌خوام یک عکس یاد گاری ازم بگیری.» 
گفتم: «از کجا»... گفتی: «الان می‌بینی.» 

دوربین را دستم دادی و بلافاصله داخل یکی از 
قبرهای اماده شده رفتی و به پشت دراز کشیدی و با 
خنده‌ای بر لب گفتی: «عکس بگیر.» 

بااتعجب نگاهت کردم و درحالی که متعجب بودم. 
در همان وضع و با همان لبخند از توعکس گرفتم. 

بعد ایک نسخهاز ان عکس رابه من دادی که هنوز 
آن رادارم. هر چند وقت یکبار به خانه‌ مان می آمدی. 
اگرچه هیچکس تحمل دیدن تورانداشت.پدر ومادرم 
می تر سید ند با حرفهایی که تو می‌زنی: ساواک حتی به 
سراغ آنها تیز برود..! تا اینکه انقلاب شد و چند سالی 
از تو خبری نشد. خیلی کنجکاوت شدم. به محله‌ای که 
خانه‌تان در آن بود امدم» ديدم در کوچه‌تان و جلوی 
خانه‌تان حجله بسته‌اند. 

داخل حجله عکس تو درون قاب با همان تواضع و 
مهربانی دیده می‌شد. سر اسیمه از تو پرسیدم گفتند: 
«جند هفته پیش در جبهه به شهادت ر سید .» 

شک در چشمانم حلقه زد وهمانجا با صدای بلند 
شروع به گریه کردم 

کت ها یا ام و 
در گلزار شهدا به دیدارت می آییم و مزارت رابااشک 
دید گانمان شستشو می‌دهیم. 5 


# سمیه‌پور - نور: 

۲ داستانتان به دستم رسید؛ این هم خیلی 
نوظهور بود که یک قصه‌تان تایپ شده و تر و تمیز 
باشد. و قصه دوم دستنویس, آن هم با حروف 
ریز و کوچک! علی ایحال؛ «ستاره»‌تان را دیدم با 
اینکه سوژه‌ای تکراری داشت. اما نوع پرداخت و 
متفاوت بودن «زاویه دید» باعث شد تکراری به 
دروف e‏ اه با کات منیا 
نمی‌دانم ؟ شاید هم چاپ شودا 

٭ ستاره طلایی زیدی - ساری 

«همین چند تار مو» را خواندم. نثر شسته 
رفته‌ای دارید. اما یادتان باشد وقتی دیالوگ‌ها 
پشت سر هم بیایند. قصه تبدیل به «نمایشنامه» 
می‌شود. اما مشکل بزر گتر به گنگ بودن داستانتان 
برمی گردد. در حقیقت اگر توضیح آخر قصه را 
نمی‌نوشتید. من هم منظورتان را نمی‌فهمیدم. اما 
او ر ای خودفن در ی ت 
درک کند, نه ایتک با توضیحات شماء مفهوم را 
درک نماید؛ نویسنده که نباید قصه‌اش را توضیح 


بدهد. باید بنویسدا! 

# طاهر میرزایی - تهران 

داستانتان را ملاحظه کردم. قصه قشنگی بود. 
مخصوصاً که به گفته خود تان بر اساس یک واقعیت 


نوشته شده بود. اما حیف که خیلی طولانی بود. 
درحقیقت بین ۲ تا ۴ صفحه مجله را به خودش 
اختصاص می دهد که می‌دانید جنین امکانی وجود 
ندارد. پس منتظر بقیه آثارتان که کوتاه باشد 

# فر شته عموزاده - تهران 

شما که از همکاران ثابت «قلمرو داستان» 
هستید حتماً می‌دانید که «تاریخ‌نگاری» با قصه 
خیلی تفاوت دارد. البته می‌توان تاریخ را به قصه 
تبدیل کر د.امابه شر ط اینکه تبد یل به «شمارنامه» 
نشود. درست است که مضمون زیبا و ارزشمندی 
را دستمایه قصه‌ات قرار دادی اما فن قصه‌نویسی 
بحثی دیگر است! 

# کلئوم قائدی 

حق باشماست. به خاطر تعداد زیاد قصه‌های 
رسیده. گاهی اوقات مجبور می‌شویم داستانها رادر 
نوبت بررسی قرار بدهیم. اما باید بگویم که رشد و 
تعالی شما در هر قصه نسبت به قصه‌های قبلیتان 
کاملاً به چشم می‌خورد و این یعنی موفقیت؛ پس 
صبور باش! ۲ 

# قتبر یوسفی - امل 

«آقا اجازه» را خواندم. از یک سوژه تکراری 
استفاده کر ده بودید به همین خاطر نتوانستم از ان 
استفاده کنم. حیف است شما که فضای طنز را به 
این خوبی می‌شناسید. از خلاقیت بیشتر و بهتری 
استفاده نکنید! 
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شمه کے کمن رام ا2ی اجا که 
می توانستند از برخورد با من پرهیز می کردند. 

آنهایی هم که مرانمی شناختند. پس از مدتی رفت 
و آمد.بالاخره‌از من کناره‌می گرفتند؛ زیراتر جیح 
می دادند از زبان تلخ و گزنده‌ام دور باشند. همه 
می گفتند زبان گزنده من ارثئی است و مادربزر گم هم 
زبانی داشته که هیچ کس از دست ان در آمان نبوده 
است.هر کس به خواستگاری‌ام می آمد. بلافاصله 
فرار رابرقرار ترجیح می داد و دیگر حتی پشت سرش 
راهم نگاه نمی کرد. 

وقتی ديدم سنم نزدیک به ۲۰سال شده ولی 
کماکان مجرد مانده‌ام. ترس برم داشت. این بود 
که تصمیم گرفتم کمی جلوی زبانم را بگیرم تا بعد 
از ازدواج دوباره ان رارو کنم.وقتی «حسن» به 
خواستگاری ام آمد.اوراهمان فردی یافتم که همیشه 
به دنبالش بودم. 

مردی آرام ومظلوم و سربه زیر که به راحتی 
می توانستم او راتحت کنترل و تسلط خودم در بیاورم. 
حسن پدر و مادر خود را جند سال قبل از دست داده 
بود وبا تنها خواهرش «حوریه» که ۴سال از من بزر گتر 
بود زند گی می کرد. حوریه هم مثل حسن بود و تاجایی 
که می توانست به من احترام می گذاشت. 

تنهاشرط حسن این بود که حوریه تازمان 
ازوواخسش ناما زد کی کد وم با ور فته یردد اا 
بعد از زادواج وزمانی که به اصطلاح میخ هایم 
رامحکم کوبیدم. شروع به آزار واذیت او کردم 
سرا دادن از اط ود ارا نے دا کد یر 
دختر ودختر ترشیده‌استفاده‌می کردم.باهمه بی 
احترامی هایی که به او می کردم او کماکان احترام 
مرانگه می داشت 

سال بعد از ازدواج ما بالاخره حور یه ازدواج کرد. 


سرنوشت و .. 


آنچه از ۶سالگی| م‌یادم‌می آید. .بدری مر بض 
ومادری لجباز و یکدندهاست که دائم با همان آدم 
مریض سرجنگ داشت. پدرم سرطان خون داشت 
وعاقبت هم سرطان او رااز پا در آورد. غم از دست 
دادن‌پدر آن‌هم در ۸سالگی مرارنجور می ساخت. 
دیگر چگونه می توانستم زند گی کنم ؟ دوست داشتم 
آنق دردرس بخوانم که دیگر فردی به خاطراین 
بیماری رنج نکشد. دیگر هیچ دختری یتیم نشود.من 
غم انگیز ترین روزهای زند گی ام راصرف ساختن 
انگیزه‌های بز رگ کردم.انگیزه‌هایی که فکر می کردم 


س م 


س 
او کے کہ یں 





Saba. Adib@yahoo.com صباادیب‎ 





شوهر حوریه از همه نظر خوب وایده آل بود. راستش 
رابخواهید حسابی به حوریه حسودی ام می شد ولی 
فقط به خاطر این که اورااز سر خودمان باز کنم و 
دنبال زند گی خودش بفرستم.ازدواج آن دورابه 
هم نزدم. 

اماد ر مجالس مختلف به روش‌های کر ا کروی اورا 
تحقیر می کر دم» به خصوص جلوی خانواده شوهرش. 
خواهر شوهر بیچاره ام باز هم دم برنمی آورد. 

یک سال بعد از رفتن حوریه. صاحب فرزند 
دختری شدم که نام او را «پریا» گذاشتم. پریا دختری 
زیباو آرام بود. او زیبایی اش رااز من و رفتار آرام و 
خجولش را از پدر و عمه اش به ارث بر ده بود. 

اوبه قدری مظلوم بود که هر کس اورامی دید. 
دلش به حالش می سوخت. رسید گی به پریا باعث 
شد تا کمتر در زند گی دیگران دخالت کنم وبه این 
ترتیسب حوریه و دیگران از گزند زبان تلخ من در 
امان ماندند. 

پریا ۵ ساله بود که متوجه شدیم بیماری قلبی 
دارد. بابیماری دخترم تا حدودی متوجه شدم که 
دارم تاوان کاره ای بدم راپس می دهم اما باز هم از 
رفتارهای زشتم دست بردار نبودم. 

چند سال قبل متوجه شدم که یکی از بچه های 
فامیل بیماری کلیوی دارد. هر جا می نشستم در مورد 
بیماری دختر بیچاره و تقصیر پدر و مادرش در ابتلای 
به این بیماری سخن می گفتم. 

تاجایی که می توانستم بیماری پر یا راپنهان کر دم. 
حتی وقتی بزر گتر شد و خواستگاری‌های مختلفی برای 
او می آمد در مورد بیماری اش حرفی نمی زدم. 

بااین که پریامهربان وزیبابود امانمی‌دانم چرا 
واک رھاے یرای رش فا ماس ودد 
ویااگر مناسب بودند. بدون دلیل می رفتند و دیگر 


تحقق می یابند ولی چه کنم که مادرم مرارها کرد و 
پی زند گی خود رفت. او با مرد مورد علاقه اش ازدواج 
کرد و صاحب فر زند شد. البته من حق رابه او می دادم 
زیراجوان و زیبا بود. 

اماهر طور بودمادرم مرابه جد پدری ام واگذار 
کرد و من دلم رااز همان ۰ | سالگی به عموهایم خوش 
کردم ولی چه کنم که درد بی محبتی مادر مرارنج می 
داد. چگونه می توانستم زند گی بدون مادر را بپذیرم ؟ 
روزهای سختی بود ولی عادت کردم و اگر مهربانی 
های مادربزر گم نبود هر گز قادر به زند گی نبودم. ۱۵ 
ساله بودم که مادربزر گم از دنیارفت. مادربزرگی 
که به‌ان دازه‌مادرم برایم عزیز بود. خیلی چیز هارا 
ازاویاد گرفتم.پدربزر گم راهم سال بعد از فوت 


ارو ۲۳ ۳۶ 





پشت سرشان را هم نگاه نمی کردند. 

پریا ۳۷ ساله شده بود اما هنوز ازدواج نکر ده بود. 
همان الفاظی را که من در مورد حوریه به کار می بردم. 
اقوام در مورد دختر مظلوم من به کار می بر دند. از 
شنیدن این الفاظ قلبم به درد می آمد. 
که شرایط ایده آلی نداشت واز هر لحاظ پایین تر از 
پریا بود. ان هم به اميد این که دختر بیمارم در دورن 
پیری و کهولت عصایی داشته باشد. 

دامادم که بعد از ازدواج متوجه بیماری پربا شده 
اسمان به حالش گریه می کر دند. از طرف دیگر پریا 
به توصیه پزشک نباید بچه دار می شد زیر ابارداری 
ووضع حمل برای او بسیار خطر ناک بود. به همین 
دیگری ازدواج کند 

از روزی که دامادم همسر دیگری گرفته و دیگر 
سراغی از پریا نمی گیرد. شب و روز من گریه و ناله و 

خوب می دانم که پریا تاوان ندانم کاری من راپس 
می دهد. اما بشنوید از حوریه که ۲ پسر دارد که یکی 
از آنها دانشجوی دکترای روانشناسی است و دیگری 
دکترای فیزیک دارد. 

هر دوی آنها با دخترهایی از خانواده ها تسار 
خوب و آبرومند ازدواج کر ده‌اند وزند گی بسیار خوبی 
دارند. در عین این که هر دو عروس مثل پر وانه گرد 
حوریه می چ ر خند و جمع شاد و خوشی دارند. 

و من ایمان آوردم که این دنیا دار مکافات است و 
حوریه یاداش صبر و بر دباری اش را دریافت می کند 
و من جزای بدی و بدخواهی ام را می بینم... 


مادربزر گم به آسایشگاه بردند.اوپیر و سالخورده بود. 
عموهایم هم که ازدواج کر ده‌بودند ومن‌هر روز در 
خانه یکی از آنهازند گی می کردم. من دختری ۱۷ 
ساله بودم که وجودم پر از احساس غم و ماتم بود. اگر 
دلسوزی های معلمم نبود هر گز راهی به زند گی نمی 
یافتم. روزی پسری به خواستگاری ام آمد و تاماجرای 
زند گی ام رافهمید رفت وپشت سرش راهم نگاه نکر د. 
خیلی سر خورده بودم. با این همه بعد از گذراندن دوره 
دبیرستان و پیش دانشگاهی مشغول درس خواندن 
برای کنکور شدم و سال دوم در رشته داروسازی قبول 
شدم. خیلی خوشحال بودم. شادی ام که با قبول شدنم 
مراسرشار می کرد. تمامی غم ها ورنج های چندین 
ساله رااز من دور می ساخت ولی خوب می دانستم 


من«روشنک» رامثل خواهری واقعی دوست 
داشتم. پدر ومادرم سال ها قبل از هم جدا شده‌بودند و 
حضانت مرا پدرم به عهده گرفته بود. یک سال بعد از 
جدایی انهاپدرم با«مهری» ازدواج کرد.مهری‌سال 
هاقبل ودر حالی که روش نک تنها شش ماه‌داشت از 
همسرش جدآشده بود و به این تر تیب من وروشنک با 
اختلاف سنی یک سال, زیر یک سقف با هم زند گی می 
کردیم وبه خاطر رفتارهای سنجیده مهری خانم.من 
روشنک رامثل خواهر تنی دوست داشتم و به وجود او 
افتخار می کردم. هر چه بز رگ تر می شدیم. گرایشات 
ماهم تغییر می کرد. روشنک به کارهای هنری علاقه 
داشت امامن علاقه زیادی به تحصیل داشتم. اوپس 
از گرفتن دیپلم سراغ کارهای هنری رفت ولی من به 
محض گر فتن دیپلم در رشته مهند سی برق قبول شد م. 
ترم سوم دانشگاه. یکی از دانشجویان کلاس مان به 
نام «رضا» از من خواستگاری کرد و من قبل از این که 
موضوع رابا مهری خانم و پدرم در میان بگذارم به 


E 
عجیبی به جانم افتاد که بعدهادلیلش رافهمیدم.‎ 
بعدهافهمیدم که رضابه محض دیدن روشنک, به‎ 


تربار ولا ین ال CEC‏ 
باپسری به نام «فرهاد» اشنا شدم.اوهم مثل من پدر 
در رای رت ار ار 
من‌بزرگتر وبسیار مقبول. خوش تیپ و خوش سر و 
را Cl‏ 
ازمن تقاضای ازدواج کر د.ازمن آدرس گرفت تابه 
ری با الا ریس رای رین 
ازدواج مخالف نبودند فقط می گفتند او هیج چیزی از 
خودش ندارد. من وفرهاد بالاخره‌باهم ازدواج کر دیم 
روزهای خوشی رابااو سپری‌می کردم اما ناگهان 
موضوعی زند گی ام رابه هم ریخت و باعث شد بهار 
زندگی ام خزان شود.مدام سر فه می کردم و خونریزی 
بینی داشتم.یاد پدرم افتادم و تازه فهمیدم که بیچاره 





او علاقه مند شده واین علاقه دو طر فه بوده است و 
د رتا نت ر داز رو کرای زی اران ند 
به من خیانت شد م بود به شدت نار احت بود م ونمی 
توانستم این وضعیت را تحمل کنم اما چاره ای نبود. 
نمی توانید تصور بکنید که روز عر وسی رضاو 
روشنک چه حالی داشتم. خیلی به رضا علاقه مند 
نبودم ولی خیانت‌اووروشنک در حق من واین که 
او به جای من که ظاهر و تحصیلات بالا تری داشتم. 
روشنک راانتخاب کرده بود باعث شد تا کینه عمیقی 
از هر دوی آنها به دل بگیرم؛ کینه ای که نمی توانستم 
فرآموشش کنم. شش هفت ماه بعد از ازدواجشان 
روشنک ارد ار شد. قصد داشتم او را بکشم و داغ این 
دونفر رابه دل رضای خائن بگذارم.اين بود که به بهانه 
کم باو که ماش های | غسریارداری‌رامی گنرد 
به منزلشان رفتم ودر هر فرصتی سعی کردم میان 
این دونفررابه‌هم بزنم واز کوچکترین فرصت ها 
هم برای تغییر ذهنیت رضا استفاده می کردم تااینکه 
بالاخره شعله های اختلاف این دو بالا گرفت و هر چه 
بز ر گترها تلاش کر دند نتیجه ای حاصل نشد و حالا 
هم قرار است پس از زایمان روشنک آن دو از هم جدا 
شوند. اما حالا که خوب فکر می کنم نمی توانم این 
زند گی پر از عذ اب راادامه‌دهم.نمی توانید تصور کنید 
که چه زند گی پر از درد و رنجی رامی گذرانم... , 
SS‏ .خدایا... چه آرزوهایی در سر 
داشتم. آزمایش دادم. جواب ا ن 
را e‏ 
بود. فر هاد که عاشقانه مرادوست داشت خیلی رنج می 
برد.از او خواستم از من جداشود و برود دنبال زند گی 
اش اما نخواست که هر گز مراترک کند. او به پای من 
سوخت ودم برنیاورد.|کنون در بیمارستان بستری 
هستم وچند ساعت دیگر شیمی درمانی دارم.هنوز 
نمی‌دانم که چراورق‌زند گی‌ام‌اين گونه بر گشت! 
ولی باز هم خداراشکر می کنم و فرهاد همیشهبه‌ من 
یاد اوری می کند که: 
هر که در این بزم مقرب تر است 
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داسنان‌زند ؟ 
ن‌زند کی 
بقبه از صفحه ۱۵ 

چهار روز از تولد «سما» گذشته بود و زنم اجازه 
نمی‌داداوراببینم تااینکه یکر وز دیوانه شم وپا 
به خانه گذاشتم ورخ به رخ‌اش ایستادم و گفتم:«تو 
چته جوئیت؟ چرااینقدر منواذیت می کنی؟ واسه 
چی من نباید فرزندم راببینم ؟توچی از جون من 
می‌خوای؟ جوئیت که حالا | رام تر از قبل شده 
بود -باخونسردی کامل گفت: «طلاق... من طلاق 
توا کی E‏ وه یه 
بشورم؟ کی گفته باید جوانیم رو هدر بدم؟ بگذار 
صادقانه بهت بگم بیژن؛ ازدواج من و تواشتباه بود. 
من‌ازروی یک عشق بچگانه باتواز د واج کردم و خیلی 
زود هم پشیمان شدم! حالا هم بهت پیشنهاد می کنم 
بدون دردسراز هم جدابشیم., بچه‌ات مال خودت! 
ولی‌اگه بخوای منواذیت کنی. کاری باهات می کنم 
مثل سگ پشیمان بشی. یعنی اول میند از مت زندان و 
بعدآ[ بدون‌اینکه کسی خبر دار بشه ]بچه رامی گذارم 
سر راه تا تو هر گز اونو نبینی... حالا میل خودته... یا 

دخترت رابردار و برو یا بمون و بجنگ...» 
لحظه‌ای‌نگاهش کر د مدر چش مانش همه چیز 
وجودداشت جز عشق. اوبیشتر شبیه یک شیطان 

بود تا یک مادر! 

روزی که حکم طلاق صادر شد.درحالی که 
دختر شش ماهه‌ام رادر آغوش داشتم و چمدانم 
رابه‌دست گرفته بودم تابه فرود گاه‌بروم .مادر 
جوئیت که او هم جر آت نداشت با دخترش حرف 
بزند.هنگامی که مرااز زیر قر آن رد کرد و پیشانی‌ام 
رابوسید.همانطور که به نوه‌اش خیره‌شده‌بود واشک 
می‌ریخت گفت:«مطمئن باش نوبت توهم ميشه 
بیژن... شاید پنج سال دیگه... شاید ده سال دیگه و... 
شاید هم سه ماه دیگه, فقط خدامی‌داند کی ؟! اما 
مطمئن باش یکر وز جوئیت به اير ان میاد و به دست و 
E‏ ی شش ع 


yT 
به بغل دید ند و همه چیز راخیلی کوتاه‌از زبانم شنید ند.‎ 
همه رفتند جز مادرم؛اوهم اگرچه بامن حرف نمی‌زد‎ 
فقط جواب سلامم رامی‌داد اما گفت:«اين بچه که‎ 
گناهی نکر ده تاوان بی معرفتی پدرش را بدهد ؟»‎ 

این روزهامن وا که حالا پنج ساله 
است اھ رتا ی می کیم فار نارای جار 
سال و نیم کم کم مرا بخشیده. اما خواهر و دو برادرم 
که فکر می کنند فرزندم خدای ناکرده محصول یک 
رابطه نامشروع است حتی یکبار هم من و دخترم را 
ند یده‌اند و... 

و و یس 
سراغم بیاید....روزی که عشق مادری اش بیدار شود 
۲ و آن روز خیلی کاب وخواهمداشت! 


2 


گار کے ۵۷ 


مشور ت داد ار کس کن و راز خو در ادا دکی مکه 
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این هم قیافه یک مربی لو رفته 

متا وا هم خنده تان می گیرد که دریابید 
طرح حیله گرانه کره شمالی که قصد داشت از جای 
دروازه بان سوم برای گنجاندن یک مهاجم در نفرات 
ها و دای ور دی 

اکنون فیفا می گوید که «کیم میونگ وون» که 
معمولاً در میانه خط حمله بازی می کند به خاطر 
این حیله گری در طول جام جهانی فقط حق دارد در 
موقعیت دروازه بان بازی کند. 

«کیم جونگ ""هون» مربی کره شمالی در فهرست 
نهایی اعضای تیمش, فقط دو دروازه بان را گنجاند واز 
پست دروازه بان سوم برای افز ودن این مهاجم استفاده 
کرد. اما فیفا در بیانیه ای اعلام کرد:«سه بازیکنی که 
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به عنوان دروازه بان معرفی شده اند فقط در موقعیت 


دروازه بانی می توانند بازی کنند.» 


اگر برای‌شمابگوییم شگفت زده‌می شوید که پینی 
زهاوی, مدير برنامه های ریو فر دیناند گفته که او فکر 
می کند طلسم شده است وبه‌همین دلیل مصدوم شده 
و جام جهانی راز دست داده است. 

این بازیکن ۱ ۳ساله در اولین جلسه تمرینی انگلیس 
در روستنبرگ به دلیل برخورد با امیل هسکی دچار 
کشید گی لیگامنت شد و برای شش هفته باید از ميادین 
دور باشد. او در طول این فصل نیز مصدومیت های 
زیادی رایشت سر گذاشت و به همین دلیل تنها در ۱۳ 
بازی‌لیگ بر تر توانست شیاطین سرخ از ابتد اهمراهی 
کند. زهاوی تایید کرد که این بازیکن از این اتفاق بسیار 
ناراحت است اما گفت که فردیناند می تواند در جام 
جهانی ۲۰۱۴ انگلیس راهمراهی کند. 

زهاوی در مصاحبه با نشر یه سان گفت:« ریو گفته 
فکر می کنم یک نفر من راطلسم کرده‌است. واقعااین 
ام lS‏ 
که چرا این اتفاق باید برای او رخ دهد. این مصدومیت 
با مصدومیت های قبلی بسیار متفاوت است و واقعا 
یک بدشانسی بز رگ به شمار می رود.» 


مرگ یک تماشاگر 

غمبار است اما یک تماشاجی فوتبال هلندی که 
برای تشویق تیم کشورش در جام جهانی ۲۰۱۰ 
افریقای جنوبی به این کشور سفر می کرد در بین 

«هنک ویتجس» ۶۰ ساله همراه با یک گروه ۱۰۰ 
نفره تماشاچیان پرو پا قرص تیم ملی کشورش زمینی 
از مرز مالاوی به سوی افریقای جنوبی می آمدند که 
پلیس مرزی جسد بی جان وی را در دریاجه مالاوی 
پیدا کرد. پلیس مالاوی اعلام کرد که ویتجس یکی 
از ۲۲ سرنشین خودرویی بود که به طور گروهی در 
کنار این دریاجه اطراق کرده بودند. ولی بدون توجه 
به علائم هشدار دهنده «شنا ممنوع» اطراف ساحل؛ 
وارد دریاچه شد که دوستان وی پس از مدتی جسد 
بی جان او را یافتند. 

این کاروان سوم آوریل (۴ ۱ خرداد) از آمستردام 
حر کت کر د ولی قبل از رسیدن به مقصد یک عضو خود 
را از دست داد. لذا قرارشد همه تماشاچیان تیم ملی 
هلند به اد او با باژوبند سیاه روی لباس های تارتجی 
رنگ خود وارد ورزشگاه شوند. 


۲ 


باز هم ناز کردن های رونالدو 

اما اینبار این مهاجم پر تغالی رئال مادرید برای 
خبر ساز شدن از سوار شدن به اتوبوس مخصوص تیم 
ملی کشورش امتناع کرد. 

کریستیانو رونالدو به محض مشاهده کیفیت 
داخل اتوبوس مخصوص تیم ملی فوتبال کشورش از 
سوار شدن به آن خودداری کرد. 

مقامات بر گزار کننده‌جام جهانی از شنیدن‌این 
خب رشو که شده و بلافاصله در یک نشست خبری از 
کیفیت بالای این اتوبوس‌ها که‌از المان خر بدار ی شده 
است. خبر دادند. 

رونالدو جدا از سایر بازیکنان با یک اتومبیل 
مخصوص جابه جایی نمایند گان فیفا به محل تمرین 


ارو ۳۶۲۳ 





نرین های جام 

سرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال یونان که از او با 
عنوان «شاه آتو» یاد می‌شود با ۷۱سال و ۱۰ ماه سن» 
پیرترین مربی جام جهانی نوزدهم به شمار می اید. او 
متولد ٩اوت‏ ۱۹۳۸ است. 

جوان‌ترین مربی جام جهانی هم روی نیمکت 
اراک ھی س یمر واس با ۴۵ مال 
کم سن ترین مربی حاضر در آفریقای جنوبی به شمار 

نیکلاس زیگیچ. مهاجم تیم ملی فوتبال صربستان 
با ۰۲ سانتی‌متر قامت: بلند قدترین و خوزه 
فرانسیسکو تورس از تیم ملی امریکا و همچنین 
ارون لنون از تیم ملی انگلیس با ۱۶۵ سانتی‌متر. کوتاه 
قامت‌ترین بازیکنان رقابت‌ها در آفریقای جنوبی به 


کریستین اریکسن از باشگاه آژاکس متولد ۱۴ 
فوریه ۱۹۹۲ است. به این ترتیب جوان‌ترین بازیکن 
جام جهانی آفریقای جنوبی است. 

همچنین وینسنت آبوبکر و جوئل ماتیپ (هر دو از 
کامرون)؛ کریس وود (نیوزیلند) و چردان (سوییس) 
دیگر بازیکنان ۱۸ ساله جام جهانی هستند. 

پیر ترین بازیکن جام جهانی هم به ۰ ۳سال نمی رسد 
اماء پنج بازیکن ۳۹ ساله در جام جهانی حاضرند که 
هیچ کدام در فاصله ۱۱ ژوئن تا ۱۱ ژوئیه جشن تولد 


ای ای ماج 
اک یی ی ا 
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تمام پنج بازیکن مسن جام جهانی ۲۰۱۰ 
دروازه‌بان هستند: 

فا هک ماه دا و 
وکر تا مار کی کانمان (آفرکا) مارک 
شو آرتزر (استرالیا)» اسکار پرس (مکزیک) 

— س‎ mm mm e 

مر گ مشکو ک نوه ماند لا 

زنانی ماندلا نوه دختر ی نلسون ماندلا در تصادف 
رانند گی جان باخت. به همین دلیل ماندلا در مراسم 
افتتاحیه ومسابقه فوتبال بین کشورش ومکزیک 
شر کت نکر د. حاد ثه 
رانند گی در جاده 
منتهی به استادیومی 
که برای افتتاحیه در 
نظر گرفته شده رخ 
داد که در ان راننده 
ق 
اتومبیل نوه ماندلا 
برخورد کرد. رهبر 
اسبق ۱٩ساله‏ اف يقااز این حادثه بسیار انددوهناک 
شده است و بنیاد ماندلا تکذ یب کرده که همسر سایق 
الا دی ل دات 

















یھ کک ۰2 ۱۰ 
حاشیه رختکن انزوری؛ 
حتما شما هم در غیاب با زیکنانی مثل جوز په روسی 
و آنتونیو کاسانو انتظار داشتید اردوی تیم ملی ایتالیا, 
بسیار آرام باشد ولی این بار سوژه جدیدی مطرح شده 





است. این روزها ویدئویی در اینترنت منتشر شده 
ات کفاطی نمار کسیر اه ران ی ل تالا 
تن از آغاز دید ازدومتانه موم ای ک ورال 
سوئیس. به تمسخر سرود ملی کشورش پرداخته 
است. ستاره باشگاه یوونتوس به بخشی از جمله سرود 
ملی کشورش که به شهر رم‌اشاره‌می کند. کلمه«دزد» 
وا تا وس 

البته خود مار کیسیو در صحبتهایی اعلام کر ده که 
به نظرش ریتم این سر ود موزون نبوده و به همین دلیل 
به دنبال کلمه ای بوده که با اضافه کر دن به این جمله 
ریتم را متعادل کند واین کلمه به ذهنش آمده. 

شنیده‌می شود که پس از | نکه مار کیسیواین کلمه 
رابه سرود اضافه کر ده, تعدادی از بازیکنان آتزوری 
از جمله کاناوارو و يا کوئینتا به شوخ طبعی این بازیکن 


جوان خند بده اند. 





خواهش دختر از پدر 

شاید باور تان نشود که دالما و جیانیناء د ختران ديه 
گو مارادونا از او خواستند که در زمان بر گزاری جام 
جهانی با وضعیت بهتری در جمع ظاهر شود. 

دالما که برای دیدن بازی‌های تیم پدرش به 
آفریقای جنوبی پرواز کرده, به خبرنگاران گفت:«من 
منتظر رسیدن جیانینا هستم زیر ااو اطلاعات بیشتری 
در مورد مد دارد. ولی مااز اومی خواهیم که لباس های 
شیک تر ی بیوشد.» 

مارادونا تاکنون از پوشیدن لباس رسمی روی 
نیمکت خودداری کرده بود و ترجیح می داد در زمان 
مسابقات تیمش, گر مکن تیم رابه تن کند. 


۳ 
ب وی 
و ۱۳۳ 


یکی از طرفداران تیم ملی اسپانیا 


شعارهای جالب تیم ها 


تمام تیم‌های راه یافته در جام جهانی ۳۰۰ 
نتخاب می‌کنند که روی اتوبوس حمل هر یک از 
تیم ها نوشته شده است. 

شعار تیم‌های خاضر در جام جهانی یکی از مسائلی 
است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد جرا که به 
نوعی نمایانگر سنت و فر هنگ یک کشور است. 

در ادامه شعار کشورهای حاضر در جام جهانی 
الجزایر: ستاره‌ها و هلال ماه یک هدف دارند. 
پیروزی 
تھی گھرمان اس 
غنا:امید قاره آفر یقا 
هندوراس:یک کشور. یک احساس. پنج ستاره‌ها در 
تسین 


ژاین: سامورایی هر گز نمی میر د. پیر وزی از ان 


+ 


ماست. 
پارا گوئه: شیرهای گورانی در آفریقای جنوبی غرش 
خواهند 3 روح گورانی در کالبد پاراگوثه جاری 
ساحل عاج:فیل‌ها بیایید برای پیر وزی بجنگیم 
انگلیس:با غرور و افتخار بازی کنید مثل همیشه 
فرانسه: همه با هم به امید رویایی دیگر در آبی‌ها 
مکزیک:زمان آن است که تیم تازه‌ای قهر مان شود. 
صربستان:باقلبتان بازی کنید بالبخند پیش بروید 
اسلوا کی : مستطیل سبز را به لرزه دراور ای 
اسلواکی 

ارژانتین: آخرین قدم و افتخار 

تیجریه:با عقاب‌های استتنایی و هواداران استتتایی 


ور 





دالما همجنین اضافه کرد که پدرش در جند وقت 2 
اخیر از نظر ظاهری پیشرفت کرده است:«او ۱۵ کیلو :2 
کم کرده و به ما گفته که در حال تمرین کردن است تا 0 
بتواند همراه با بازیکنان تیم بدود.» 


۰ 


خو 


باج ندادن به داماد 


دواد ه 


برت فان مارویک. سر مربی حال حاضر تیم ملی 
هلند یکی از نفر ات خانواده خود رانیز در این پیکار ها 
در اختیار دارد. این عضو خانواد گی کسی جز مار ک 
فان‌بومل.هافبک باتجربه تیم بای رن‌مونیخ آلمان 
نیست. بازیکنی که در 
موفقیت های فصل 
اخیر تیم المانی نقش 
بسزایی داشته و داماد 


شن کنی ۴۱ 


چه گر د 


فان مارویک محسوب 
می‌شود. 

با این حال مسئول 
لاله هامی گوید:«حض ور فان بومل در تیم اعزامی به 
جام جهانی به منز له بر خور داری از امتیازاتی ویژه‌برای 
سایر اعضا تیم تلاش کند تا به تر کیب راه یابد.» 


تو 





کور ان دد هه 


۰ 


داشر 


mS mm mS mS N 
متحد به میدان خواهیم رفت.‎ 

اسلوونی:با بازده مرد شجاع تا آخرین مرحله 

ارو گوئه:خورشید بر ما می‌تابد. ارو گوئه به پیش 
دانمار ک: فقط یک تیم دانمار کی می‌خواهیم و کلی 
ارزو 

آلمان: پیش به سوی جام 

کره شمالی: یک بار دیگر ۰۱۹۶۶ پیروزی از آن کره 


انیت 


6 نام وف کاشانی 


کره جنوبی: شعار سرخ‌پوشان جمهوری متحد کره 
هلند: ۵ ستاره‌ها ترسی ندارند از هلند بترسید 
سوییس:زنده باد سوییس! 

نیوزیلند: خر گوش‌ها به پیش 

آمریکا: زندگی آزادی هدف ما پیروزی 






سے صو 


ی تسا 
رورس ص 


ورزشی 





سانزدییک شدن به نوزدهمین دور در قادتهای 

فو بال جام جھانی ہک ابگاه خسری اقدام ده معر فی 

منقور تر ین هادر ان دور دار ر قادت‌ها کر ده‌است 
یم 

براساس این گزارش» دو تیم منفور حاضر در 

١-آلمان:آلمانی‏ ها به دلیل پیشینه تاریخی خود 

شده انداماچند سال است به خاطر رفتار جوانمر دانهو 

خوشرویی آلمانی‌هاء دیگر نمی توان از این تیم متنفر بود. 





۲-فرانسه:فرانسوی هابه دلیل تباه کردن حق 
جمه وری‌ایر لند درراه حضور در رقابت های جام 
جهانی ۱۰ ۲۰.به عنوان تیم دوم این رقابت ها از حیث 
نفرت انگیز بودن قرار دارند. فر انسه با گلی که تیه ری 
آنری بادست وارد دروازه ایر لند کرد. جواز حضور در 


این رقابت هارابه دست آورد. 
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باز یکن 


بر اساس این گزارش 
سه بازیکن منفور جام 
جهانی ۲۰۱۰ آفریقای 
جنوبی به شرح زیر معرفی 
شد ند: 

وت 
99 ملی بوش 
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منفورترین‌های جام ۲۰۱۰ 


کهدر این اساس تیم ملی آلمان: سر مربی ار ژانټین و 
کر دستیانورونالدواین عناوین راسه خود اختصاص 
داداند۱ 


مادرید به دلیل خودخواهی و خودیسندی به عنوان 
منفورترین بازیکن انتخاب شده است. این بازیکن در 
دوره پیشین رقابت ها در دی دار تیم های پر تغال - 
انگلستان باعث اخراج وین رونی هم تیمی خود در تیم 
منچستریونایند شد. 

۲ -جان تری: کاپیتان 
پیشین تیم ملی انگلستان 
به دلیل رابطه غیراخلاقی 
با همسر بهترین دوستش: 
وین بریج. یکی از بازیکنان 
منفور این دوره از رقابت 
هاست. 

۳-دید یه درو گبا:ملی 
پوش ساحل عاج به دلیل 
شیرجه های اشکار. شبیه 
سازی در زمین. فریب 
داوران و گرفتن پنالتی 
عنوان‌سومین‌بازیکن 
منفور رقابت های جام 
جهانی را به خود اختصاص داده است. 


مربی 

پایگاه‌اینتر نتی‌سانفر انسیسکو کر ونیکل از سر مربی 
تیم ملی آرژانتین به عنوان منفورترین مربی حاضر در 
رقابت های جام جهانی ۰۰ خبر داد. 

دیگومارادونا که‌مجموعه ای‌از بهترین بازیکنان 
ازجملهلیونل 
مسی» کارلوس 
تهوز. میلیتو 
آ گوئروماسکرانو 
و هیگواین 
رادر اختیار 
دارد. به عنوان 
نفرت انگیزترین 
مریی حال حاضر 
رقابت هاانتخاب 
شده است. 

مارادونابه رفتارهای تهاجمی و فحاشی عليه 
روزنامه‌نگاران شسهره‌است و گل بادست متقلبانه او 





موسوم به «دست خدا» در رقابت های جام جهانی 
۶ در دیدار با انگلستان از خاطر هیچ کس پاک 


نمی شود. 


ارو ۳۶۲۳ 








YT 
ان را‎ OTE 
برخورداری سرمربی تیم از تابعیت آن کشور‎ 
ld TS 
محسوب می شود سر مر بی ایتالیایی دار د یا کشور‎ 
CC CI 
آلبرتو برزیلی بهره می‌جوید.‎ 

بسیاری از تیم های شر کت کننده در جام جهانی 
مر ار را ی 
تیم هایی که هموارهدر صف مدعیان کسب قهر مانی 
را را تال رس رو 
می‌شوند. همواره می کوشند که سکان کشتی را به 
دست سرمربی داخلی بسیارند. 

در ایتالیا, مدافع عنوان 
قهر مانی جهان. «مار چلو لیبی» 
ای EE‏ 
دارد و در آلمان نیز «یواخیم 
لوو» چهار سالی است که 
عهده‌دار «عقاب‌پوشان» این 
کشور است. «دیه گو مار ادونا» 
و«کارل وس دونگا» که زمانی 
و ستاره‌های آرژانتین و 
برزیل بوده‌اند. اکنون سرمربی 
تیم ملی کشورشان شده‌اند. 
البته نکته در خور توجه در مورد سرمربیان حاضر 
درجام جهانی نه تابعیت آنهاء که سطح در آمد 
انهاست. 

سایت اینترنتی 100۳001111121106 ]به تاز گی 
فهر ستی در باره سطح حقوق سر مر بیان تیم های ملی 
منتشر کرده‌است. پر در آمد ترین سر مربی جام 
جهانی ۱۰ ۰۲۰ «فابیو کایلو» از 
ایتالیاست که سرمربی گری 
ملی‌پوشان انگلستان را 
برعه ده‌دارد وبر ای انجام‌اين 
وظیفه, سالانه ۸۰۸میلیون يورو 
از فدراسیون فوتبال انگلستان 
حقوق می گیرد. ۱ 

دراین رده‌بندی,.مقام دوم رانیز ایتالیایی‌هااز ان 
خود کرده‌اند. ميزان در امد سللانه«مار جلولیبی» 
سرمربی لا جوردی‌ها امیلیون یورواست. در رتبه 
سوم «یواخیم لوو» سر مربی تیم ملی فوتبال آلمان 
قرار دارد که سالانه مبلغ ۰۵ ۲ میلیون يورو حقوق 
دریافت می کند. 

کم در آمدترین سرمربی ملی شر کت کننده در 
جام‌جهانی ۲۰۱۰ آفریق ای جنوبی.« کیم جونگ 
هون» سر مربی کرهش مالی است که میزان حقوق 
او برابر با ۱۷۰ هزار يورو است. به عبارتی سرمربی 
انگلستان‌بیش از ۰ ۵برابر سرمربی کرهش مالی 
حقوق می گیرد. 














مصدومان غمگین 

شمار ستارگانی که به 
علت آسیب‌دیدگی از بازی 
وای وت در هم انم 
جام جهانی ۲۰۱۰ محروم 
مانده‌اند. کم نیست. یکی از انان 
میشائل بالاک, کاپیتان تیم ملی فوتبال المان است که 
در روز ۱۵ ماه مه در آخرین بازی فصل برای باشگاهش 
چلسی لندن مصدوم شد و آرزوی بز ر گش. کسب عنوان 
قهر مانی جهان, در همان هفته‌های پیش از اغاز رقابت‌ها 
نقش بر اب شد. 

بالاک در جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن به علت 
دریافت کارت زرد در مرحله‌ی نیمه‌نهایی از حضور 
در بازی فینال محروم ماند و در جام جهانی ۲۰۰۶ در 
وطنش نیز در مر حله‌ی نیمه نهایی از ایتالی شکست خورد. 
از آنجایی که بالاک ۳۳ سال دارد. جام جهانی ۲۰۱۰ 
در آفریقای جنوبی. آخرین فرصت برای او برای کسب 
عنوانی بین‌المللی با تیم ملی آلمان بود. 

تا کنون هیج عنوانبینالمللی کسب نکرده و تمامی 
عناوینی که با باشگاه‌های خود بایرن مونیخ و چلسی لندن 
به دست اورده در سطح ملی بوده است. 

«چلسی لندن» مخرج مشترک بالاک با شماری 
دیگر از مصدومان غم زده است. میشل اسیئن؛ ملی‌پوش 
غنا که یکی از بهترین هافبک‌های جهان محسوب می شود 
و همچنین جان اوبی میکل, ملی‌پوش نیجریه از دیگر 
ستار گان چلسی هستند که به علت سیب دید گی تیم ملی 
کشورشان را در مسابقات جام جهانی همر آهی نمی کنند. 

دیدبه درو گباء مهاجم قدرتمند چلسی که بازوبند 
کاپیتانی تیم ملی ساحل عاج رادر دست دارد نیز در دیدار 
تدار کاتی تیمش در برابر ژاپن مصد وم شد. آما فدراسیون 
فوتبال ساحل عاج امیدواری خود را ابراز داشته و اعلام 
کرده است که دروگبا به احتمال بسیار زیاد در جمع 
ملی پو شان خواهد بود.غیبت اومی تواند با توجه به همگر وه 
بودن ساحل عاج با برزیل و پر تغال ضربه‌ای بس شدید و 
غیرقابل جبران باشد. 

یکی دیگر از کار کشتگانی که در تمرینات تیمش 
مصدوم شده و غیابش می‌تواند انسجام دیوار دفاعی 
ملی‌پوشان انگلیس را متزلزل کند. ریو فردیناند. مدافع 
میانی منچستر یونایتد است که کاپیتانی تیم ملی انگلیس 
رانیز بر عهده داشته. 

به نظر می‌رسد که فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی 
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انگلیس توانسته این شوک را نسبتا سریع هضم کند. 
جرا که اظهار داشته است: «من می‌دانم که در فوتبال 
هر اتفاقی ممکن است. این جزئی از کار است. اما خب 
چه کار کنیم: برویم شنا یا اینکه از تمرین چشم بپوشیم 
تا از خطر مصدومیت مصون بمانیم؟ ما باید به تمرینات 
خود ادامه دهیم.» 

دیوید بکهام که عیلرغم بلا بودن سنش تمایل 
خود را برای حضور در جام جهانی ۰ ايراز داشته 
و می‌توانست در کادر تیم قرار گیرد. نیز از دیگر غایبان 
پر اوازه مسابقات است. 


سالخو رد گان بی مصر ف 

ستارگانی که از آنان سخن رفت. با توجه به 
آسیب‌دید گی شدیدشان جاره‌ای جز این ندارند که 
بازی‌ها راز خار چا زمیدان دنبال کنند.|ماهستندستار گانی 
کار کشته که مورد بی‌مهری سرمربی تیم ملی کشورشان 
قرار گرفته و نامشان در فهرست دعوت‌شد گان نبوده 
است. فرانچسکو توتی و لوکا تونی. ملی‌پوشان پیشین 
یتالیا. رنالدینهو ستاره‌ی برزیلی آث میلان یا رود فان 
نیستلروی, مهاجم خطر آفرین هلند از این دسته‌اند. 

واکنش چهره‌های کم و بیش پا به سن گذاشته به 
پاسخ منفی سرمربیان تیم ملی کشورشان متفاوت بوده 
است؛ف راتس کو توت کار گردان ۲۲ ماله | اسن رم که 
از هافبک‌های تهاجمی ایتالیا محسوب می‌شود و در سال 
۱۳.۰۷ از تیم ملی کناره‌گیری کرده بود. در آستانه‌ی 
مسابقات جام جهانی ۲۰۱۰ تمایل خود رابه باز گشت به 
جمع ملی پوشان ابر از داشته بود. 

او پس از شنیدن این خبر که از حضور در جمع 
لاجوردی‌ها محروم مانده, با لحنی کنایه آمیز گفت: 
«همان بهتر. هر چه باشد. تمام چیزهایی که بیش از همه 
به آنها عشق می‌ورزم. در شهر رم است.» 

لو کا تونی» مهاجم پیشین بایرن مونیخ که از آغاز سال 
جاری میلادی بار دیگر در لیگ کشورش, سری آ توپ 
را ا یاوه ای ات ک ارم ارخا 
لیپی؛ سرمربی ایتالیا مورد کم مهری قرار گرفته‌اند. لوکا 


۲۹ رد۸4 


تونی پس از بازگشتش به لیگ 
دسته اولی ایتالیا گل‌های مهمی 
نه این گل‌ها و نه درخشش او در 
بازی‌های پیشین ایتالیا لیپی رانر م 
کرد که این مهاجم ۳۲ ساله را به 
تیم ملی دعوت کند. 

این سرنوشت همچنین نصیب رود فان نیستلر وی؛ 
مهاجم ۳۲ساله‌ی تیم ملی هلند شده که در طول فعالیت 
حر فه‌ای خود.درپیر آهن تیم‌های پر | وازه‌ای چون منچستر 
یونایتد و رئال مادرید درخشیده و حال در خدمت باشگاه 
به علت مصدومیت‌های ریز و درشت در فرم مطلوبی 
به ثمر نمی‌برده و همچنین مهاجمانی تازه‌نفس به تیم 
تیم ترجیح داده که از قابلیت‌ها و تجربه‌های نیستلروی 

نیستلروی که در ۶۴ بازی ملی خود برای هلند ۳۳ 
گل به ثمر رسانده در واکنش به این تصمیم گفته است: 
«از انجایی که من دیگر در جام جهانی حضور ندارم, فکر 
می کنم که فعالیت من در لباس تیم ملی هلند دیگر پایان 
یافته است.» 

حذف‌شد گان سر خورده 

در فهرست غایبان بزرگ جام جهانی ستار گانی نیز به 
چشم می خورند که دچار مصد ومیت نیستند. سن چندان 
مشکل آنان‌امااین است که تیم ملی کشورشان از راهیابی 
به دور نهایی مسابقات جام جهانی محروم مانده است. 

زلاتان ایبراهیموویچ. یکی از بهترین مهاجمان جهان 
چهره‌هاست. آوبه هم رآه تیم ملی کشورش, سوئد نتوانست 
در دیدارهای مقدماتی جام جهانی امتیازهای لازم را به 
دست آورد و به دور نهایی صعود کند. 

پیتر چک. دروازه‌بان باتجربه‌ی چلسی لندن و 
ملی‌پوش جمهوری چک ویتسا اولیچ. مهاجم خطر ناک 
تیم ملی فوتبال روسیه:دانیثل‌فان بویتن و حمید آلتین تاپ 
از بایرن مونیخ که در تیم‌های ملی بلژیک و تر کیه بازی 
در دور مقدماتی, جاره‌ای جز این ندارند که بازی‌ها را از 


بیر ون تماشا کنند. ۳ 
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ورزشی 
امان از دزدهای آفر بقابی 


پلیس آفریقای جنوبی فردی 
را که از مر کز رسانه‌ای در شب 
افتتاحیه دزدی می کرد. دستگیر 1 
کرد. 

این مراسم در ور زشگاه‌اورلاندو 
بر گزارمی شدوشماری‌ازهنرمندان 
آفریقای جنوبی و بین المللی به 
اجرای مراسم پرداختند اما نکته 
عجیب مراسم افتتاحیه سرقت از ا 
یک خبرنگار آن هم در مر کز رسانه‌ای بود. 

پلیس فردی را که لپ تاپ یک خبر نگار را از این 
مر کز رسانه‌ای زیر بغل زده‌بود بلافاصله دستگیر کرد. 


هد نه ۲ هزار دلاری 


باورتان می شود که ساموئل اتوئو به هر کدام از 
بازیکنان تیم فوتبال کامرون ساعتی به‌ارزش ۴۲ هزار 
دلار هدیه کر ده باشد؟! 

تا پیش از این از ساموئل اتوئو به عنوان بازیکنی 
یاد می شد که خساست او 
زبانزد خاص وعام است. 

درواقع داستان‌جدایی 
اواز بارسلونابرای‌پیوستن 
به‌اینتروتهدید باشگاه 
اسپانیایی در خصوص 
پرداخت کامل حق و 
حقوق ش از او تصویر یک 
بازیکن خسیس رآ تر سیم 
کر ده بود. 

اندر کی ویر اققامی کیکفت انر نز دک 
به ۱/۳ میلیون دلار برای هم تیمی های خود در تیم 
فوتبال کامرون هزینه کرده است. 

این بازیکن به هر کدام از بازیکنان کامرون یک 
ساعت ۴۲ ھار دا ری اغا کر دور همین یه | واه 
مسئولان تیم فوتبال کامرون قول داده در صورتی که 
از گروه خود صعود کنند .یک ساعت ۲۹ هزار دلاری 
دیگر به آنهااهدا خواهد کرد. 


هواداران ثر انسه با خروس در جام جهانی 
باشروع جام جهانی در آفریقای‌جنوبی کار و کاسبی 
خرید خروس به آنهامی دهندافرانسوی ها که خروس 
نماد ملی آنها به حساب می آید. معتقدند حضور آنها 
با خروس هایشان در وزشگاه می تواند برای تیم ملی 
هجوم به سمت مرغداری های موجود در شهر محل 
اقامتشان بیشتر خروس ها را خربداری کرده اند. 


سے ی 


۶۲ وگلا سے 


















| ۳ نت‎ Fk 
ناامنی بزر گترین مسئله در جام جهانی ۰ است و‎ 
تا کنون دزدان به جند خبرنگار از ملیت‌های مختلف‎ 


دستبرد زده‌اند. 


نظر سنجخی هاي عجیب 


بدنیست بدانید بسیاری از آ ژانس های‌نظر خواهی 
آنلاین در آخرین روزهای پیش از آغاز مسابقات جام 
جهانی آفریقای جنوبی سئوالات عجیبی را از فوتبال 
دوستان می‌پر سند و برای برند گان جوایزی نیز در 
نظر می گیرند. 

برخی از مردم دنیا همیشه و در هر شرایطی 
اماده اند تادر مورد هر موضوعی حتی عجیب ترین 
مسائل نظر بدهند و جوایز نفیسی دریافت کنند. 

عادی ترین این نظر خواهی ها در مورد برنده جام 
جهانی, یا نتایج هریک از دیدارها و يا فوتبالیستی که 
اولین کل راد ر ما غات می رنت اس :اما اودر 
سایت های بر خی از آژانس های نظر خواهی بخصوص 
سایت های انگلیسی می توان به نظرخواهی های 
عجیب تری نیز دست یافت. 

برای مثال نظرخواهی هایی چون چه کسی اولین 
ضربه را به تیر ک عمودی می زند؟ چه کسی اولین 
ضربه رابه تیر ک افقی می زند؟ چه کسی اولین کارت 
زرد رادریافت می کند؟ جه کسی اولین کارت قرمز 
را می گیرد؟ نظرخواهی‌های عجیب تری نیز وجود 
دارند که از ان جمله می توان به وزن مارادونا اشاره 
کر د. سایت «ال ییبه» که همواره‌سایز کمر مارادونا را 
نیز زیر میکر وسکوپ قرار می دهد از فوتبال دوستان 
پرسیده است که ایا مارادونا تا پایان جام جهانی چاق 
تر می شود يا وزن کم می کند؟ 

براساسگزار شکالچوپر وازدیگرنظر خواهی هایی 
که می توانند جوایزی نصیب برنده بکنند می توان به 
«مدت زمان جیغ مفسر ورزشی تلویزیون های برزیل 
و ارژانتین» اشاره کر د.در حقیقت جیغ این مفسر ان که 
به محض زدن یک گل بلند می شود از دیر باز معروف 
تاک ی هحیال 
داده است که در بازی فینال مدت زمان فریاد «گل» 
مفسران ورزشی تلویزیون های آمریکای لاتین کمتر 
از ۱۵ ثانیه به طول انجامد. پس شما هم موقع جیغ 
کشیدن به ثانیه شمار چشم بدوزید. 


سس با رو ۳۶۲۳ 


اينهم آمارهای تکان دهنده 

درحالی چشمان جهانیان به ر قابت های جام جهانی 
آفریقای جنوبی دوخته شده که مبالغ کلانی در حاشیه 
این رقابت ها هزینه می شود. 

ایتالیا در صدر جدول هزینه های پخش مستفیم 
این مسابقات قرار دارد. به طوری که جهارصد و جهل 
کرده است. امریکابا پرداخت چهاررصد وبیست وپنج 
میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.فر انسه سیصد و 
هجده میلیون دلار ,آلمان سیصد و هفده میلیون دلار 
و انگلیس نیز سیصد میلیون دلار برای این منظور 
پرداخت کرده و در رده های بعدی قرار گر فته اند. 

موضوع دیگری که درباره جام جهانی بیستم 
جالب توجه است. هزینه های افریقای جنوبی برای 
این بازی ها است. این کشور فقط برای احداث پنج 
استادیوم جدبد و احیا و تعمیر پنج استادیوم دیگرش 
برای بر گزاری این رقابت هاء بیش از پنج میلیارد دلار 
هزینه کر ده است. 

یکی دیگر از موضوعات جالب توجه در این باره 
در آمد فیفا از بازی های جام جهانی ۰ است. 

فیفاحد ود سه میلیارد و سیصد و چهل میلیون دلار 
از این بازی ها در آمد کسب می کند. که در مقایسه 
با جام جهانی دوره گذشته با افزایش چهل درصدی 
همراه بوده است. 

از سویی ارزش مالی جوایز جام جهانی حدود چهار 
صد و بیست میلیون دلا ر است. 


حمله مسلحانه به خبر نگاران 


در حالی که تنها دو روز به آغاز بازیهای جام جهانی 
فوتبال در آفریقای جنوبی مانده بود. دو خبرنگار 
پرتفالی و یک خبرنگار اسپانیایی هدف حمله افراد 
مسلح قرار گرفتند. مردان مسلح با حمله به هتل محل 
اقامت سه خبرنگار ورزشی که برای پوشش این بازیها 
به این کشور سفر کرده اند اموال و پولهای آنها را به 
سر قت بر دند. 

این خبرنگاران به همراه ۱۷ نفر دیگر از همکاران 
خودازرسانه‌های‌جهان,درهتلی درشهر ما گالیسبور گ 
واقع در شمال غرب ژوهانسبور گ اقامت دا له 


استادیوم هایی بر ای نابینایان 


۶استادیوم جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی 
مجهز به ۱۵ صندلی هدفون دار و مفسرین آموزش 
دیده هستند تا بازی را برای نابینایان و کم بینا ها 
گزارش کنند. این ابتکار توسط موسسه ملی سوییس 
و کنسول ملی آفریقای جنوبی برای نابینایان با هدف 
دسترسی همگان به مسابقات صورت گر فته است. 

رئیس فیفا گفت: فوتبال یک بازی جهانی است و 
اوا واو مار وان ور 
این تجر به منحصر به فر د رادر استادیومهای خود برای 
افراد تابیناو کم بینا فراهم کنیم. 


ww 


قرورد ین 


ار د ببهشت 


مر داد 


سهر بو ور 


پشام‌بایروشنایی 


برخلاف اینکه فکر می کنید تحمل تان زیاد است. زود از کوره درمی‌روید و 
گاهی اوقات حتی خودتان هم دلیل منطقی برایش نمی‌توانید پیدا کنید. 

دوست دارید با همگان ارتباط خوبی برقرار کرده و به هر قلبی راه باز کنید 
که افزایش فشار روی این موضوع خود موجب سلب آرامش شما می‌شود و گاه 
بذله گویی و شوخ طبعی شما رادچار مشکل می کند. دوست خوبم! تواضع به خرج 
دهید و عشق را در ثانیه ثانیه امور تان حاکم کنید که می‌تواند روح تازه و شگرفی 
به زند گیتان ببخشد و شما را با تمام وجود راضی نگه دارد. 

نکته پایانی این که در هیچ زمینه‌ای بیش از حد توان کاری در نوبت انجام 
نگذارید 


از:د کتر نو ید خدادوست 


حس خوب و جالبی دارید و آسمان هوای دلتان -حداقل در ظاهر -دائماً 
آفتابی نشان می‌دهد. ولی نه از روی کمک‌رسانی دل, بلکه این نشانه لطف و 
رحمت خداوندی و وفور نعمت‌های شماست که خود هم به آن معترف هستید. 
برای حفظ لبخند زیبای خود ارزش قائل شوید که با دنیا هرطور رفتار کنید 
همانطور به شمارخ نشان می‌دهد. در ضمن اشتیاقتان رابانیت پا کتان ادغام کنید 
که زمان مناسب ان خیلی زودتر از انجه که فکرش رامی کنید خواهد ر سید. 
شرایطی دوری جویید و با I‏ 


نب خوبم! از عصبانبت تحت و 


خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که پول ارزش ذره‌ای از سلامتی را ندارد 
و هميشه درحال آمد و گریز است و شمابا رفتارتان ثابت کرده‌اید که بیش از 
حد در گیرش نمی‌شوید جرا که از مسائل اصلی دور خواهید ماند و این انگیزه‌ای 
ست تا به نیازهایتان تعادلی ببخشید البته با توجه به اینکه خواسته‌های انسان 
و . دوست خوبم! چیزی که ذهن شمارا به خود مشغول کرده دارای 
پشتوانه عرفی نمی‌باشد و بعد از آن هم بستگی به شما دارد که نشان دهید چند 
ی( 
شمابی‌اعتماد شوند و در عین حال نیز لازم است که از افراد مرموز دوری جویید 
واگر نمی‌توانید موضوعی رادقیق تشخیص دهید وارد آن نشویدا! 


مرتبا فکر می کنید و یا بهتر بگویم غصه می‌خورید و اصلا به فکر چاره 
اندیشیدن نیستید درحالی که خیلی خوب هم می‌دانید که غصه خوردن مشکلی 
را حل نمی کند و باز هم به شما ثابت شده که می‌توانید روی دوست عزیز و 
همراهتان حساب کنید اگر قبول دارید که او حمایت کننده خوبی برای شماست 
همه حواس خود بخصوص احساستان کنترل داشته باشید. 
می کشد هم بهتر است روی حل آن به شیوه‌ای دوستانه حساب باز کنید و از 
واکنش‌های مستقیم ولی سوءتفاهم برانگیز به شدت دوری جویید 


روری کے رادوست دار د اما با ان در کر دہ د وف فی کا راک 
برای خلاص شدن از آن پیدا نمی کنید درحالی که اگر واقع‌بین باشید تاکنون 
شما معمولا راه حل مناسب مشکلات را خود ساخته‌اید و در این صورت است 
که دیگر تسلیم هیچ مانعی نمی شوید و برای انجام هیچ کاری دست روی دست 
نمی گذارید کت یا ا 
دقیق خود هستید و نباید این موضوع مهم رانادیده بگیرید .پس سکوت درونتان 
ار را 
خودتان تجد ید عهدی داشته باشید تابه ثمره‌ای دست یابید که بر ای رسیدن‌اش 


اصتفاوضادقانو وا محودلهوریهای کدی کت ای کفدارند رازه اعستا ی 
رضایت می کنید واین حالت باعث شده تابه خوبی بتوانید هر کاری راباخونسر دی 
یک تصمیم گیری بز رگ است که در مورد خیر بودنش هیچ مشکلی ندارید واگر 
جنین است نباید اتلاف وقت کنید جرا که غفلت‌های کوجک می تواند اشتباهات 
بزرگ را بسازد. دوست خوبم! سعی کنید تا با کمترین شبهه به اطراف خود نگاه 
کنید تا بتوانید از مسائل ساده اطرافتان درسهای عمیقی بگیر ید و با یاری خداوند 
منان بتوانید هیجانهای لازم زند گی را تحت کنترل داشته باشید. 


غم‌های سنگینی را زیر لبخند تان پنهان می کنید و هر چیز کوچکی را جدی 
می گیرید و هیچ کس را از خودتان ناامید نمی‌سازید. البته روح بلندتان باعث 
شده تا از بی‌بند و باری تنفر داشته باشید اما گاه قضاوتهای ناعادلانه می کید 
درحالی که شما واقعیت زند گی راباوضوح بیشتری نسبت به دیگران در می‌یابید 
و درک می کنید. 

در ضمن در این روزها نیز پیشنهادی دریافت می کنید که برای شما قابل 
تساه ودام ای وا ول دوت اریت انوا دول کت 
البته که نمی‌توانید آن رارد هم کنید! 

نکته پایانی نیز این است که نباید این اعتقاد را که از زند گیتان می‌توانید 
سودی ببرید فرآموش کنید. 


به توانایی‌های خوب خود واقف‌اید و بهتر از هر کسی می‌دانید که از آنها 
ی را سا ی ای ار 
همه چیز رادر کنار هم داشته باشید و همین اعتقاد باعث آرامش و رضایت شما 
شده‌است که البته حق شما می‌باشد. 

دوست خوبم! منشاء لطف حضرت حق به شما دستگیری از بزر گترهاست 
e‏ یاد آور شوم آن را فراموش نکنید و در این روزها دقت کنید که 
و 

پشیمان می‌شوید. 


رد 


پرتوقع‌اید! هم از خود و هم از دیگران که البته در مواردی جواب مثبت از 
آن می گیریدو گاهی اوقات نیز احساس پشیمانی می کنید و با فرافکنی آن را به 
عوامل دیگر مر تبط می کنید و حتماً خودتان هم قبول دارید که این کار آرامش 
را از شما دور می‌سازد و اگر این امید همچون خون در روان شما جاری نباشد 
خیلی چیزها را از دست خواهید داد. در ضمن قبول دارم که سرعت خاصی در 
انجام کارهایتان دارید اماحتماً در جزییات آن دقت داشته باشید تادر این روزها 
از گله و شکایت ویاغر زدن دور بمانید و زند گی عزیز تان را از روزمر گی خارج 
کنید که چشم امید خیلی‌ها به شماست! 


ترس پنهانی در وجودتان موج می‌زند که باید با تو کل بر خدا و همت بر 
داشته‌های ارزشمند خود بر آن غالب شوید و بدانید که اگر دوستی را رنجیده 
خاطر کر دید خود هم دچار تشویش خواهید شد و این باید انگیزه‌ای شود تاحتی 
تردید را کنار بگذارید و اگر لازم است چشم به روی برخی خطاهای موجود 
ببندید. 

دوست خوبم! اگر در این روزها انعطاف به خرج می‌دهید و کارهایتان را با 
ملایمت دنبال می کنید و بر خلاف خیلی‌ها از دستر سی دور هستید فقط به خاطر 
لطف خداست. در مورد افکار زیبای شما هم باید یاد آور شوم که اگر آنها را به 
همان زیبایی بیان کنید و از کلمات دو پهلو دوری جویید موفق خواهید بود و من 
قول می‌دهم که این روزها شانس با شما همراه است. 


کلافه‌اید و فکر می کنید مشکل‌تان غير قابل حل شده است. درحالی که شما 
می‌توانید قاطعانه سر حر فتان بمانید و با رعایت ادب و استفاده از کلام درست 
علت را جویا شوید و آن رابرطرف تمایید چون تمامی مسائل گذشته شما قابل 
جبرآن می‌باشد. دوست خوبم! دستپاچه شدن مربوط به دوران کود کی شماست 
و حالا باید تغییر روش دهید و جایگاه خوب خود را بدانید و رازی را که دارید با 
نهایت دقت حفظ کنید. در ضمن اگر کارهای مالی شما گره‌دار شده این مشکل 
خض شما تیست در ضمن | کر بة آب انمان ذاشته باشید قطعا قشته تخواهید 
ماند. پس آرام باشید! 


مسائل خانوادگی‌تان راحتی اگر شده در طولانی مدت حل کنید و بر تفاهم 
و عشق موجود در خانواده تکیه کنید و آنها را مدام به شور و شعف وادارید تا 
بتوانید امنیت لازم رابرقرار سازید. قبول دارم که نمی‌شود گفت مشکلات مالی 
راجدی نگیرید وبه کمک عزیزانی بروید که به شما احتیاج دارند اما گر مفرور 
از داشته‌هایتان نشوید باید بگویم کمتر کسی تا این اندازه در لطف حضرت 
دوست غرق شده. 

دوست خوبم! حالا که شما خیلی بیشتر از دیگران از زیبایی‌ها لذت می‌برید 
پس سعی کنید حداقل نوع رفتار با اطرافیان را هم زیبا نگه دارید تا بتوانید به 
لذت‌اش افتخار کنید. 


سے ا 


۲د۸4 ا 


دی 


۱ 


نگدار دست جب 


دفهمد که دست ر است چە می کند 


© ہن و ذا 








نگاهی به «اوسنه»؛ مجموعه شعر طنز قاسم رفیعا 


شعر طنز به زبان بینالمللی مشهدی؛ 

قاسم رفیعا شاعر 
و طنزپرداز شیرین 
مشهدی, مجموعه 
اشعار محلی خود 
را که شممل حدود 
۰ غزل عاشقانه از 
زبان شخصیتی به 
نام «اسمال» برای 
| معشوقش «صغری» 
سروده شده, در پایان 
سال گذشته که همه 
ملت در گیر کارها و 
رفتاری‌های خود بودند.باعنوان«اوسنه»(یاهمان 
افسانه) توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری 
منتشر و روانه بازار کر ده است. 

و این کناب بالوح قش دای شام 
۶غزل از مجموعه اشعار این دفتر با صداو خوانش 
5 اع هم اا ت ککلهاحتمالا یرای 
علاقه‌مندان به لهجه مشهدی جالب خواهد بود. در 
مقابل شعر های خود مجموعه نیز به جهت تسهیل در 
خواندن خوانند گان خارجی (خارج مشهد!)؛صورت 
فینگلیش کلمات و عبارات نیز ثبت شده است که 
باعث بین‌المللی شدن کار می‌شود. از دید گاه بر خی 
صاحبنظران ناسیونالیست. عموم مردم دنیا دو 
دسته‌اند: با مشهدی‌اند با دوست دارند مشهدی 
باشندافلذاا گر به طور اور جینال مشهدی الاصل 
خالص باطر قبه‌ای ناخالص باشند که قضیه حل 
است وبه خوبی می‌فهمن که قاسم رفیعا در این 


اطلاعات‌مفنکی 





حفره‌ایجاد شده بوده که موجب گردیده‌تاخطوط آب ۰ مشتر ک 
منطقه در نطفه قطع شو د. مابارهادر راستای حفاظت از تآ سیسات زیر زمینی 


یک کرم‌خاکی:در پی‌اظهارات ضد و نقیض وبعضاً شتابز ده‌پاره‌ای‌از 
مسوّولان ساز مان های مختلف شهری. یک کر م خا کی ضمن تماس باانجمن 
حمایت از شهر وندان. مسءولیت ایجاد حفر هدر منطقه منیر یه تهران را 


حلقه دار: رضارفیع ۲<.۲۵66۵0۳۵.6 


مجموعه جی گفته است و حر ف حسابش جی بوده که 
آن رادر دهان شخصی «اسمال» نام گذاشته است. 
اگر هم خواننده کتاب مشهدی نباشد که تکلیفش با 
کرام‌الکاتبین است؛ولی به ابتکار صاحب اثر می تواند 
از زیر نویس فینگلیش اشعار استفاده کند ولذت 
ببرد. فقط که فیلم‌های هالی وود زیر نویس ندارد. 
مشهدی‌های ما هم دارند. خوبش را هم دارند. 

باانتشاراین کاب امیدوار یم که کامی دیگر 
درراستای حفظ گویش‌های محلی و زبان بومی 
فرهنگ‌ه او قومیت‌های مختلف ایرانی بر داشته 
شده‌باشد و دیگران نیز در حوزه اقلیمی خود به 
صرافت ارائه یک چنین آثاری, آن‌هم با زبان شیرین 
واثر گذار طنز, بیفتند و از قافله عقب نیفتند. انتشار 
این مجموعه شعر طنز مشهدی رابه قاسم خان رفیعا 
تبریک می گوییم وبرای خوانند گان اشعارش نیز 
صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. 


ای ماج 
ا 


جهانیان می‌شود: 
mvs‏ 
ال ۰ ی 


بد جوره بی اختیارم آبیجی 
badjure biextiarom abiji‏ 


کلونگ و بی قرارم آبیجی 
kelevango bi qerarom 011‏ 


تو که گفتی قول او مثل مویه 
to ke 20111 qowle u mesle moya‏ 


nekenamo sare karom abiji 
gofftike soqra mia paye qenat 

سه روزه چشم انتظار م ابیجی 

seruzacasmentezarom abiji 

نکنه نخشه درن خرم کنن 

nekena naxsaderan xarom kenan 
که باهم برن سوارم ابیجی‎ 


بقیه از صفحه ۳۳ 


در کندن زمین وفرورفتن در آن عنوان کرد که در نهایت منجر به شل 
شدن سفالت سطح خیابان. سقوط کامیون آشغال, نشت آب از لوله های 
شر کت آب و فاضلاب وانفجار لوله های‌شر کت گاز و وارد آمدن خسارت 
به مسیر عملیات احداث تونل مترو در منیریه گردید. 


1>6 2112111 beren 86۷7217010 abiji 

نخشه داشتم که شکارش بکنم 

naxsa dastom ke sekares 1‏ 
می بینم خودم شکارم آبیجی 

1111۳1110111 2۲0010111 sekarom 11 
cimigi? Fekre xelaf melaf cia? 


فکر بد نکن تیار م آبیجی 
fekre bad nakon tiarom abiji‏ 


نمدنم روزم چو جوری شو مره 
nemdenom ruzom cujuri sow mera‏ 


شو و روز به فکر یارم ابیجی 
sovoruz be fekreyarom abiji‏ 


هوی یره کوجامیری مخوام نیری 

hoy yara kuja miri moxam niri 
یک دقه بیشین کنارم آبیجی‎ 

yakdeqa bisin kenarom abiji 
پس تویم از مو نخوا که از رجب‎ 

pastoyam azmonaxake azrejab 
هی بارات نامه بیارم آبیجی‎ 

hey baratnama biarom abiji 
zane aqdisi ke bas xos nederom 
موش بدونه تو کارم بیجی‎ 

mus bodovvanatu karom abiji 
یره آبغوره نگیر موره ببخش‎ 

yara abqura nagir ۵5‏ 
ای روزاتحت خچارم ابیجی 

iruzatahte xocarom abiji 

صدای در امد ک آقام ر 

sedaye dar ۲ risid 


مو مرم که چوی بیارم ابیجی 
ke coy biarom abiji‏ 1110110111 1110 


تو برو روته بوشور بو نبره 
to bororuta busur bu nobora‏ 


بد جوره گیج و خمارم آبیجی 
bad jure gijo xomarom 2۳11‏ 


این کرم خاکی ضمن بیان این که عموماً کرم از خودمان‌است؛ آماد گی 
شد ید اللحن خود رابرای‌ادای‌هر گونه اعتر اف و توضیحات بیشتر در این خصوص 
باحضور کارشناسان امر و پخش زنده آن از شبکه پنج سیما جان اعلام کرد ودر 
ادامه افزود: ما که خودمان خاکی هستیم.اماای کاش شما آدمها ما راجدی تر از 
اینهامی گر فتید و می فهمیدید که گاهی چقدر می توانیم مشکل گشا باشیم. حتما 
که نباید اتفاقی بیفتد. خدا بیامرزد سهر اب شمارا که سالها پیش ماراجدی گرفت 
وبه خبرنگاران گفت:«و بدانیم اگر کرم نبود. زند گی چیزی کم داشت....». 


| مهذنه‌ابارسي زفرزندهسی) 


دانش آفوز کلاس اول دبستان آزادی 
بامعد ل ٩۱مصتاز‏ شتاخته شد داست 


۱ 


بر ۳۳ ۰ ۳ 1 ال ۱ 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 
در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 


بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





الهاج جان, ۲۹ خرداد اولین سالگرد ازدواجمان را با تقدیم یک دنیا محبت واز 
صمیم قلب به تو همسفر جاده زند گیم تبریک می گویم. 
همسرت وحید حاج رحیمی " اصفهان 
8 محمدجان, بودنت هدبه‌ای است برای قلب کوچکم و ارزوی من شادی دل 
دریایی تو دوستت دارم. همسرت فاطمه فناعی از اصفهان 
و ۲ فاطمه صدی ر اده دختر گلم. همیشه گل باشی اول تیر دهمین بهار زند گیت 
مبار ک. پدر خوانده‌ات حسین - تهران 
۶ خواهر عزیزم. سکینه چان. شاخه گل سرخ به سویت فرستادم و بر تک تک 
گلبر گهای آن نوشتم هفتم تیر روز تولدت مبار ک. زینب عسکری 
8 دیماجان پسر عزیزمان, تولد شاخه گل بهاری سید محمد عزیز, نوه گلمان رابر شما 
وهمسر گرامیت مبارک باد. پدرومادرت "سیدعلی رازی وفرخنده کیایی -ساری 
۲# امیر عباس عرزیو: ۱۳۸۲ شاخه گل و یک آسمان ستاره و یک دنیا خوشبختی 
به مناسبت ۲۷ خر داد سالر وز تولدت تقدیم تو باد. 
پدر و مادرت وبرادر کوچکت عرشیا از ملایر 
۶ مامانی و دادابی عربرء امیدواريم که سالهای سال سلامت باشید و ما هم زیر 
سایه شماء روز پیوندتان مبارک. لادن.مهرداد. مهزیار پوریاواحدی "اصفهان 
۶ ۲ حسین جال یک بغل ستاره و یک دنیا سعادت را به تو بهترین. هدیه می کنم. 
سالروز شکفتن وجود زیبایت را صمیمانه تبریک و شادباش می گویم. 
همسرت‌الهام عطایی -" تهران 
پدر عرایر م تو عشق و صفای خانواده هستی, هزاران غنچه گل سرخ تقدیم تو 
باد. چهار تیر تولدت مبارک. فرزندانت "بصیرا وبسام سیاکلایی 
٩#‏ هرای من عزیزم. نگاه مهربانت را می‌ستایم و تنها آرزوی من شاد بودن 
همسرت محمد مولوی -ساوه 
وه ۲ اقاصمد. همسر بهتر از جانم. دوستت دارم به اندازه تمام وجودم. می‌ستایمت 


تو ست. دو ستت دارم. 


به اندازه تمام دوست داشتنی‌ها اول تیر تولدت مبارک. 
همسرت مژگان نیکبخت -دزفول 
۲۶ خواهر عزیزم هریم جان. تو زیباترین و دوست داشتنی‌ترین گل خانواده ما 
هستی, تولدت مبار ک» دوستت دارم. برادرت سعید محمدی 
8 و حبد عز یوج ۲۵ خرداد. روز تولد تو رابا تقدیم بهترین گلهای بهاری و آرزوی 
سلامتی تبریک می گویم. دوستت دارم. زهرا السادات مر تضایی -تهران 
۲۶ طذا جان. دختر عزیزم. بیست و سوم خرداد روز شکفتنت مبار ک. از خدای 
بزرگ می‌خواهم در پناهش صحیح و سالم و خندان باشی. 
پدرت مسعود علیرضا تهران 


بقیه از صفحه ۴۹ 


پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 


۳ ختلاف در گر دش در اطر اف شهر 





زیرنظر: سروش 






میکمن خسن لیر دائش آموزکلاس ذوم ابتدایی 
ضار حدط واي هر ار لاه ۱ 
در سال تحصیلی ۸۸-۸٩‏ با معدل ۲۰ 
شا لد ممتاز شناخته شد هاست. 
_ پانشتر از أو لا شرم درس ملع صما مر فار شام بر بم شیر کید لام 





۲۶ اتابک عردر همسر مهربانم تو همیشه برایم عزیز بودی و خواهی بود تو پدر 
پر تلاش و خسته‌نایذیر خانواده‌ای» اول تیر تولدت مبارک. 
همسرت حمیراسر کانی -تهران 
8 » مادر عرزیج بیست و یکم تیر سالروز تولدت رااز صمیم قلب تبریک می گوییم. 
فرزندانت امیر على -سارامولوی "ساوه 
۶ استقامت مادر کوه و محبت او دریا و بوی او نسیم بهشتی است. مادر عر در و 
مهربانم دوستت داریم. دخترانت» مهرنوش -مهرناز -مهرانه بدرکوهی رشت 
8 جو ادجان. همسر مهربانم. وقتی به لحظه لحظه زند گی‌ام در کنار تو می‌اندیشم 
جز پاکی و صداقت چیزی نمی‌یابم روزت مبارک. 
همسرت راضیه نعمت‌الهی -مشهد 
۲۶ ناهیدچالن» چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره‌ای رو به اتاقت باشد ۲۷ 
خرداد. تولدت مبارک. مرجان احمدی (خانم بزرگ) مشسهد 
#همسر عزیزم در گس چان مفهوم عشق با توبر ایم معنی گرفت و من تورابه خاطر 
قلب مهربانت بر گزیدم سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم. 
همسرت مهدی سمی -تهران 
۲# آیداجان» پسر گلم. موفقیت تو را در امتحانات. تبریک می گوییم و پیشرفت 
روزافزون تو را آرزومندیم. ‏ پدرومادرت حسن و شهناز مشهدی فتحعلی -تهران 
8 هو شنگ جان؛ پدربزرگ عزیزم ۵ مر داد شصت و هفتمین سالر وز تولدت را 
تبریک می گویم و امیدوارم درخت زند گیت سالیان سال سایه گستر ما باشد. 
نوه‌ات آیدا چاووشی اقدم -تهران 
8 مهتاب جان: بیست و یکم خرداد سالروز شکفتن توست. تو که دنیای ما هستی. 
تولدت مبارک. پدرومادرت» محمدحسن خواجه و معصومه‌السادات رضوی بهاباد 
۲۶ ارش عر یوج عشق بی‌ریا وپاکت رااز جنس محبت در قلبم تراشیده‌ام و از خدا 
خواستم تا در کنارم باشی برای همیشه. ۵ تیر روزت مبار ک. 
نامزدت الهام فریدی 
زه ۲ سر کار خانم همت ار ادمادر عزیزم ۷ تیر سالر وز تولد تواسطورهصبر و مهربانی 
راعاشقانه تبریک می‌گوییم. پسرت و عروس کوچکت -حسن وبهاره 
۲۶ همسر عزیزم حسن چان می گویند لبخند ربطی به مرگ ندارد ولی تو لبخند 
بزن تا من برایت بمیرم ۵ تیر روزت مبار ک. همسرت بهاره ایرانی -تهران 
۲# به تبسمت سو گند و به بر کت وجودت. تنها دلیل زنده بودن‌مان تولدت بهانه 
خوبی است تا بگوییم چقد ردوستت تت داریم. فرزندانت. افسانه و سمانه فاضلی - آمل 
۶ » عزیزان دل و جان تفر ه. ساغر و سار ار مضانیور تولدتان یک دنیای هميشه 
بهار...! مامان طاهره -باباعلی نوشهر 


اوت هو سس ترعیم هو در ایرات 


زر َ > اس FF‏ لس أ کانادا 
یر ان = خانات و لی سر ۰ نت سےا قرو تفا ۰ ققد سوم 
القن ۰ ۲۳۳ ٩‏ 4۳ یخی = مقر ۳ پر ۹ فیدر = ۳ ۳ ۳ 2 رف + ق * 7۷ 
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نود دی قدر داشد گل لا 


آن دسشت است و د لمای ماتم 
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ده م انداا 


۵ دادن 


قلو ب شاد 


3 


داد 


ند 
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یکی از خبرنگاران وعکاسان 

نمایش‌گاهی از مجموعه آثار خبر گزاری «ای.پی.تی.ان» مجبور شده‌است برای خلق تصاویر زیباتر و کاربردی‌تر 
هنری فر انسوی -روسی, در پاریس بر گزار شده است. در این نمایشگاه که «نمایش از آلود گی نفتی این آبهاء نگاه عمیق‌تری به آبهای پر از نفت داشته باشدا! 
بین‌المللی روسی» نام دارد. هنر مندان آثار خود را که به صورت نقاشی است بر روی 
حجم‌های خمره‌ای شکل بسیار بز رگ اجر | کر ده‌اند. ار تفاع هر کدام از این طر حها 
یه ۰ ۱متر می‌رسد. 








صورت خود رابه شکل پر چم کش ور خود رنگ کر ده‌است. مسابقات جام جهانی 
yT‏ سم آغاز شدودردیداراول,تيم‌میزبان 
بهترین تولید کننده سوت در جهان است و محصولات خود رابه بیش از ۱۱۹ کشور ا e‏ 0 
بهترین تو ب ۳ اولین کل این مسابقات نیز توسط 
کردند. همچنین سوت «تورنادو a‏ ۲»ساخته همین کار خانه است که از ان در 
بازیهای بین‌المللی فیفا و سایر مسابقات رسمی استفاده می‌شود. 





«آ کمه» راهنگام کار می‌بینید.اين کار خانه که در سال ۰ آغاز به کار کرده‌است: 


تیم میزبان این رقابت ها به ثمر رسید. 





نمایشگاه مجسمه‌های شنی در 
بلژیک توجه بسیاری از بازدید کنند گان را به خود جلب کرده است. 
در نمایشگاه‌امسال که «سفر به دور دنیا» نام گرفته است.از ۵قارهو ۰ ۴ کشور 
جهان, ۰ ۴هنرمند که ٩‏ ملیت متفاوت دارند. شر کت کردهو اثار بسیار زیباو 
متقاوتی با شن خلق کرده‌اند. 


قبرهای یکی از گورستانهای 
وارد شهرها و مکانهای عمومی شده و بعضاً چنین مناظر جالبی ایجاد کرده است. 
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